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 دین قیم دین خالص و
البته هر کـس بـه انـدازه تـوان علمـی و عملـی خـود  ؛دین خالص را باید از قرآن بشناسیم

   فرماید:طور که قرآن می؛ همانتواند به دین خالص برسد می
  َ َِّهَ مُخْلِصًا لَههُ الهد نْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقَِّ فَاعْبُدِ اللََّ

َ
ا أ ُۚ    ؛ إِنََّ ههِ الهدَِّ ُ  الْخَهالِ لََ لِلََّ

َ
أ

خَذُوا ذِ َ  اتََّ هِ زُلْفَى   وَالََّ بُونَا إِلَى اللََّ وْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَََّ لِيُقَرَِّ
َ
خِهذَ   ؛ مِْ  دُونِهِ أ ْْ َ تََّ َ

ههُ أ رَادَ اللََّ
َ
لَوْ أ

هارُ  هُ الْوَاحِدُ الْقَهََّ ا َ خْلُقُ مَا َ شَاءُ   سُبْحَانَهُ ۖ هُوَ اللََّ حـ  کتـاب را بـه  مـا ایـن ؛ وَلَدًا لََصْطَفَى  مِمََّ
 ایردهک کـه اعتاـاد خـود را بـرای او خـالصپـس خـدا را در حـالی ؛سوی تو فرود آوردیم هب

گاه باشید آیین پا  ؛عبادت کن جـای او دوسـتانی بـرای از آنِ خداست و کسانی کـه بـه کآ
 کبه این بهانه که ما آنها را جز برای اینکه ما را هرچه بیشتر بـه خـدا نزدیـ ،اند خود گرفته

البته خدا میان آنان درباره آنچه که بر سر آن اختلاف دارنـد، داوری  ،پرستیم گردانند، نمی
اگر  ؛کند پرداز ناسپاس است هدایت نمی در حایات، خدا آن کسی را که دروغ ؛خواهد کرد

کنـد، آنچـه را  آنچـه خلـ  می  خواست بـرای خـود فرزنـدی بگیـرد، ق اـام از میـان خدا می
ه است او، اوست خدای یگانه قهارگ خواست برمی می  0.زید. منز 

 و قدرت غیر متنـاهی؛ یانـی غیـر او را ندیـدنتوحید یانی اتکای به و دین یانی توحید
إِلَهِى هَبْ لِى کَمَالَ الَنْقِطَاعِ إِلَيْکَ وَ »: ها به او نیازمندندوابستگی به قدرتی که همه قدرت

بْصَارَ قُلُوبِنَا بِضِيَاءِ 
َ
نِرْ أ

َ
بْصَارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ  أ

َ
ى تَخْرِقَ أ  2«.نَظَرِهَا إِلَيْکَ حَتَّ

 رسول پاک یا نسبت به خدا و توحید خالص یانی فاط او را دیدن. دین خالص و
و جانشـین ایشـان  در نبـی ،ین جهـتهمـبـه و ندهسـتاست؛ چون خود آنان پـاک 

 ؛افزایـددین می بر ،خود یا نسبت به بشر است که با فکر و اجتهادات ؛عصمت شرط است
                                                 

 . 8-7-4. سوره زمره، آیات 8
 مناجات شابانیه. .8
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دین خالص یانی دینی که از سرچشمه گرفته شده و هـی  دسـتی از بشـر بـه آن  ،رواین از
 : اند ازکه عبارت های مختلف داردنرسیده باشد. دین کاربرد

کـه چنـان رسـاند؛بخش که انسان را به سرانجام م لوب میمجموعه دستورات حیات
لِكَ  فرماید:قرآن می قِهيَ  ذَ  ْ بَ ۛ فِيههِ ۛ هُهدًل لِلْمُتََّ ایـن اسـت کتـابی کـه در  0؛ الْكِتَابُ لََ رَ
ا  ای دیگر آمده:؛ در آیهآن هی  تردیدی نیست و مایه هدایت تاواپیشگان است  حاانیت إِنََّ

نْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقَِّ 
َ
 . أ

شمه وحی آمده پاک اسـت و چه از سرچ است که هره آن خلوصش ب ،دین به این مانا
نـاب  ابتـدا خـالص و در ،هی  کدورتی ندارد؛ مانند آبی که از سرچشمه سرازیر شـده اسـت

-گـاه بـه شـود ومکدر می ،گردددست میهبدست رود وجلو میچه زمان به ولی هر ؛است

 گردد.میمثل ادیان تحریف شده  و دهددست می شکل آب را از ،صورت کلی
روزی کـه همـه چیـز  ت؛روز جزاسـمالـک خداونـد  2؛  الدِّ ِ    َ وْمِ   مَالِکِ   . روز جـزا8

زیـرا  ؛تاریکی وجود ندارد؛ همه چیـز ماننـد آب صـاف اسـت هی  ابهام و گردد وآشکار می
صورت مسـتایم در اختیـار خداسـت. حکومت به اثر است.مکر و حیله انسان در آن روز بی

 ست.ا هایی که فاط از جانب خدای بزرگ قابل اجراسنت قوانین و ،بد کارهای خوب و
 . دین یانی عمل و طاعت؛7
 ؛. دین یانی سل ه و قدرت4

دو  امـا ؛ یا سفید است یا رنگ دیگـری دارد؛ی استرنگو یک یصاف ،خلوص: خلوص
یا رنگ شی ان؛ این خلوص یـا در عایـده  ست ویا رنگ خدا ؛رنگ استیک و رنگ نیست

تواند همـراه می تواند خلوص داشته باشد وکدام می رفتار؛ هر عمل و یا در و کندظهور می
گـاه  و گیردگاه رنگ ضایفی غیر از خود می ؛ها نیز مراتب داردها باشد. ناخالصیناخالصی

  .کندتمایلات رنگ دیگری پیدا می شهوت و ،غضب ،گردد؛ گاه با هوای نفسانیبیشتر می
عمل خودتان را برای خدا خالص گردانیـد؛ در اتیـان و  عایده وکه  گویدآیه نخست می

                                                 
 . 8سوره باره آیه. 8

 .7. سوره حمد، آیه8

http://www.alketab.org/%D9%85%D9%8E%D8%A7%D9%84%D9%90%DA%A9
http://www.alketab.org/%D9%85%D9%8E%D8%A7%D9%84%D9%90%DA%A9
http://www.alketab.org/%D9%8A%D9%8E%D9%88%D9%92%D9%85
http://www.alketab.org/%D9%8A%D9%8E%D9%88%D9%92%D9%85
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%91%D9%8A%D9%86
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%91%D9%8A%D9%86
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ههِ صِهبْغَةً .نگیرید یهی  رنگ دیگر  ،در انتخاب هُ  مِهَ  اللََّ ََ حْ
َ
هِ ۖ وَمَهْ  أ ایـن  0؛ صِبْغَةَ اللََّ

ایـن خلـوص  پرستیم.فاط او را مینگارتر از خدا؟ و ما  است نگارگری الهی و کیست خوش
دیـن خـالص بـرای خداسـت. دیـن  ایـن خلـوص اسـت و زیرا او لای  ؛باید برای خدا باشد

ُُ . اسـت مـورد توجـه شعملـ مرکز در عایـده و خالص یانی دینی که یک محور و هْه وَجََّ
نَا مَِ  الْمُشْهرِکِيَ  

َ
مَاوَاتِ وَالَْْرْضَ حَنِيفًاۖ  وَمَا أ َََّ ذِي فَطَرَ ال مـن از روی اخـلاص،  2؛وَجْهِيَ لِلََّ

هـا و زمـین را پدیـد آورده اسـت و سوی کسی گردانیدم که آسماندلانه روی خود را بهکپا 
 .من از مشرکان نیستم

های موحد یانی کسانی که عایـده و عمـل خـود را خـالص و در جهـت او قـرار انسان 
ولِهي   مانند حضرت ابراهیم واسماعیل ؛دادند

ُ
َ عْقُوبَ أ وَاذْکُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَ

بْصَارِ الَْْ ْ  ارِ  *دِي وَالَْْ خْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَهة  ذِکْهرَل الهدََّ
َ
ا أ بنـدگان مـا ابـراهیم و اسـحاق و  9؛ إِنََّ

جْمَعِيَ   .ور بودند به یادآور یااوب را که نیرومند و دیده
َ
هُمْ أ تِكَ لَُْغْوَِ نََّ ََ *  قَالَ فَبِعِزََّ إِلَََّ عِبَهادَ

ت تو سوگند که   شی ان 4؛مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيَ   را جـدام از راه بـه در  شانتمامگفت: پس به عز 
 .برم می

ذِ َ   .توصیه به خلوص است و ترک گناه تاوا و رایهمه دستورات الهی ب قُلْ َ ا عِبَادِ الََّ
رْضُ ال

َ
نَةٌۗ  وَأ ََ نْيَا حَ ذِهِ الدَُّ نُوا فِي هَ  ََ حْ

َ
ذِ َ  أ كُمْ   لِلََّ بََّ قُوا رَ ْْ آمَنُوا اتََّ َ

مِهرْتُ أ
ُ
هي أ هِ وَاسِعَةٌ ... قُلْ إِنَِّ لََّ

عْ 
َ
ههَ أ ي عَذَابَ َ وْم  عَظِيم  ؛ قُهلِ اللََّ ُُ رَبَِّ ْْ عَصَيْ خَافُ إِ

َ
ي أ هَ مُخْلِصًا لَهُ الدَِّ َ .. قُلْ إِنَِّ عْبُدَ اللََّ

َ
بُهدُ أ

ایـد، از  من کـه ایمـان آورده بگو: ای بندگان 1؛مُخْلِصًا لَهُ دِ نِي ؛ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِْ  دُونِهِ 
انـد، نیکـی خواهـد بـود و  پروردگارتان پروا بدارید. برای کسانی که در این دنیـا خـوبی کرده

کـه آییـنم را بـرای او خـالص زمین خدا فراخ است. بگـو مـن مـرمورم کـه خـدا را در حـالی
 کنــا بپرســتم... بگــو مــن اگــر بــه پروردگــارم عصــیان ورزم، از عــذاب روزی هول نــدمگردا

                                                 
 .873. سوره باره، آیه8
 .33. سوره اناام، آیه8
 .45-47. سوره ص، آیات 7
 .28-27همان، آیات . 4
 .85-85. سوره زمر، آیات 5
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پـس هـر  ؛گـردانم آلایش می که دینم را برای او بیپرستم در حالی بگو خدا را می .مترس می
 د.خواهید، بپرستی چه را غیر از او می

توحیـد یانـی  دین یانی توحید و ؛عایده خلوص در عمل و وبنابراین دین یانی بندگی 
دارای چنـدین  ای کهبین بنده؛ لایزال الهی متناهی وقدرت غیر برابر یک نیرو و تسلیم در
 انسـوی خودشـهرا بـ و آن بنـده بگیرنـدیک اراده و تصـمیمی  و هر یک از آنها مولا باشد

بلکـه  ؛است تفاوت بسیار ست،تابع دستورات او یک مولا دارد و فاط ای کهبخوانند و بنده
َْ وَ رَجُهلًا سَهلَماً لِرَجُهل  هَهلْ قابل قیاس نیست.  و َُ هُ مَثَلًا رَجُلًا فيهِ شُرَکاءُ مُتَشاکِ ضَرَبَ اللَّ

 َْ کْثَرُهُمْ لَ َ عْلَمُو
َ
هِ بَلْ أ ِْ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّ تَوِ ا َْ  َ مردی است کـه  تا بشنوید.خدا مثَلی زده  0؛

ت گمارنـد و مـردی  کاری میاو را به کاو شرکت دارند و هر ی  چند خواجه ناسازگار در مالکی 
نـه،  ،مرد است. آیا این دو در مثَـل یکسـانند؟ سـپاس خـدای را کاست که تنها فرمانبر ی

 د.دانن بلکه بیشترشان نمی
 

  ریسردب
  

                                                 
 .83. سوره زمر، آیه8

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=39&AID=29
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=39&AID=29
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=39&AID=29
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 *پور آخوند قربانمصاحبه با 
اگر ممکن است خود را معرفی کرده و  ،ضمن تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید

 های علمی و فرهنگی خود را بیان کنید. مقداری از فعالیت

از  ،الانبیاء شهر فراقـیمدیر، مسئول و استاد مدرسه خاتم ،پوراینجانب آخوند احمد قربان
 شهرستان کلاله استان گلستان هستم. 

تورین مشوکل جهوان اسولام بورر  ،در عصور حاضور کوه عنوان اولین سووال بفرماییودبه

 وجود آمده است؟ هو این مشکل چطور ب چیست

 هـای خـونین خـودِ اختلافـات و درگیـری ،ترین مشـکل جهـان اسـلامبزرگاز نظر بنده،  
بـا وجـود اینکـه  ؛اسـت های اسلامیداخل جوامع اسلامی و میان حکومت ، درمسلمانان

اعتنـایی بـه خـاطر بـیبـه ، امـاداریـماللـه را اعتصام به حبل محبت و مرحمت و دین دینِ 
و در نتیجـه  هدچار اختلاف و تنازع شـد ،هادین و پیروی از هوی و هوس و فتنه دستورات

  ایم.شده اهدینمضحکه کفار و بی ،ه خاکیکر  این در، آن
-وجود آوردن این درگیریهها و دشمنان اسلام در بهرچند استامارگران و صهیونیست

مسـلمانان  در خـودِ  ،ای از مشکلبینیم که بخش عمدهما با دقت نظر میا ،ها ناش دارند
دارد و بـه مـا ما را از شیاطین انس و جن بر حذر می ،چون بسیاری از آیات و روایات ؛است

دهیم بـرای خـدا باشـد و از نـزاع و درگیـری پرهیـز دهد که هر کاری انجام میدستور می
آن بکوشیم و همه مسلمانان را برادر خود بدانیم. اگر  وجود آمد در حلهاگر نزاعی ب .کنیم

آنـان نخواهنـد توانسـت از مـا احـزاب سیاسـی و  ،ما به دشمنان چراغ سـبز نشـان نـدهیم
بـه تهـذیب  یرو  ،دیگر هستند درست کنند. ما باید خـودگر همهای فکری که غارت نحله

کـه  یهـایاسیم و کوتـاهینند را بشاهایی که ما را به این روز انداختهبیاوریم و علل و آسیب
                                                 

 کننده: صادق مصلحی.  مصاحبه *
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را جبران کنیم. این علل و اسباب ممکن است فار  هساز محا  شدن اهداف آنها شدزمینه
 طلبی باشد.پرستی و دنیاو ضاف ایمان یا دوری از مانویت یا ماام

ها و پتانسیلی برای مقابله چه خطراتی متوجه جهان اسلام هست و چه امکانات، ظرفیت

 طرات وجود دارد؟با این خ

گریزی، ارتـداد، تـوهین توان در دینرا مینتیجه اختلافات مسلمانان در همه ابااد زندگی 
هـای سـردی از حاکمیـتدل و مانالایبه مادسات، احساس حاارت در مسلمانان ضایف

ه و بسیاری دین رنگ شدهای دینی کمآموزه ،اسلامی مشاهده کرد. در این فضای پرتنش
دهند که به مادسات مسلمانان هند. شیاطین انسی به خود جرأت میددست می خود را از

مسلمانانی که ایمان در  ،دنبال این امورهب رد؛را ندا احترامی کنند و کسی توانایی دفع آنبی
احساس حاارت کرده و امید خود را به  ،ای ندارنداز علوم دینی بهرهقلب آنها راسخ نشده و 

 دهند. از دست می ،کنندبر جوامع اسلامی حکومت می اسلامنام هحاکمانی که ب
و پیـامبر  کریمنآهای قر علما ارشادات و راهنمایی ،برای ماابله با این خ رات لازم است

 ،آمـوز اسـتمالمـی درس ماننـدرا برای مردم بیان کنند و تاریخ گذشتگان را که  اکرم
اریخ امت اسلامی وحدت و همدلی و توکـل بـر خـدا هایی از تبرای مردم تبیین کنند. در دوره

دیگر با یک ،های مختلف مسلمانکه گروه اوقاتیباعث پیروزی و پیشرفت امت اسلام شد و 
توسط دشـمنان خـارجی شکسـت خـورده و  لیـل و  ،اختلاف کرده و برخی دچار افراط شدند

 خارجی است.  بیان این موارد موجب جلوگیری از خ رات داخلی ولذا  ؛ضایف شدند
 های افراطی و تکفیری چه نقشی در مشکلات جهان اسلام دارند؟جریان

خسـارات مـادی و  .سـتا گری تکفیریانناشی از افراطترین مشکلات جهان اسلام عمده
کـار جنگـی دست هـی  جنایـتبه ،مانوی که به جهان اسلام از دست تکفیریان وارد شده

ه اسلام و جرأت دادن به مخالفـان دیـن اسـلام در وارد نشده است. زشت جلوه دادن چهر 
صدها هزار مسلمان های این گروه است. ترین خسارتیکی از مهم ،جنگیدن با مسلمانان

هـای تکفیـری دست تروریسـتهگناه در این چند سال در کشورهای مختلف اسلامی ببی
امـاکن  عـلاوه بـرانـد و به شـهادت رسـیدهمتفکران و نویسندگان اسلامی  .اندکشته شده
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و خسـارات مـادی  یـددگر طـور کامـل نـابود شهرهای زیـادی بـه ،ای که ویران شدمادسه
هـای آنـان در رفتـار و مااشـرت هـایفراوانی برای امت اسـلام بـه بـار آورد. تنـگ نظـری

کـه  هاییزیان اینخاطر به ؛شده است تنازع در جوامع اسلامی موجب تشتت و ،اجتماعی
باید بر این حایات تاکید کنیم که افراط و  ،وارد شده ا به جوامع اسلامیهاز دست تکفیری

 تفریط در اسلام مردود است.
دانشووویان و  ،مثول حاکموان، علموا، جوانوان های مختلف جامعه اسولامیوظیفه بخش

 طلاب در قبال این مشکلات چیست؟ 

 ،هـای مـردوددیشـهحکام بر اثر ایـن ان .وظیفه حکام و علمای مسلمانان خیلی مهم است
شـان اقای را در زیـر چتـر سـیاهکشند و اسلام و ها را به تباهی مینسل ولی با نام اسلامی

ترین چیز چون خ رناک ؛باشند دلدر این مسیر هم باید نحاکمان مسلما .کنندپنهان می
 بینـیمهای حکـومتی مـیمتاسفانه در سلسله ماام .افراط و تکفیر است ا،هحکومت برای

زنـدگی  )افراطیـون( مناطای که آنهـا و هاییدر بخش ،هادر استان ،در جوامع کوچک که
 یـا بـرای اینکـه بخواهنـد رای .هستند آن من اه مورد حمایت مسئولین بلندپایه ،کنندمی

مـورد حمایـت قـرار  ی باطلهاگونه اندیشهاین ،اندیشیبنابر مصلحت وجمع کنند  رطرفدا
کنند و  را به مردم مارفی افراد )افراطیون( این ،بیان و قلم و موعظهگیرند. علما باید با می

در حـوزه و دانشـگاه  جویانشـن. طلاب و دابر حذر بدارند آناندر دام  ها را از گرفتارینسل
قشر مـوثر در  چون دو ؛افراد تلاش کنند در دفع خ رات این ،صورت عالمانه و تحایایبه

 هـای افراطـی تکفیـری(،)گـروه . جوانان بدانند آنـانطلاب و دانشجویان هستند ،جاماه
گـران و امارآورنـد و بداننـد کـه غـرب و اسـتوجود میهبرای کشور ما مشکلات گوناگون ب

شـکاف ایجـاد  دمحاکمان و مـر  کنند تا میانها برای کشور ما موانع ایجاد مییونیستصه
باضی از جوانان عزیز بـا نالـه  ؛کنندمیسردی از دین اسلام را الاا دل ،در این مسیر. کنند

 حاکمـان هـم از دیـن ،از مشکلات و مایشت و حاکمیت و منهج حکومت و در این مسـیر
این خواسته شیاطین انس و جن اسـت و انسـان بایـد حسـاب  ؛ البتهکننداعلام انزجار می

 اما دین عصمت دارد. ،را جدا کند. حاکم ماصوم نیست اشدینی اعتااداتحاکمیت و 
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تواند به حول مشوکلات کموک دیگر چقدر میارتباط بین مذاهب اسلامی و تعامل آنها با یک

 کند؟

در بـین امـت مسـلمان هسـتند و دنبال ایجـاد تفرقـه هاز آنجا که دشمنان اسلام همواره ب
نزدیـک شـدن  وداننـد، توجـه کـردن های اختلاف میهای مذهبی را یکی از زمینهتفاوت

گرایـان افراط ،از طرف دیگر ؛توطئه دشمن را بگیرد یتواند جلو می ،پیروان مذاهب به هم
-مـی کننـد ونهـا را تکفیـر مـیآهب اسلامی هستند و تکفیری نیز مخالف بسیاری از مذا

رتبـاط میـان مـذاهب از میان بخشی از مذاهب اسلامی یارگیری کننـد. تاامـل و ا خواهند
بنابراین مذاهب اسـلامی  ؛ری را از بین ببردگتواند زمینه فاالیت افراطیاسلامی ق اا می

دیگر پرهیز کننـد و در مـوارد کنند و از توهین به مادسات یک باید به نکات اشتراک تاکید
-علیـه هـم نیـز در موارد اجتهادی. داشته باشند اختلافی به گفتگو نشسته و تبادل علمی

بسـیاری از  ،بـرادری اسـلامیدیگر حمله و هجمه نکنند. تاامل پیروان مذاهب بر اساس 
در  آنهـا اگـر .کنـدهـای مسـلمانان را بـه هـم نزدیـک مـیبرطرف و قلـب را هاسوء تفاهم

نظـر  چـون ؛تـاثیر بسـزایی خواهنـد داشـت ،های افراطی همدل باشـندشناساندن حرکت
 جمای در پذیرش یا ناد و رد یک اندیشه بسیار موثر است. 

 وضعیتی خواهد داشت؟چه  جهان اسلام نظر شما آیندهبه

 .ها و درد و آلام سپری خواهند شـدجهان اسلام آینده روشنی دارد و این آشفتگی و جنگ
ها را خواهند دید و به صلح و همدلی جهـانی روی پوچی و نافرجامی این آشوب ،مسلمانان

امـع بـا توجـه بـه بیـدار شـدن جو  ؛مـا قـرار دارد بیداری اسلامی در فـراروی و خواهند آورد
مواجهـه بـا سمت ارزشهای دینی و قدرت یافتن اسـلام در اسلامی و رویکرد نسل جوان به

رسد که جهـان اسـلام بـا نزدیـک نظر میچنین به ،گرایی تکفیریاستکبار جهانی و افراط
 از تفرقه پرهیز کـرده ،های دشمنان اسلامای پیروان مذاهب و شناختن توطئههشدن دل

ها طور که مسیحیت و پیروان اناجیل ارباه پس از مدتهمان د؛اتحاد حرکت کنسمت و به
 آمیـز رویمسـالمت هـا خسـته شـده و بـه زنـدگیاز جنگ ،جنگ میان کشورهای اروپایی

 ،دیگرطور مسلمانان نیز اختلاف نظرها را خواهند پذیرفتن و با احترام به یکهمان ؛نددر و آ
  دور از خشونت را در کنار هم تجربه خواهند کرد. زندگیِ 
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ه درباره یزید از منظر علمای تیمی نقد دیدگاه ابن

 سنت اهل
 زادهسیدمصطفی عبدالله

 چکیده
له ئمسـ ،سـنت مخـالف هسـتندتیمیه و وهابیت با علمـای اهـلیکی از مسائلی که ابن

-هبـ ،شـده  با تحایاات انجـام ؛است شهادت رساندن امام حسین به ناش یزید در
 داد امام حسـین کشتن ، دستور بهتیمیهبرخلاف ادعای ابن ،آید که یزید دست می

عنـوان بـهنیـز  بیتاهل .حال شده بودبسیار خوش ،و با شهادت امام حسین
یزیـد را  ، هبی و آلوسـی مانندسنت و باضی از علمای اهل اسیر به شام فرستاده شدند

 اسـت؛ حـ  و موافـ  شـرع بـوده ،در ماابل یزید ناصبی نامیدند. قیام امام حسین
فساد بـوده اسـت.  در قیام امام حسین ،تیمیه که ماتاد استبرخلاف توهمات ابن

سـنت که بسـیاری از بزرگـان اهـلدر حالی ؛لان یزید جایز نیست ،تیمیه اعتااد داردابن
قائـل بـه لاـن یزیـد  ،جـوزی()خلال، عبدالازیز، ابـویالی و ابـناصحابش مثل احمد و 

و  ی بود که اصرار بر گناه داشتند. یزید از جمله کساناهبودند و برای آن دلایلی  کر کرد
 گزارشی مبنی بر توبه یزید در تاریخ ثبت نشده است.

 .لا، شهادتسنت، کرب، اهلتیمیه، یزید، لان، ابنامام حسینها: واژهکلید
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 مقدمه
گر و شخصی فاس  یاد کرده اسـت. انهـدام کابـه و عنوان یک حاکم ستمتاریخ از یزید به

جریان کـربلا  ،تردلیل عدم بیات و از همه مهمبه ،محاصره شهر مدینه و کشتار اهالی آن
علمای . را فراهم کردو انزجار از یزید  تنفر یزمینه، و به شهادت رساندن امام حسین

دهنـد.  یزید و حمایت از نهضت حسـینی نشـان می رنزجار خود را با لان بمذاهب، تنفر و ا
چراکـه بـه  ؛خاطر فس  و فجـورش جـایز اسـتبه ،سنت ماتادند که لان یزیدبزرگان اهل

خـار   از دایـره مسـلمانی او را آمیزی که یزید سروده،اشاار کفر ،سنتاعتااد علمای اهل
او را در کننـد و  از یزید حمایـت می ،تیمیه و وهابیتافراد مانند ابن رخی ازاما ب کرده است؛

و  کـرده و کارهـای زشـتش، تبرئـه بیـتو اسارت اهـل امام حسین شهید کردن
در  ؛داننـد ان او جـایز باشـد، ثابـت نمیطوری که لحتا در سخنان خود فس  یزید را بهصرا

ی و کنند، بلکـه خشـنود یزید را نکوهش می اعمالتنها  سنت نهاهلعلمای بزرگ  ،ماابل
-که ابناز آنجایی دانند. را موجب لان و نفرین او می نرضایت او از شهادت امام حسی

 هیر یزید تیمیه در تنظرات ابنلذا بر آن شدیم که  ،شودشمرده میسنت اهل ءجز ،تیمیه
سـنت علمای اهـل اقوالو  اساس مبانی ، بر(جریان کربلاو  شهادت امام حسین )در

 د.گردنمایان بررسی شود و ناش اصلی یزید در واقاه کربلا 

 حسین امامیرید به قتل امر 
بـر اسـاس وصـیت را نـداد و یزیـد  د: یزید دستور قتل امـام حسـیننویس تیمیه میابن

 0.دانست و ماام او را شامخ می را اکرام نموده پدرش، امام حسین
بـا  ؛ امـابدون اینکه دلیلی از مـورخین و محـدثین بیـاورد ،اتفاق کردهتیمیه ادعای ابن

-چنـان ؛داده است یزید دستور به قتل امام حسین ،گردد رجوع به تاریخ مشخص می

 (،نام ولید بن عتبهبه)یزید بن مااویه به والی مدینه گویند: یاعثم کوفی مابن و ییااوبچه 
 نما؛وادار گیر کن و به بیات زبیر را دست بن اللهو عبد نویسد: حسین بن علی نامه می

                                                 
 .438و  553، ص4،  منهاج السنةتیمیه، احمد، ابن .8
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عبـاس در پاسـخ ابـن 0.شان را بزن و سرشان را برای من بفرسـتاگر امتناع کردند، گردن
را  پذیر است کـه مـن از تـو دفـاع کـنم؟ تـو حسـین: چگونه امکاننوشتیزید  ینامه

اینها ستارگان هـدایت  که؛ در حالیخاک و خون کشیدیکشتی و جوانان عبدالم لب را به
 هایو با بدن یدندخاک و خون کشهمه را به ،دستور تو، در یک روزهب ،بودند. لشکریان تو

 2.دنـدنمو شـانکردند و نه دفـن شانبا لب تشنه کشتند و نه کفن را . آنهاعریان رها کردند
، سـر بریـده فرسـتی آورد: جوابی که از مدینه بـرای مـن می اعثم کوفی از قول یزید میابن

اگر این کار را انجام بدهی، جایزه هم خـواهی  ؛اش باشد باید ضمیمه حسین بن علی
سوی کوفه از مکه به نویسد: به یزید خبر رسید که امام حسین عساکر میابن 9.داشت

نامـه  ،در عراق بـود شلله بن زیاد که عامل و کارگزار او به عبیدا بنابراین ؛خار  شده است
 حسین ،و اگر بر او پیروز شد به محاربه بپردازد و او را امر نمود تا با حسین نوشت

 4.بفرستد)یزید(، سوی او را به
نوشـته اســت کــه بــا  (،عبیداللـه بــن زیــاد) : یزیــد بـه والــی عــراقنویســد طی میسـیو

 دولت خـودش را بـا شـهادت امـام حسـینگوید: یزید   هبی می 1.بجنگد حسین
اثیـر ابـن 6.ندیـد یبـود و در عمـرش روز خوشـ ان دولتش هم بـا واقاـه حـرهآغاز کرد و پای

چرا دستت را بـه خـون کردند که  عبیدالله بن زیاد را ملامت می ،نویسد: برخی از مردم می
-بـه  ،را کشـتم آلوده کردی؟ وی در جواب گفت: مـن کـه حسـین رفرزند پیامب

مـن هـم  لـذا کشم؛ یا تو را می ،بکش را به من گفت یا حسین . اودستور خود یزید بود
 ،کند اثیر در مادمه کتابش تصریح میابن 7.را کشتم برای این که کشته نشوم، حسین

                                                 
 .85، ص5،  الفتوح، أحمد، یاعثم کوفابن ؛855، صتاريخ اليعقوبيیااوب، یأحمد بن أبیااوبی،  .8
اثیـر، ابـن ؛857، صتاريخ اليعقوبيیااوب، یأحمد بن أبیااوبی،  ؛757، ص5،  نساب الأشرافجمل من أبلا ری، أحمد،  .8

 .884-885، ص7،  الكامل في التاريخ، یعل
 .82، ص5،  الفتوح، أحمد، یاعثم کوفابن .7
 .887، ص84،  تاريخ دمشق، یعساکر، علابن .4
 .853، صتاريخ الخلفاءسیوطی، عبدالرحمن،  .5

د، ی هب .7  .72، ص4،  سير أعلام النبلاء، محم 
 .874، ص7،  الكامل في التاريخ، یاثیر، علابن .3
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نویسـد: هـی  عـاقلی  شبرانی مـی 0.صحیح و مشهور است ،آنچه در این کتاب آورده است
زیرا او عبیدالله را به قتل حسـین  ؛ است شخصام قاتل امام حسین ،ندارد که یزید تردید

 2.ترغیب کرد
کـه در حـالی ؛با احتـرام برخـورد کـرد کند که یزید با امام حسین تیمیه ادعا میابن

زبیـر بـنعمـر و ابـنو ا که از امام حسین : یزید به والی مدینه نامه نوشتهطبری آورد
   9کنند.نیست تا اینکه بیات ای آنها رخصتی بر  باش؛ چراکه گیربیات بگیر و بر آنها سخت

طـرف بـه که امام حسـین زیاد نامه نوشتنویسند: یزید به ابن طبرانی و  هبی می
در  ؛ البتـهباید بدهـد یکوفه هم امتحان سخت و یتو در امتحان سختی هست .آیدیکوفه م

اد )آز  یشـو  ییا در این امتحان موف  م ی؛بده تریاران، تو باید امتحان سختزمیان کارگ
را بـرای یزیـد  اورا کشت و سر  زیاد امام حسینپس ابن ی؛شو  یو یا عبد م ،شوی( می

-بـه که حسین زیاد نوشت: به من خبر رسیدبه ابننویسد: یزید  بلا ری می 4.فرستاد

هـر  .بگمـاربـر او عرصه را بر او تنگ کن و جاسوسان را از هـر جهـت  .آید سوی عراق می
دارد، او را بگیر و زندانی کـن و هـر روز تمـام  با حسین ارتباطیترین که کوچک فردی

 1.برای من بنویس ،گذرد وقایای را که در کربلا می

 محرون نبودن یرید برای قتل امام حسین
را شنید، قلبش به درد آمد و  : یزید وقتی خبر شهادت امام حسیننویسدیتیمیه مابن

 6.دنموپا اش بر در خانه یهمراسم گر  حتی وا کرد. اظهار ناراحتی
که با رجوع در حالی ؛بدون اینکه دلیلی ارائه بدهد ؛کند تیمیه فاط ادعا میدر اینجا ابن
 ؛حـال شـدبسیار خوش ،یزید با شهادت امام حسین ،گردد می روشنبه کتب تاریخی 

                                                 
 .3، ص8همان،   .8
 .834، صالاتحافشبروای، عبدالله،  .8
د، یجریر طبر ابن .7  .772، ص5،  تاريخ الرسل والملوك، محم 
د، ی هب ؛885، ص7،  معجم الكبير، سلیمان، یطبران .4  .755، ص7،  النبلاء سير أعلام، محم 
 .25، ص8،  جمل من أنساب الأشرافبلا ری، أحمد،  .5
 .438، ص4،  منهاج السنةتیمیه، احمد، ابن ؛427، ص4،  مجموع الفتاوىتیمیه، احمد، ابن .7



 

 

د د
نق

دگاه
ی

 
تابن

میه
ی

 
اره 

درب
زید

ی
 

لما
ر ع

منظ
از 

 ی
هل

ا
ت

سن
 

19 

یزید  را کشت و سر شهدا را برای عبیدالله وقتی امام حسینگوید:  چه طبری میچنان
خیلـی  گردیـد؛ امـاعبیدالله نـزد او نیکـو  جایگاهحال شد و خیلی خوش فرستاد، یزید ابتدا

-هبـ ؛ایـن روایـت صـحیح اسـتسند  0.پشیمان شد نگذشت که از کشتن امام حسین
  هبی در ادامه سند این نال را رد نکرد.  دلیل، همین

زیاد ید رسید، جایگاه ابنبه یز  نویسند: وقتی سر امام حسین می سیوطیاثیر و ابن
 سپس خیلی نگذشت ؛شد حالخوشنزد او نیکو شده بود و جوایزی به او داد و از این کار 

دارند و او را لان و سب و ناسزا  خاطر این قضیه او را دشمن میهمردم ب ،به او خبر رسید که
از  ؛ لـذارا در دل داشـته باشـند ی اوکـه کینـه شتندمردم ح  دا ،ونظر ابه ؛ حتیگویند می

 2.پشیمان شد کشتن امام حسین

 بیت امام حسین دروغ نبودن اسارت اهل
  های واضـح اسـت کـه از باضـی منـابع از دروغ بیتنویسد: اسارت اهل تیمیه میابن

 9.شود نال می
 علی بن ،نویسد: یزید جوزی میابن چراکه ؛ادعای بدون دلیل است ،تیمیهادعای ابن

سـمان بـه گـردن آنهـا انداختـه کـه ری در حالی ،خوانـدفراکودکان و زنان را  و  الحسین
فرمود: ای یزید! تو  بر یزید داخل شدند و علی بن الحسین بیتپس اهل ؛بودند

مـا را مسـتح  آن  و ای آیا ریسمان به گـردن مـا بسـته؟  خدا چه نظر داری به پیامبر
وقتی  :کنند می نال کثیر از حضرت زینباثیر و ابنابنهمچنین بلا ری و   4؟ دانی می

دختران تو اسیر شدند و  ریه تو را  فرمود: ای محمد ،آمد کنار بدن امام حسین
-بیـتش بـهرا همراه اهـل زیاد، امام سجادنویسند: ابن اثیر میکثیر و ابنابن 1.کشتند

                                                 
د، یجریر طبر ابن .8 د، ی هب ؛557، ص5،  الملوك تاريخ الرسل و، محم  ،  هبـی ؛783، ص7،  سيير أعيلام النيبلاء، محم 

 .532، ص8،  تاريخ الإسلاممحمد، 
 .852، صتاريخ الخلفاءسیوطی، عبدالرحمن،  ؛835، ص7،  الكامل في التاريخ، یاثیر، علابن .8
 .852، صرأس الحسينتیمیه، احمد، ابن .7
 .75، صالرد علي المتعصب العنيدجوزی، عبدالرحمن، ابن .4

کثیـر، ابـن ؛825، ص7،  الكاميل فيي التياريخ، یاثیـر، علـابـن ؛857ص، 7،  جمل من أنساب الأشرافبلا ری، أحمد،  .5
 .575، ص88،  البداية والنهايةاسماعیل، 
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غـل و زنجیـر بـود و  م سجاداما هایکه بر گردن و دستدر حالی ،سمت یزید فرستاد
 0.هم در حالت بدی بودند بیتبای اهلما

 به شامسر امام حسین شدنفرستاده 
سوی یزید فرستاده به نویسد: به اسناد مجهول رسیده که سر امام حسین تیمیه میابن

 2؛را زد و این نال کذب است و ثابت نیست های امام حسیندندان ،شد و یزید با چوب
صـنیف کتـاب ت ماتـل امـام حسـین کـه درافرادی  ،حدیثآورد: از اهل همچنین می

(، دانـاتر و  سـر بـه شـام الدنیا به ایـن داسـتان )عـدم انتاـالِ ابیاند، مانند بغوی و ابن کرده
 9.گوتر هستند راست

ام سـر امـ .کند: نـزد یزیـد بـودم الدنیا از زید بن ارقم نال میابیجوزی از ابنابن اولا:
 4.زد مـی با چوب به دو لب مبارک امـام حسـینرا برای یزید آوردند و یزید  حسین

را در بین دو دست خود  آورند: یزید سر حسین الدنیا میابیکثیر از ابنجوزی و ابنابن
الـدنیا از ابـیابـن 1.کـرد هـای امـام اشـاره می و با چوبی که در دست داشت بر لب  گذاشت

روی طانـه بـا چـوب خیـزران بـر  گوید: یزید بـن مااویـه ازمی کند ونال می حسن بصری
الـدنیا ایـن ابـیکند که ابن تیمیه بیان میور ابنپس چ  6؛زد می گاه پیامبر خدابوسه

گوید: یزیـد سـر امـام  ساد مین ابنهمچنی 7ه است؛واقاه )نرفتن سر به شام( را  کر نکرد
 8.بن ساید( فرستاد )عمرو آن من اه والیسوی را به حسین

آورنـد کـه وقتـی سـر امـام  و دیگران از لیث بن ساید می معجم کبيرطبرانی در  ثانیا:

                                                 
 .823، ص7،  الكامل في التاريخ، یاثیر، علابن ؛575، ص88،  البداية والنهايةکثیر، اسماعیل، ابن .8
 .553، ص4،  منهاج السنةتیمیه، احمد، ابن .8
 .857، صرأس الحسينتیمیه، احمد، ابن .7

 .52، صالرد علي المتعصب العنيدجوزی، عبدالرحمن، ابن .4
 .553ص، 88،  البداية والنهايةکثیر، اسماعیل، ابن ؛همان .5
 همان. .7
 .744، ص5،  المنتظمجوزی، عبدالرحمن، ابن .3
د، ابن .2  .872، ص5،  الطبقات الكبرىساد، محم 
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 0.زد های جلوی امـام حسـینبا چوب به دندان ، اورا جلوی یزید گذاشتند حسین
نویســد: ســر امــام  الفر  اصــفهانی میابــو  2.هیثمــی ایــن روایــت را صــحیح دانســته اســت

اللـه( گذاشـتند و یزیـد بـا چـوب بـه دنـدان امـام لانه) لوی یزیدرا در طشت ج حسین
بـه  و اشبه این است که سـر امـام حسـین آورد: اظهر کثیر میابن 9.زد می حسین

گوید: این خبیث  سفارینی حنبلی می 4.شام فرستاده شد و آثار زیادی بر آن وارد شده است
هـایش را نشـان زد و دنـدان بـا چـوب مـی ،نـزدش بـود وقتی سر امام حسین ،)یزید(

-های کربلا و زنـان و کودکـان را بـهزیاد سر نویسد: ابن وردی در تاریخش میابن 1.داد می

را جلوی خودش قرار داد و زنـان و کودکـان  سر امام حسین ،یزید فرستاد و یزیدسوی 
 6.پیش یزید بودند

ستان کربلا، سر مادس امام ر داام که د نویسد: من با سندهای متادد آورده  هبی می
-بـنا که آورد: قول مشهور این است حجر هیتمی میابن 7.را برای یزید بردند حسین

سوی یزید فرستاد و یزید با چوب خیزران به سر بیتش را بهو اهل زیاد سر امام حسین
 8.زد می حسینامام 

 بودن قیام امام حسین مصلحت
نه مصلحت دین بود و نه مصلحت دنیا؛ بلکـه  امام حسینگوید: در قیام  تیمیه میابن

شدن در قیام او و کشته  در واقع را شهید کردند؛ این ظالمین سرکش نوه پیامبر خدا
 3.شدقدر فساد نمیآن ،بود که اگر در شهر خود نشسته بود قدر فساداو آن

                                                 
تياريخ  هبـی، محمـد،  ؛84، ص35،  تياريخ دمشيق، یعسـاکر، علـابـن ؛854، ص7،  معجيم الكبيير، سلیمان، یطبران .8

د، ی هب ؛532، ص8،  الإسلام  .783، ص7،  سير أعلام النبلاء، محم 
 .835، ص3،  مجمع الزوائد، ی، علیهیثم .8
 .883، صمقاتل الطالبيين، یابوالفر  اصفهانی، عل .7
 .552-553، ص88  ،البداية والنهايةکثیر، اسماعیل، ابن .4
 .37، صغذاء الألبابسفاریتی حنبلی، محمد،  .5
 .877، ص8،  الورديتاريخ ابنوردی، عمر، ابن .7
 .777، ص8،  تاريخ الإسلام هبی، محمد،  .3

 .533، ص8،  الصواعق المحرقة، احمد، یهیتم .2
 .575-578، ص4،  منهاج السنةتیمیه، احمد، ابن .3
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تیمیـه قائـل نابـ راکـهچ ؛اسـت خودش تیمیه خلاف مبانی فکریاین کلام ابن اولا:
 ؛هم جزو سـلف صـالح اسـت و امام حسین 0فهم سلف برتر از فهم خلف است ،است

 دارد. مادم می یه فهم خودش را بر فهم امام حسینتیمور ابنپس چ 
کـه انگیـزه قیـامش احیـای  هدر روایات فراوانی جواب داد خود امام حسین ثانیا:

که حرام  و ماابله با ظلم یزید و تا یلی احکام و فتنه و فساد بوده است رپیامبسنت 
 2.خدا را حلال و حلال خدا را حرام کرده بودند

کنـد و قیـام امـام  یزید را فاسـ  مارفـی می ،خلدونابن دماننسنت علمای اهل ثالثا:
ی از آورد: برخـ شـوکانی مـی 9.داند را سبب ظهور و آشکار شدن فس  یزید می حسین

خوار و از فرد شراب رو حکم نمودند که این نوه پیامب اهل علم، راه افراط پیش گرفته
آنان را لانت کند! چه است. خداوند  کردهو حرمت یزید را هتک  الخمر نافرمانی نموددائم

 4.شـود انگیزی گفتند که از شـنیدن آنهـا مـوی بـر بـدن انسـان راسـت میسخنان تاجب
بر یزید ظالم و فاس ، ح  و مواف  شرع بـود و  قیام امام حسین نویسد: رشیدرضا می

 رمـر مسـلمانان را بـبر امام جور و ظالمی بود که با مکر و توانایی، ا خرو  امام حسین
 ،)کرامیـه و نواصـب(نیـز  که او را یاری کرد هر کسی .عهده گرفت و خداوند او را خوار کرد

 1.خوار کرده است

 لعن یرید
و کسانی کـه رضـایت بـر  کنندگان به قتل امام حسینلان بر قاتلین و کمکتیمیه ابن

ناش یزید را  ،تیمیه برای اینکه این لان، شامل یزید نشودابن 6.این قتل دارند را قبول دارد
کنـد کـه  تیمیه ادله و شـواهدی  کـر میابن. ه استتبرئه کرد در شهادت امام حسین

                                                 
 .  852، ص4،  مجموع الفتاوىتیمیه، احمد، ابن .8
د، یجریر طبر ابن .8 ، یطبرانـ ؛853، ص7،  الكاميل فيي التياريخ، یاثیر، علابن ؛457، ص5،  تاريخ الرسل والملوك، محم 

د، ی هب ؛884، ص7،  معجم الكبيرسلیمان،   .785، ص7،  سير أعلام النبلاء، محم 

 .873-838، صتاريخ العربديوان المبتدأ والخبر في خلدون، عبدالرحمن، ابن .7
د، یشوکان .4  .852، ص2،  نيل الأوطار، محم 
 .754، ص7و   858، ص88)تفسیر المنار(،   تفسير القرآن الحكيمرشیدرضا، محمد،  .5
 .423، ص4،  مجموع الفتاوىتیمیه، احمد، ابن .7
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 ند از:اکه عبارت جایز نیستلان یزید 
َْ مَدِ نَهةَ قَيْصَهرَ »روایت کرده است:  . بخاری از پیامبر8 تِي َ غْزُو مََّ

ُ
لُ جَيْش  مِْ  أ وََّ

َ
أ

خـاطر ایـن روایـت در ایـن جنـگ هکنـد کـه یزیـد بـ تیمیـه اسـتدلال میابـن 0«.مَغْفُورٌ لَهُمْ 
 2.لذا لانش جایز نیست ؛پس مورد غفران است ؛شرکت کرده بود ،)قس ن نیه(

  پاسخ
خـاطر ایـن هنه اینکه یزیـد بـ ؛اولا: رفتن یزید در این جنگ از روی اجبار مااویه بوده است

بلا ری و دیگران نوشتند:  ؛ چراکهجنگ رفته باشد به اللهالیقربةز روی اختیار و روایت و ا
و بـه  بلاد روم فرسـتادبرای حمله به  عوف نفرماندهی سفیان بمااویه سپاه عظیمی را به 

گاه پدرش آن ؛د گران آمد و خود را به مریضی زدیزید دستور داد با آنان برود. این کار بر یزی
گرفتار بیماری و گرسنگی شد و یزید این شـار را ،گویند سپاه او را از این کار مااف کرد. می

عت ها و آزاری که به جما من باکی ندارم از کشته شدن و اسیر گردیدن و از زحمت»سرود: 
ان کلثـوم )همسـرش( در کنـار ام و ام به بالش تکیه کرده 9مسلمانان رسیده، من در دیر مر 

نـزد سـفیان در  قسـم خـورد کـه او را ،وقتی این شار بـه گـوش مااویـه رسـید«. من است
 4.پس او را همراه جمایت زیادی به آنجا فرستاد ؛سرزمین روم بفرستد

خول یزید در عموم کنند: د منیر نال میتین و ابننحجر عسالانی و عزیزی از ابثانیا: ابن
م اتفـاق دارنـد کـه کـلام علـچـون اهـل ؛آید که با دلیل خاص خار  نشودروایت لازم نمی

لذا اگر کسـی  ؛مشروط به این است که آنها اهل مغفرت باشند ،«مغفور لهم» پیامبر
شـخص را شـامل  همـان این روایت ،مرتد شود کنندگان در جنگ قس ن نیهاز آن شرکت

-این استدلال مورد قبول ابن 1.کسانی هستند که اهل مغفرت باشند ،پس مراد ؛شودنمی

                                                 
د،  .8  .48، ص4،  ىصحيح بخار بخاری، محم 
 .538، ص4 ، منهاج السنةتیمیه، احمد، ابن .8

 دمش . کنزدی یشهر  .7

خلـدون، ابـن ؛57، ص7،  الكاميل فيي التياريخ، یاثیـر، علـابـن ؛27، ص5،  جمل من أنساب الأشيرافبلا ری، أحمد،  .4
 .88، ص7،  ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العربعبدالرحمن، 

 .855، ص8،  المنيرالسراج ، یعزیزی، عل ؛858، ص7،  فتح الباريحجر عسالانی، احمد، ابن .5
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گوید: یزید با دلیل خاص از این  چه مناوی میچنان ؛اندلذا رد نکرده ،حجر و عزیزی است
روایت خار  است و مورد مغفرت نیست و جمای از محااین لان یزید را حـلال شـمردند و 

 0.توقف نکردند ،عدم ایمان یزید )کفر یزید(در 
یانـی  ؛شـودشود و گناهان آینده را شامل نمین روایت گناهان گذشته را شامل میثالثا: ای

کسی که در این جنگ شرکت داشته باشد و شهید شود در این صورت گناهان او بخشیده 
 شود.امل نمیینده او را شگناهان آ ،ولی کسی باد از این جنگ زنده باشد ،شده

 اند از:که عبارت مادمه است برای لان کردن یزید نیاز به دوگوید:  تیمه می. ابن8
اصرار  : باید اثبات شود که یزید جزو فاساین و ظالمین است و بر این فس  و ظلماولا  

 بمیرد.  و در این حالداشته 
دانند در ید را جایز نمیو کسانی که لان یز فاس  باید اثبات شود  ماینِ  : جواز لانِ مادو

نویسد: می تیمیهابن 2.مخصوصا بر مادمه اول ایراد دارند و کنند این دو مادمه اشکال می
صحابه شـارب خمـری را لاـن  ،چه در بخاری آمدهچنان ؛جایز نیست ،لان ماین بر فاس 

او خداوند و  ،دانم که میخدا تا جاییقسم به ،او را لانت نکنیدفرمود:  پیامبر .کردند
مثل ابـوبکر )احمد  باضی از اصحابِ  :نویسد همچنین می 9؛را دوست دارد رسولش

 4ست.دان می مکروهدانند و احمد لان ماین را لان ماین را جایز نمی (،عبدالازیز

  پاسخ
و بـا چـوب خیـزران بـه لـب و داد  که یزید دستور به قتـل امـام حسـین اولا: بیان شد

و اصرار بر گناهـان کبیـره )خـوردن  برد بیتش را به اسارتاهل .زد دندان امام حسین
 داشت. ،خمر، قتل مردم مدینه(

جـوزی، اضی ابویالی، پسرش، سفارینی، ابـنسنت )احمد، قثانیا: بسیاری از علمای اهل
، حکم خاطر کارهایی که از یزید سر زدهب ،عایل و دیگران(، تفتازانی، ابنکمالآلوسی، ابن

                                                 
 .24، ص7،  فيض القديرمناوی، محمد،  .8

 .538، ص4،  منهاج السنةتیمیه، احمد، ابن .8

د،  .7  .852، ص2،  ىصحيح بخار بخاری، محم 
 .573، ص4،  منهاج السنةتیمیه، احمد، ابن .4
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اشااری را سروده که دال  و جواز لانش کردند. یزید باد از شهادت امام حسین به کفر
-هبـ ،نویسد: کسانی که یزیـد را کـافر دانسـتند حجر هیتمی میلذا ابن 0؛بر کفر یزید است

 2.صریح است خاطر شارهایی است که دال بر کفرِ 
دانند و به روایاتی  یز میلان ماین را بر فاس  و ظالم جا ،سنتثالثا: بسیاری از علمای اهل

نویسـند: طبـ  ظـواهر احادیـث، لاـن  حجـر میو ابـنچه نـووی چنان ؛کنند استدلال می
در  9؛انسانی که متصف به گناه است )مثل ظالم و زانی و سارق و خورنده ربا(، حرام نیست

ش را حدیثی )مردی اگر زنبه آورد: شیخ ما بلاینی برای جواز لان ماین  حجر میادامه ابن
آن زن مورد لاـن فرشـتگان قـرار  ،بخواند و زن امتناع کند «رختخوابش»سوی فراشش به

چـون ملائکـه  ؛چیـزی کـه شـیخ مـا گفـت اقـوی اسـت کند و آن استدلال می ،گیرد( می
کند کـه  ماصوم هستند و پیروی از ماصوم مشروع است. شایب أرنؤوط از علامی نال می

گوید: لان ملائکه بر آن زن، به اشـاره  کند و می تایید می کلام بلاینی )جواز لان ماین( را
نویسند:  و سلیمان جمل و مناوی میجوزی ابن سیرین وحسن بصری و ابن 4.ماین است

 1.طب  ظواهر حدیث، لان ماین برکافر و فاس  جایز است
 تیمیه به روایت بخاری، صـحیح نیسـت و یزیـد تخصصـا از ایـن روایـتاستدلال ابنراباا: 

خداونــد و  ،کــه ایــن شــخص )شــارب الخمــر( چــون در مــتن حــدیث آمــده ؛خــار  اســت
 نیسـت و مایـار حـب خداونـد و پیـامبرلذا لاـنش جـایز  ؛را دوست دارد پیامبر
و مـردم  و امـام حسـین بیت پیـامبرایی که با اهلکه یزید با کارهدر حالی ؛است

لـذا طبـ   ؛شـده اسـت پیامبر زار خداوند وآموجب  ،مدینه و حرم خداوند کرده است
                                                 

د، یجریر طبر ابن .8  ؛88، ص7،  البيدء والتياريخ، م هـر بـن طـاهر، یمادسـ؛ 75، ص85،  تياريخ الرسيل والمليوك، محم 
سيم  عصـامی، عبـدالمل ،  ؛873، صالأخبيار الطيوا دینوری، أحمد،  ؛883، صمقاتل الطالبيين، یابوالفر  اصفهانی، عل

 .828، ص7،  النجوم العوالي
 .775-778، ص8،  الصواعق المحرقة، احمد، یهیتم .8

 .37، ص88،  فتح الباريسالانی، احمد، حجر عابن ؛757، صالأذکار، ی، یحیینوو  .7
 .757، صالأذکار، ی، یحیینوو  .4
 ؛783، ص7،  فييض القيديرمنـاوی، محمـد،  ؛735، ص8،  فتوحات الوهاب المعروف بحاشيية الجميلجمل، سلیمان،  .5

صـالحی مادسـی،  ؛78، ص3،  الفتوحيات الربانييةصـدیای، محمـد،  ؛485، ص7،  کشف اللثيامسفارینی حنبلی، محمد، 
 .873-838، ص8،  الآداب الشرعيةمحمد، 
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عَهدَّ لَهُهمْ سوره احزاب  53آیه 
َ
هُ فِهي الهدْنْيَا وَاخخِْهرَوِ وَأ هَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّ َْ اللَّ ذِ َ  ُ ؤْذُو َّْ الَّ إِ

ت قرار میکسانی که خدا و پیامب)؛ عَذَابًا مُهِينًا دهند، خداوند آنهـا را رش را مورد آزار و ا ی 
ت قـرار مورد لان خداوند در دنیـا و آخـر  (،کندرت از رحمت خود دور و لان میو آخ در دنیا
مـردم مدینـه ظلـم کنـد و آنهـا را کـه بـر کسـی  ه،همچنین در روایـات متاـدد آمـد ؛گرفت

مشمول این روایت اسـت لذا یزید  0؛لانت خداوند و جمیع ملائکه و مردم بر او باد ،بترساند
-ابـن 2.کننـد جوزی و آلوسی به این روایـت اسـتدلال میابن چهچنان ؛استجایز  و لانش

از جمله اینکه باد از واقاه حره، هزار  :کندمی های زیادی از لشکر یزید نالجوزی جنایت
م : ایـن بغـی یزیـد نسـبت بـه امـاگوید آلوسی می 9.زن بدون همسر، صاحب فرزند شدند

ایـن نشـان از  بـت اسـت وبه تواتر مانـوی ثا و امام حسین نو امام حس علی
 1.داند ناصبی می او را  هبی هم 4دارد.نفاق یزید ملاون 

که در حالی ؛داندعبدالازیز لان ماین را جایز نمی ابوبکر کند که تیمیه ادعا میخامسا: ابن
  6.نویسد: عبدالازیز قائل به لان یزید است جوزی میابن

سنت نه یزید را دوست دارند و نه سب هلسنت و ائمه ااهل ،کند تیمیه ادعا می. ابن7
کند به کلام احمد که پسر احمـد از پـدرش سـوال کـرده: چـرا  کنند و استناد می و لان می

در ادامـه  7: چـه زمـانی دیـدی پـدرت کسـی را لانـت کنـد؟ ؟ گفـت کنـی یزید را لانت نمی
کنند  نه بر یزید سب می ؛آورد: اصحاب احمد و جمیع مسلمانان بر همین نظریه هستند می

در جـای  ؛چنـین از احمـد ناـل کردنـدقاضی ابویالی و دیگران این .و نه او را دوست دارند
  8.روایت لان از احمد منا ع است و ثابت نیست ،کند تیمیه ادعا میابن ،دیگر

                                                 
 .57، ص4،  معجم الأوس طبرانی، سلیمان،  .8

 .883، ص87،  روح المعاني، محمود، یآلوس ؛72، صالرد علي المتعصب العنيدجوزی، عبدالرحمن، ابن .8
 .73، صالرد علي المتعصب العنيدجوزی، عبدالرحمن، ابن .7

 .877، ص87،  ح المعانيرو ، محمود،یآلوس .4
د، ی هب .5  .73، ص4،  سير أعلام النبلاء، محم 
 .37-34، صالرد علي المتعصب العنيدالرحمن، دجوزی، عبابن .7

 .855، صرأس الحسينتیمیه، احمد، ابن ؛488، ص7و   427، ص4،  مجموع الفتاوىتیمیه، احمد، ابن .3
 .537، ص4،  منهاج السنة تیمیه، احمد،ابن .2
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  پاسخ
احمـد و نویسد:  چه بجیرمی شافای مینچنا ؛سنت قائل به لان یزید بودنداولا: ائمه اهل

در ادامـه بجیرمـی  0؛لان یزید جـایز اسـت :گویند حنیفه و مالک، تلویحا و تصریحا میابی
خلکان برمکی و دیگران ید است. ابنآورد که استاد ابوالحسن بکری هم قائل به لان یز  می

در جواب گفت: قول او  .از او درباره لان یزید سوال شده است :کنند از کیاهراسی نال می
تلویحا و تصـریحا قائـل بـه جـواز  ،اره یزید این است که احمد و مالک و ابوحنیفهسلف درب

  2.به جواز لان هستیم صراحت قائلولی ما به ؛لان یزید هستند
آورد که کند و ادامه روایت را نمی ریف میتح نال شده روایتی را که از احمد ،تیمیهثانیا: ابن

 ،آورد: چگونه کسی لانت نشـود جوزی میچه ابنچنان ؛احمد قائل به لان یزید بوده است
در کتابش بر یزید لان  که خداوند در کتابش بر او لان فرستاد و گفتم کجا خداونددر حالی

چه فسادی بزرگتـر  :سوره محمد را قرائت کرد و گفت 87و  88آیات  نیز احمد .کرده است
بر یزیـد لاـن  ،نویسد: علمایی که اهل تاوا هستند مثل احمد می یجوز ابن 9؟از قتل است

احمـد در مـورد یزیـد کلامـی  .و منکر لان یزید ملاون، در گمراهی آشکار اسـت فرستادند
روایـت منا ـع  ،کنـد تیمیـه ادعـا میاما اینکه ابن 4؛گفته است که از لانت نیز بیشتر است

ایـن  المعتميد فيا الاصيو الی در کتـاب یقاضـی ابـو زیرا ؛ادعای بدون دلیل است ،است
  1.که انا اعی باشدبدون این ؛کند روایت را با راویانش نال می

کند که احمد قائل به لان یزید بوده  حجر هیتمی نال میآلوسی حنفی از برزنجی و ابن
گویند: احمد قائل به کفر یزید و لان یزید بوده  علی قاری میحجر هیتمی و ملاابن 6.است
 0.گوید: احمد قائل به لان یزید بوده است مظهری می 7.است

                                                 
 .882، ص4،  تحفة الحبيببجیرمی، سلیمان،  .8
سـفارینی  ؛888، ص7،  سيم  النجيوم العيواليعصـامی، عبـدالمل ،  ؛823، ص7،  وفيات الأعييانخلکان، أحمد، ابن .8

 .884، ص8،  غذاء الألبابحنبلی، محمد، 
 .45-48، صالرد علي المتعصب العنيدجوزی، عبدالرحمن، ابن .7
 .74-45همان، ص .4
 .45-48همان، ص .5
 .883، ص87،  روح المعاني، محمود، یآلوس .7
 .558، ص8،  شرح الشفاهروی قاری، علی،  ؛833، صالاتحافشبروای، عبدالله،  .3
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و پسـرش یالی ل و صاحبش عبدالازیز و قاضی ابـونویسد: ابوبکر خلا جوزی میثالثا: ابن
-ابـن 2.قائل به جـواز لاـن یزیـد هسـتند (،که اعرف به مذهب احمد هستند) ،ابوالحسین

درباره لان یزید نوشته  ،من ذم يزيدالرد علا المتعصب العنيد المانع  با عنوان جوزی کتابی
کتابی درباره مستحاین لان نوشته است و در  ،یالی )ابوالحسین(گوید: پسر ابو است و می

یا غیر  ،کند کسی که از لان یزید جلوگیری می :را برده است و در ادامه نوشتهنام یزید  ،آن
 به لان یزید بوده و حتیقائل  4عایلهمچنین ابن 9؛یا مناف  است و عالم به جوازش است

 1.دانست یزید را کافر و زندی  می
چه تفتازانی درباره چنان ؛قائل به جواز لان یزید هستند ،سنتراباا: بسیاری از علمای اهل

 که یزید راضی به کشـتن امـام حسـین نویسد: به تواتر مانوی ثابت است لان یزید می
کنـیم و لانـت در ایمـانش توقـف نمـیپـس مـا  ؛اهانت کرده بـود بیتبوده و به اهل

گویـد: مـراد از عـدم توقـف در  الدین عراقـی میزین 6.خداوند بر او و یارانش و اعوانش باد
سـفارینی  7.کنـیمن اسـت کـه در عـدم ایمـانش توقـف نمـیقبلش ای ،ایمانش به قرینه ما

؛ در دانسـتندلان یزیـد لاـین را جـایز  ،گوید: اکثر متاخرین از حفاظ و متکلمین حنبلی می
جـام داد و هتـک که یزید ماضـلات و گناهـانی را اندر حالی ،چگونه لان جایز نباشد واقع

 8.را ا یـت کـرد و نـوه پیـامبر نمـود بیـتلو هتک حرمت اه پوشش زنان کرد
کنم که گوینده این کلام )اشاار( خار  از اسلام گوید: من شک نمی سفارینی در ادامه می

 از این شخص بیزار هستند. رسول خدااست و خداوند و 
جـوزی، قاضـی ابـویالی، تفتـازانی، نویسـد: جمـاعتی از علمـا )ابـن آلوسی حنفی مـی

چه سیوطی قائل به چنان ؛ماتاد به کفر یزید بودند و بر لان یزید تصریح کردند ،سفارینی(
                                                 

د، یمظهر  .8  .474، ص2،  التفسير المظهري، محم 

 .37-34، صالرد علي المتعصب العنيدجوزی، عبدالرحمن، ابن .8
 .48همان، ص .7
 .848، ص87،  البداية والنهايةکثیر، اسماعیل، ابن .4
 .532، صتذکرة الخواص یوسف بن حسام، ،یجوز ابنسبط  .5
 .857، صشرح العقائد النسفيةتفتازانی، مساود،  .7

 .24، ص7،  فيض القديرمناوی، محمد،  .3

 .887، ص8،  غذاء الألباب سفارینی حنبلی، محمد، .2
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فرض هـم یزیـد  کند و اگر بر در ادامه آلوسی تصریح به کفر یزید می 0؛لان یزید بوده است
گویـد: حـ  ایـن  کمـال میابـن یزید جایز است. مانندلان ماین بر خبیثی  ،مسلمان باشد

 2.خاطر مشهور بودن کفرش و تواتر شرش جایز استهاست که لان یزید ب
 9،سـنت )م هـر بـن طـاهر مادسـیعلاوه بر علمای نامبرده، بسیاری از علمای اهل

 8،الحسـن بکـریابو  7،الـدین صـفاریقـوام 6،نفیکردی ح 1،سیوطی 4،الفر  اصفهانیابو 
د قائـل بـه جـواز لاـن یزیـ 00(،قاضی نکری و پـدرش 01،رضارشید 3،الدین حنفیمحبابن

همچنین عبدالله بن زبیر که از صحابه است بر یزید لان کرده و او را فاس  متکبر  ؛هستند
قائل به جواز لاـن یزیـد بـوده  ،ای که نوشته بودعباسی هم در نامهمون رم 02.نامیده است

کنـد کـه احمـد بـن  ابوشامه نیز نال می 04.جاحظ هم قائل به لان یزید بوده است 09.است
اسماعیل بن یوسف قزوینی وارد بغداد شد و روز عاشورا بالای منبر مشغول سخنرانی بود، 

ایین انداختند ، پس او را از بالای منبر به پوی خودداری کردکن،  به او گفتند: بر یزید لان
 01.و نزدیک بود کشته شود

مـابای یا )یزید کند: از کجا مالوم که  تیمیه برای عدم جواز لان بر یزید ادعا می. ابن4
هـای او را کار نیکی نداشته است که این ظلم از این کارش توبه نکرده باشند؛ یا ،(ظالمان

                                                 
 .882، ص87  ،روح المعاني، محمود، یآلوس .8

 .854، ص8،  فيض القديرمناوی، محمد،  .8
 .7و  2و  88، ص7،  البدء والتاريخ، م هر بن طاهر، یمادس .7
 .883، صمقاتل الطالبيين، یابوالفر  اصفهانی، عل .4

 .853، صتاريخ الخلفاءسیوطی، عبدالرحمن،  .5
 .854، ص8،  فيض القديرمناوی، محمد،  .7
 همان. .3
 .882، ص4،  تحفة الحبيبسلیمان، بجیرمی،  .2
 .752، ص5،  مطالب أولي النها، یمص ف ،سادبنا .3

 .754، ص7)تفسیر المنار(،   تفسير القرآن الحكيمرشیدرضا، محمد،  .85
 .875، ص4و   887، ص7،  دستور العلماءنکری، عبدالنبي،  یقاض .88

 .87، ص7،  البدء والتاريخ، م هر بن طاهر، یمادس .88
د، یجریر طبر ابن .87  .78، ص85،  تاريخ الرسل والملوك، محم 
 .87-85، ص8،  رسائل الجاحظجاحظ، عمرو بن بحر،  .84
 .5، صتراجم رجا  القرنين السادس والسابعشامه مادسی، عبدالرحمن، ابو .85
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 0شود؟ ها هایی ندیده است که کفاره آن ظلماز بین ببرد و مصیبت

 پاسخ
کارهای نیک یزید را نام ببرد که چـه کارهـای تیمیه باید توبه یزید را اثبات بکند و اولا: ابن

که قبلا بیان شد، یزید دوران جوانی خود را با لهـو و لاـب در حالی ؛نیکی انجام داده است
لبه هید شـ را امام حسین ،سر برد و دوران خلافت وی نیز سه سال بود که در سال او 

ای مردم مدینه  ساباه کشتار بی عام وقتل ،بیتش را به اسارت برد و در سال دومکرد و اهل
حـال  2.منجیـ  بسـت ، خانه کابه را به در سال سوم به راه انداخت و را )صحابه و تاباین(

و کار نیکی انجام داده  ن دوران زندگی خویش توبه کردهمالوم نیست که در کدام یک از ای
 است.

و اگر اظهار پشـیمانی  ظاهری بود امت یزید باد از شهادت امام حسینثانیا: اظهار ند
 ؛کردنـد داد تا سر را به بدن مبارکش ملح  می می بیتسر را به اهل ،یزید واقای بود

سوی کارگزارش در مدینه فرستاد که در را به سر امام حسین :گوید چه  هبی میچنان
یا آنها  ،چرا یزید انتاام از قاتلین امام حسین )ع( نگرفته است همچنین 9؛بایع دفنش کند

یزیـد انتاـام از  ،تیمیـه ماتـرف اسـتچه خـود ابـنچنان ؛را مواخذه و مجازات نکرده است
 4.نگرفته است قاتلین امام حسین

نویسـد: اگـر بـر فـرض یزیـد را  چه آلوسـی میچنان ؛اصرار بر گناه داشته است ثالثا: یزید
ظـاهر اینکـه یزیـد توبـه نکـرده و  .شـودنمـی دانیم، فاسای مثل یزید تصور و پیـدافاس  ب

مـردم گویـد: یزیـد بـا  همچنین  هبی می 1؛تر از ایمان یزید استاحتمال توبه یزید ضایف
شراب خورد و  .و برادران و بستگان او را کشت و حسین مدینه آنچه خواست انجام داد

بسـیاری بـر ضـد او قیـام کردنـد و  .مردم او را دشـمن داشـتند و د انجام دادکارهایی ناپسن
                                                 

 .538، ص4،  منهاج السنةتیمیه، احمد، ابن .8
 .75-77، صلعنيدالرد علي المتعصب اجوزی، عبدالرحمن، ابن .8
 .532، ص8،  تاريخ الإسلام هبی، محمد،  .7
 .425، ص83،  مجموع الفتاوىتیمیه، احمد، ابن .4
 .883، ص87،  روح المعانيآلوسي، محمود،  .5



 

 

د د
نق

دگاه
ی

 
تابن

میه
ی

 
اره 

درب
زید

ی
 

لما
ر ع

منظ
از 

 ی
هل

ا
ت

سن
 

11 

 0.خداوند به عمر او برکت نداد
، بلنـد ها مسـت شـد نویسند: گفته شد که یزید در یکی از شبیحبان و  هبی مراباا: ابن

 2.پس با سر به زمین خورد و مغزش متلاشی شد و مرد ؛شد و شروع به رقصیدن نمود

 نتیوه
سنت اهل ،تیمیهبرخلاف ابن ،توان به این نتیجه رسید که بیان شد می مجموع م البی در

 با شـهادت امـام حسـین اوو داد  یزید دستور به قتل امام حسین که قائل هستند
 ؛ حتـیشده بودهم نمحزون  در شهادت امام حسین ؛ حتیحال شده بودبسیار خوش

، یزیـد را ناصـبی و منـاف  (ن هبـی و آلوسـی و دیگـرا )ماننـدسنت باضی از علمای اهل
همـراه  که سر امـام حسـین تیمیه، در تاریخ ثبت شدابن برخلاف ادعای ؛دانستند می

بر یزید ظالم  ند و قیام امام حسینسمت شام فرستاده شدان اسیر بهعنو بیتش بهاهل
 ،داردتیمیـه اعتاـاد ت. ابـنتیمیه، ح  و مواف  شرع بوده اسو فاس ، برخلاف اعتااد ابن

سـنت که بسیاری از بزرگان اهلدر حالی ؛ای  کر کردنیست و برای آن ادله لان یزید جایز
قائل به لان یزیـد  ،جوزی(، عبدالازیز، قاضی ابویالی و ابنمثل احمد و اصحابش )خلال

سنت قائل به کفر یزید بودنـد. بسیاری از علمای اهل بودند و برای آن دلایلی  کر کردند و
و گزارشی مبنی بر توبه یزید در تاریخ ثبت  ی بود که اصرار بر گناه داشتهز جمله کسانیزید ا

بلکه در باضی از تواریخ نال شد که یزید در حـال مسـتی بـه هلاکـت رسـیده  ؛نشده است
 است.

  

                                                 
 .525، ص8،  تاريخ الإسلام هبی، محمد،  .8
د، یحبان دارمابن .8 ـد، یحبـان بسـتابن ؛784، ص8،  الثقات، محم   ؛578، ص8،  النبويية وأخبيار الخلفياءالسييرة ، محم 

د، ی هب  .73، ص4،  سير أعلام النبلاء، محم 
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، بیـروت: یلام تـدمر السـ، تحایـ : عمـر عبدالکامول فوا التواریخ ،الکـرمیبـن ابـ یاثیر، علابن .8

ل، یرالکتاب الاربدا  ق.8483، چاپ او 
 تا. ا، بین بی :جا ، بیالفتوح ،، أحمد بن محمدیاعثم کوفابن .8
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دیجریر طبر ابن .3 التراث، چاپ ، بیروت: دار الملوك وصلة تاریخ الطبري الرسل و تاریخ ،، محم 

م،   ق.8723دو 
هیثم ، تحای : دکتر ذم الیریدالرد علا المتعصب العنید المانع من  ،بدالرحمنجوزی، عابن .2

 ق.8487الکتب الالمیه، چاپ اول، عبدالسلام محمد، بیروت: دار
، محاـ : محمـد عبـدالاادر ع ـا، الملووكالمنتظم فا تاریخ الأموم و  ،جوزی، عبـدالرحمنابن .3
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 ق.8483
ـدیحبان دارمابن .88 ل،  بحیـدر آبـاد،دائـر  الماـارف الاثمانیـة  :هنـد ،، دکـنالثقوات ،، محم  چـاپ او 

 ق.8737
 ق.8733المارفة، ، بیروت: دار فتح الباري شرح صحیح البخاري ،حجر عسالانی، احمدابن .88
دیوان المبتدأ والخبور فوا تواریخ العورب والبربور ومون  ،خلدون، عبدالرحمن بن محمدابن .87

 الفکــر، چــاپ دوم،: دار ، محاــ : خلیــل شــحاد ، بیــروتعاصوورهم موون ذوي الشووبن الأکبوور
 ق.8452

، محاـ : ححسـان عبـاس، وفیات الأعیوان وأنبواء أبنواء الرموان ،خلکان، أحمد بن محمدابن  .84
 تا. بیروت: دار صادر، بی

ـدسـاد، مابن .85 ل، الطبقوات الکبوری ،حم  ، تحایـ : ححسـان عبـاس، بیـروت: دار صـادر، چـاپ او 
 م.8372

المکتـب الإسـلامي،  جـا:بی ،مطالب أولا النهی فا شرح غایة المنتهی ی،مص ف ،سادبنا .87



 

 

د د
نق

دگاه
ی

 
تابن

میه
ی

 
اره 

درب
زید

ی
 

لما
ر ع

منظ
از 

 ی
هل

ا
ت

سن
 

11 

 ق.8485دوم،  چاپ
الفکـر، دار ، بیـروت: ی، تحایـ : عمـرو بـن غرامـة الامـرو تواریخ دمشو  ،عسـاکر، أبوالااسـمابن .83

 ق.8485
دار  جا:بی الترکي،: عبدالله بن عبدالمحسن، تحای البدایة والنهایة، اسماعیل، یکثیر دمشاابن .82

ل،  هجر، چاپ  ق.8482او 
 نـا،بـیالمارفـة، : دار ، محا : السید أحمد صار، بیروتمقاتل الطالبیین ی،ابوالفر  اصفهانی، عل .83

 تا. بی
تراجم رجوال القورنین السوادس والسوابع المعوروذ بالوذیل  ،ابوشامه مادسی، عبدالرحمن .85

 ق.8488الکتب الالمیة، چاپ اول، دار  بیروت: الدین،، محا : حبراهیم شمسعلی الروضتین
، ح المعوانا فوا تفسویر القورآن العظویم والسوبع المثوانارو  ،، محمود بن عبداللـهیآلوس  .88

ل، عبدالباري ع یة، بیروت: دار  یتحای : عل  ق.8485الکتب الالمیة، چاپ او 
حاشویة البویرموا علوی  تحفة الحبیب علی شرح الخطیب ،بجیرمی، سلیمان بن محمد  .88

 ق.8485الفکر، دار  بیروت: ،الخطیب
د .87 طـوق النجـا ، چـاپ  دار بیـروت: بن ناصـر،، تحای : محمد زهیر یبخار صحیح ،بخاری، محم 

ل،   ق.8488او 
، یریـاض الزرکلـ ، تحایـ : سـهیل زکـار وجمل من أنساب الأشوراذ ،بلا ری، أحمد بن یحیی .84

 ق.8483الفکر، چاپ اول، بیروت: دار 
پ اول، ، قـاهره: مکتبـة الکلیـات ارزهریـة، چـاشرح العقائد النسفیة ،تفتازانی، مساود بن عمر .85

 ق.8453
مد هارون، قـاهره: مکتبـة السلام محشرح: عبد ، تحای  ورسائل الواحظ ،جاحظ، عمرو بن بحر .87

 ق.8724 الخانجي،
فتوحات الوهاب بتوضیح شرح منهج الطلاب المعروذ بحاشویة  ،جمل، سلیمان بن عمر .83

 تا. الفکر، بیدار  بیروت: ،الومل
قـاهره: دار ححیـاء الکتـب المنام عـامر، تحایـ : عبـد، الأخبوار الطووال ،دینوری، أحمد بـن داود .82

 م.8375، چاپ اول، یالارب
د بن احمـدی هب .83 ، تحایـ : مجموعـة مـن المحااـین بفشـراف الشـیخ سیر أعلام النبلاء ،، محم 

م،  الرسالة، مؤسسة بیروت: شایب اررناؤوط،  ق.8455چاپ سو 
اد لأعولامتاریخ الإسولام ووفیوات المشواهیر وا ، هبی، محمد بن احمد .75 ، تحایـ : بشـار عـو 

ل،  دارالغرب الإسلامی، جا:بی ماروف،  م.8557چاپ او 
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 ق.8485اول،  مص فی الباز، چاپ

الکتاب الاسـلامی، چـاپ اول، ر دا :جا بی،  الاتحاذ بحب الاشراذ ،شبروای، عبدالله بن محمد .77
 ق.8487

د بن علیشوکان .73 الحـدیث، چـاپ الدین الصباب ي، مصـر: دار ، تحای : عصامنیل الأوطار ی،، محم 
ل،   ق.8487او 
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 تا. الحرمین، بیحبراهیم الحسیني، قاهره: دار

، السراج المنیر شرح الوامع الصغیر فوا حودیا البشویر النوذیر ،بن أحمد یعزیزی، عل .47
 تا. ا، بین بی :جا بی

، محاـ : عـادل أحمـد نووم العوالا فا أنباء الأوائل والتوالاسمط ال ،عصامی، عبدالمل  .44
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 تیمیه الصلاة از دیدگاه ابن تارک

 ظمیابراهیم کا
 چکیده

ها دایره تکفیر را در مسائل گوناگونی گسترش داده و به نوعی اکثـر مسـلمانان را سلفی
هـا آن را  اسـت کـه سـلفی الصلا  از جمله فروعـات فاهـیله تارکئمس کنند.تکفیر می

تیمیـه دو مــورد را محـل نــزاع و ابــن .انـد قــرار دادهدسـتاویزی بـرای تکفیــر مسـلمانان 
دلیـل کسـالت و اشاره بـه تـرک نمـاز بـه ،مورد اول است. اختلاف بین علما بیان نموده

بدون اقرار و بدون انکار نماز  ،ترک نماز ،مورد دومو همراه با اقرار به وجوب نماز  ،تنبلی
تارک نماز است.  مانای خرو  از ملتِ تیمیه حکم کفر بهنظر ابن ،است. در این دو مورد

 ،اولا گـرددمـیو روشن  شودمیخته روش توصیفی به ناد نظریه پردا با ،در این تحای 
 ،کننـددلالـت مـیآیات اخبار و  ،ثانیابوده، سنت تیمیه مخالف نظر مشهور اهلنظر ابن

 ،اما اگر کسی منکـر نباشـد ؛افرادی تا ابد در عذاب جهنم خواهند بود، که منکر باشند
شخصی اگر  ،صلا الهمچنین در تارک ؛را محکوم به کفر کرد آن شخصتوان آن  نمی

تـوان حکـم بـه کفـر او داد. محـل نـزاع دوم از نمـی ،وجوب نماز را انکـار نکـرده باشـد
 ن پرداخته شده است.ه آتیمیه بوده و اشکالاتی را دارد که در مااله بمتفردات ابن

 .تیمیهالصلا ، ایمان، اسلام، کفر، ابنتارک ها:واژهکلید
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 مقدمه
در روایـت  ،همـین دلیـلبـه ؛نمـاز اسـت، 7اسـلام ستون اسلام به تابیر روایت نبی مکـرم

جایگـاه نمـاز در دیـن و  نـابرب 0؛چیزی نیست مگر نمـاز ،بین اسلام و کفر آمده که فریاین
ترلیفـاتی در  ،اهمیتی که خداوند برای نماز قرار داده، تارک نماز بسیار مذمت شـده و علمـا

رد شده در خصوص تارک نماز، اند. آنان بر اساس نصوص واباب نکوهش تارک نماز نوشته
دلیـل انکـار کسی که وجوب نماز را انکار کند و بـه ،نظر فریایناحکامی را ایراد نمودند. به

-ابن ،خاطر اینکه ضروری دین را ترک کرده کافر است. از بین علماهنماز آن را ترک کند، ب

-به ؛کرده استتیمیه در خصوص تارک نماز احکام خاصی برخلاف نظر مشهور علما بیان 

الصـلا  کتـب بررسی نظرات او دارای اهمیت خواهد بود. در خصوص تـارک ،همین دلیل
؛ ماننـد حکـم انـدالصلا  اختصاص پیـدا کـردهبرخی به تارککه  بسیاری ترلیف شده است

له ئبـه مسـ ،در ضمن بیان مسائل نماز نیز برخی از کتب ؛عثیمین و البانیبناالصلا  تارک
 در مـورد تیمیـهابـندیـدگاه  تبیین یا ناـد کتابی با موضوعاما  ؛اندپرداخته نماز احکام تارک

شـود و میابتدا مراد از کفر بیان  ،در مااله حاضر است؛ بنابراین شدهننوشته  ،صلا التارک
نظریه او  ،تیمیه تبیین شده و در پایانالصلا  از دیدگاه ابنمحل نزاع و اقسام تارک ،سپس

 . گیردمیی و ناد قرار مورد بررس

 تیمیهاز دیدگاه ابن اسلام
اعمال ظاهری را لازمه  ،با توجه به دو دسته از روایات ،تیمیه با تاریفی که از ایمان داردابن

گویـد: اسـلام همـان کلمـه همچنین در تاریـف اسـلام مـی 2داند؛میایمان  ناپذیرجدایی
                                                 

لَا ِ » .8 رْكِ وَالْکُفْرِ تَرْكَ الصَّ جُلِ وَبَیْنَ الشِّ محمـد بـن  عاملی، حر) (؛22، ص8،  صحيح مسلمنیشابوری، مسلم، ) ؛«حِنَّ بَیْنَ الرَّ
   (.4473. حدیث47، ص4،  وسائل الشيعه حسن،

أبي هریر  قال کان النبي صلی الله علیه وسلم بارزا یوما للناس فرتاه جبریل فاـال مـا الإیمـان قـال الإیمـان أن تـؤمن  عن. »8
بالله وملائکته وکتبه وبلاائه ورسله وتؤمن بالباث قال ما الإسلام قال الإسـلام أن تابداللـه ولا تشـرك بـه شـیئا وتاـیم الصـلا  

فـرمرهم : روایت ماروف به وفد بن قیس» (؛83، ص8  ،صحيح بخارىبخاری، محمد، ) ؛«وتؤدي الزکا  المفروضة وتصوم...
برربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإیمان بالله وحده قال أتدرون ما الإیمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شـهاد  أن لا حلـه 

محمـد،  بخـاری،) ؛«ام رمضـان وأن تا ـوا مـن المغـنم الخمـسحلا الله وأن محمدا رسول الله وحقام الصلا  وحیتاء الزکا  وصـی
 .(873-872، صالايمانتیمیه، احمد، ابن) (؛85، ص8،  صحيح بخارى
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شخص با گفـتن شـهادتین داخـل اسـلام  اقامه نماز، روزه، زکات و حج است و ،شهادتین
بنـابراین بـا  0؛دگـردشود و متمایز از یهود و نصاری شده و احکام اسلام بر او جاری میمی

پنج قسم از اعمـال ظـاهری را  ،آید که ویدست میهب طوراین ،تیمیهابن نظرات مشاهده
او  ،نکته دوم اینکه عمل ظاهری تاریف نموده است.و اسلام را بهداند میداخل در اسلام 

 ،کـه اگـر شخصـیطـوریبـه دانـد؛مـی ناپذیرای جداییمهلاز ،اعمال ظاهری را در ایمان
دهنده این است که او ایمان قلبی نیز نـدارد. بـا ایـن دو اعمال ظاهری انجام ندهد، نشان

هم  و ،تیمیه هم داخل در اسلام خواهد بوداز دیدگاه ابن (،نماز )مانندعمل ظاهری  ،بیان
بـه  ،اسلام و ایمان بیان نمـوده تیمیه با این تبیینی که ازبنابراین ابن ؛ایمان است یهلازم

فاهی دهد و شخص را از دایره اسلام خار  نمایـد. بـا بیـان  تواند فتوای به کفرراحتی می
الصلا  بررسـی خواهـد مراد از تارک ادامهدر تاریف مفهوم ایمان و اسلام، در  ،این مادمه

 .دش

 الصلاةتارکمراد از 
بـه اتفـاق فـریاین روشـن  ،الصلا  شامل مصادیای است که حکم برخی از مصـادی تارک

ندارد؛ مانند اینکـه اگـر شخصـی وجـوب نمـاز را کـه یکـی از  آن وجود بوده و اختلافی در
 ،سـنتشود، انکار کند کافر است. این حکم در بین شیاه و اهلضروریات دین شمرده می

منزله ماومات دیـن اسـت. ه جهت خواهد بود که ضروری دین از ماومات دین و یا ب از این
 ماننـد ،منکر ضروری دین ،همین دلیلموجب انکار اصل دین خواهد شد و به نیز انکار آن

و لازم، مستلزم نفی کل و ملزوم خواهـد  ءمنکر اصلی از اصول دین شمرده شده و نفی جز
 :گویـدصلا  بیان کرده؛ اما باد از بیان قسـم سـوم مـیالتارکتیمیه سه قسم در ابن 2بود.

 ند از:اتوان بیان کرد که عبارتالصلا  میقسم چهارمی نیز در اقسام تارک
طور این قسم همان 9.کسی که وجوب نماز را انکار کند به اتفاق همه کافر است ف:ال

                                                 
 .787-784، صالايمانتیمیه، احمد، . ابن8
سـادالدین،  ،تفتـازانی ؛538ص ،شيرح معيالم الاصيو  تلمسيانا، الدینفخر  ،رازی ،733، صگوهر مرادفیاض،  ،. لاهیجی8

 .453، ص7،  المقاصدشرح 

   (.32، ص85،  مجموع فتاواىتیمیه، احمد، ابن؛ )«أحدها: حن جحد وجوبها فهو کافر بالاتفاق». 7
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 واهد بود.طرح آن نخمورد اتفاق همگان است و نیازی به ،که بیان شده
جهت کبر و حسـادت و بغـی نسـبت بـه اما به ،کسی که منکر وجوب نماز نیست :ب

این صورت مادامی که اقرار زبانی نکند  ملتزم به نماز نیست؛ در خداوند و رسول خدا
  0شود.کشته خواهد شد و کافر شمرده می ،و نماز را نخواند و ملتزم نشود

دلیل کسالت و تنبلی نماز را ترک کرده است. این ما بها ،کسی که اقرار به نماز دارد:  
 2تیمیه محل نزاع بین علما است.مورد به قول ابن

اضافه نموده که با قسـم  قسم چهارمی را نیز ،الصلا تیمیه باد از بیان اقسام تارکابن
 .سوم متفاوت است

د و انکـاری هـم اما اقرار بـه وجـوب نمـاز نـدار  ،کسی که کلیت اسلام را قبول دارد: د
نماز را ترک نموده است. بحث است که این شخص از مـوارد اتفـاقی  با این حال ندارد؛ اما

بـا دیـدگاه  ،تیمیـهاین نظریه ابن 9 در تکفیر و قتل است و یا محل نزاع شمرده شده است.
صراحت کلام علما ایـن اسـت کـه انکـار  ،طور که بیان شدعلما در تضاد است؛ زیرا همان

که قسم چهارم  کـر شـده در حالی ؛یانی شخص باید انکار کرده باشد 4؛ضروری دین شود
 گونه انکاری نکرده است.هی  ،تیمیه این است که شخصتوسط ابن

گیرد و فرق این دو در تیمیه مورد نزاع قرار میسوم و چهارم از دیدگاه ابن بنابراین مورد
دلیل تنبلی و کسالت تـرک شخص اقرار به نماز دارد و نماز را به ،سوم است که در مورد آن

 کـه تـوان گفـتمـی ؛شخص نه اقراری دارد و نـه انکـاری نیز، در مورد چهارم است. کرده
بنابراین با تبیین مراد از  ؛شخص مردد شده و تنها اعتااد اجمالی به اسلام پیدا کرده است

تیمیـه مـورد دیـدگاه ابـن ،است که بایـد «چهارم سوم و» نزاع دو مورد الصلا  و محلتارک
 .بررسی قرار بگیرد

                                                 
 (.32، ص85همان،  ) ؛«فهذا أیضا کافر.. فمتی لم یار ویلتزم فالها قتل وکفر بالاتفاق». 8

   (.32، ص85همان،  ) ؛«فهذا مورد النزاع». 8

   (.32، ص85همان،  ) ؛«وهنا قسم رابع» 7.
 ،تفتـازانی، سـادالدین ؛538،صشيرح معيالم الاصيو  تلمسيانا، الـدینفخر  ،رازی ؛733، صگوهر مرادفیاض،  ،. لاهیجی4

 .453، ص7،  شرح المقاصد
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 تارک واجبات و انوام دهنده محرمات
قرار داده شده و فرد مسلمان باید واجبات را « واجبات و محرمات»دو قسم  ،در دین اسلام

سـت کـه آیـا تـرک انجام دهد و از محرمات اجتناب کند. یکی از مباحث م رح شده این ا
له ئیا ارتکاب محرمات؟ قبل از ورود به اصل مسـ ،عاوبت بیشتری خواهد داشت ،واجبات

تیمیه پرداخته خواهد شد و سپس بـه به این سوال از دیدگاه ابن ،صلا  و محل نزاعالتارک
عاوبـت بیشـتری نسـبت بـه  ،تارک واجبات ،تیمیهاز دیدگاه ابن ؛گرددمحل نزاع اشاره می

اهمیت حکـم قتـل در واجبـات، بـا حکـم قتـل در  ،در نتیجه ؛انجام دهنده محرمات دارد
دلیل کفر خواهد بود به ،حکم قتل تارک واجبات ،داشت. از نظر وی محرمات فرق خواهد

از جمله ایـن  0؛دلیل کفر نیستدلیل اجرای حد است و بهقتل مرتکب محرمات به و حکمِ 
تیمیـه طبـ  ایـن روایـت از گانه اسلام هسـتند. ابـنمبانی پنج ،ت و اهم آن واجباتواجبا

ع  أبي هر رو قال کاْ النبي صلى الله عليه وسلم بارزا  وما للناس فأتهاه جبر هل »جبرئیـل: 
فقال ما الإ ماْ قال الإ ماْ أْ تؤم  بالله وملائكته وکتبه وبلقائه ورسله وتؤم  بالبعث قهال 

قال الإسلام أْ تعبدالله ولَ تشرَ به شيئا وتقيم الصلاو وتهؤدي الزکهاو المفروضهة  ما الإسلام
-اسلام را متشکل از پنج اصل بیان کرده که از آنان به مبانی خمس یاد می 2،«وتصوم...

دهـد و تـرک را خـرو  از اسـلام به این مبـانی اهمیـت زیـادی مـی ،همین دلیلکند. او به
اسـت. او  قائلفرق  ،این مبانی و تارک امور نهی شده در اسلام کند و بین تارکمارفی می

الاتـل تارک این مبانی را کافر و قتل او را واجب دانسـته و تـارک امـور نهـی شـده را واجـب
از ائمه سلف نیز کسانی بودند که قائل به قتـل و تکفیـر کسـی  :گویدندانسته است. او می

تنها تارک زکات و نماز را کافر  ،برخی دیگر ؛کردمی بودند که تنها یکی از این مبانی را ترک
-صلا  را کـافر و واجـبالبرخی تنها تارک ؛نداهگانه را تکفیر نکرددانسته و باقی مبانی پنج

 ؛انـدتنها قتل تارک این دو را واجب دانسته و قائل به تکفیر نشـده اضیب ؛اندالاتل دانسته
ولی تکفیر را بیان نکردنـد. وی بـا  ،الاتل دانستهواجبصلا  را التنها تارک نیز، برخی دیگر

                                                 
وأما الااتل والزاني والمحارب فهؤلاء حنما یاتلون لادوانهم علی الخل  لما في  لـ  مـن الفسـاد المتاـدي ومـن تـاب قبـل ». 8
   (.33، ص85،  مجموع فتاوىتیمیه، احمد، ابن) ؛«ادر  علیه ساط عنه حد الله ولا یکفر أحد منهمال

د، 8  .83، ص8،  ىصحيح بخار . بخاری، محم 
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الصلا  بر آمـده و درصدد اثبات تکفیر تارک بیان این اقوال و وجود نماز در تمام این موارد،
  0مشهور بودن آن را اثبات نموده است.

تیمیه از امـور مهمـه مبـانی خمـس شـمرده شـده کـه نـص بنابراین نماز از دیدگاه ابن 
عنوان محـل نـزاع مشـخص تیمیه دو مورد بهوارد شده است. ابن ،کفر تارک آنصریح در 

 .شودپرداخته می مورد به بررسی این دو ادامه،نموده که در 

 حکم محل نراع اول
گانه اسلام را بر مردم : باید مبانی پنجگویدو می گونه حکم کردهوی در محل نزاع اول این

اگـر امتنـاع کـرد  و شـودم نماز نخواند، باید امـر بـه نمـاز امر کرد و اگر کسی همراه با مرد
ابتـدا بایـد توبـه ؛ البته چنین شخصی واجب استقتل این :شود. اکثر علما قائلندمجازات 

 ،اینکه کافر از دنیـا خواهـد رفـت یـا خیـر در اگر توبه نکرد باید کشته شود؛ اما داده شود و
 این شخص کافر شمرده خواهد ،مد و غیرهدر مذهب اح ،طب  قول مشهور اختلاف است.

اما اگر این شخص منکـر  این در صورتی است که اقرار به وجوب نماز را داشته باشد؛ ؛شد
کسـی کـه  ،تیمیـهطب  این حکـم ابـن 2شود.کافر محسوب می ،به اتفاق همه ،نماز باشد

 ت و باید کشته شود.کافر اس ،اقرار به نماز کرده و با این حال امتناع از خواندن نماز کند

 حکم محل نراع دوم
دو  ،تنهـا در صورت اول و دوم اختلافی وجـود نـدارد و ،تیمیه روشن شدبا تبیین کلام ابن

                                                 
الوجه السادس: أن مباني الإسلام الخمس المرمور بها وحن کان ضرر ترکها لا یتادی صاحبها ففنه یاتل بترکها في الجملة . »8

گانه را ترک کند و محل نزاع در شخصی است که این امور پنج» ؛«ماء ویکفر أیضاعند کثیر منهم أو أکثر السلعند جماهیر الال
ایـن پـذیرش : گویـدتیمیـه مـیطـور اجمـال بپـذیرد. ابـنبه ،بالجمله اقرار به وجوب این مبانی نکند و انکار هم نکند و اسلام را

مرمور به شارع حتما باید اعتاـاد تفصـیلی  ،مانند قیامت و مااد درست است؛ اما در راب ه با این مبانی ،اجمالی در صفات خبریه
فثبـت أن » ؛«الاتـل خواهـد بـودتیمیـه کـافر و واجـببنابراین این شخص به اعتااد ابن ؛کندباشد و اعتااد اجمالی کفایت نمی

عنه. وهذا الوجه قـوي علـی مـذهب الثلاثـة: مالـ ؛ والشـافاي؛ وأحمـد  الکفر والاتل لترك المرمور به أعظم منه لفال المنهي
 ؛«وجمهور السلف ودلائله من الکتاب والسنة متنوعة وأما علی مذهب أبي حنیفة فاد یاارض بما قد یاـال: حنـه لا یوجـب قتـل

 (.35-33، ص85،  مجموع فتاوى تیمیه، احمد،ابن)

الهم ونسائهم ففنه یؤمر بالصلا  ففن امتنع عوقب حتی یصلي بفجمـاع الالمـاء فمن کان لا یصلي من جمیع الناس: من رج». 8
ثم أن أکثرهم یوجبون قتله ح ا لم یصل فیستتاب ففن تاب وحلا قتل. وهل یاتل کافرا مرتدا أو فاساا؟ علی قولین مشهورین في 

وب. فرمـا مـن جحـد الوجـوب فهـو کـافر مذهب أحمد وغیره. والمناول عن أکثر السلف یاتضي کفـره وهـذا مـع الإقـرار بـالوج
 (.775ص ،82،  مجموع فتاوىتیمیه، احمد، ابن)؛ «بالاتفاق
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دلیـل امـا بـه ،کسی بود که اقرار به نمـاز دارد ،مورد اول از محل نزاع .مورد محل نزاع بود
 تیمیه کافر خواهد بود. به اعتااد ابن که کسالت و تنبلی نماز نخواند

صورت دوم از محل نزاع کسی است که نه اقرار به وجوب نماز کرده و نه وجوب نماز را 
این  ، درصور فوقکند. با توجه بهانکار کرده؛ اما کلیت اسلام را قبول دارد و به آن اقرار می

محـل نـزاع قبـل در تفاوت این مورد بـا ؛ اما تیمیه کافر خواهد بودصورت نیز از دیدگاه ابن
-هاعتااد تفصیلی به وجوب نمـاز داشـت و تنهـا بـ ،این بود که شخص در محل نزاع قبل
اعتاـاد اجمـالی بـه کلیـت  ،کرد؛ اما در ایـن صـورتخاطر کسالت و تنبلی نماز را ترک می

و  اسلام دارد و نسبت به نماز در نزد دیگران اقرار و انکار نکرده است. در دیدگاه ائمه
اول  .دو امر است ،بیان شده (،مانند نماز)آنچه مورد اهمیت در تکفیر ضروری دین  0،علما

ضـروری دیـن را انکـار کنـد. در  ،دوم اینکه شخص و اینکه عمل ضروری دین را ترک کند
ـی می هبیان شد روایتی از امام صادق ،لهئاین مس

 
گویـد: بـه امـام  که داود بن کثیر رق

مثـل واجبـات و دسـتورهای الهـی  ای پیـامبره عرض کردم: آیـا سـنت صادق
وقتـی  است؟ حضرت فرمود: خداوند متاال چیزهایی را بر بنـدگان واجـب فرمـوده اسـت.

نیز به اموری دستور  شود. پیامبر یکی از آنها را ترک کند و انکار نماید، کافر می کسی
دستورهای الهی گونه نیست که اگر کسی برخی از پس این ؛اند که همه نیک است فرموده

گاه مستحبات را ترک کرده و ثـواب و خیـر را از دسـت داده  ،را ترک نماید، کافر شود؛ بلکه
 است. 
؛ بلکه اندصرف ترک را علت تامه کفر بیان نفرموده، صادق حضرت ،این روایت در

شـخص کـافر  ،بنابراین بـا جمـع شـدن ایـن دو شـرط 2؛انکار را به آن ضمیمه نموده است
توان حکم به کفـر شـخص نمـود. صرف عدم اقرار نمیبه ،د و در غیر این صورتخواهد ش

                                                 
ه و رسوله و عدم انکار ما علم ضرور  من دین الاسلام فلا یشترط فیه ولایة الائمـة و لا ». 8 والاسلام هو الا عان الظاهری بالل 

 .(844ص ،72،  بحارالانوارمحمدتای،  مجلسی،) ؛«الاقرار الالبی

کفرائی الله عزوجل؟ فاـال حن اللـه عزوجـل فـرض  7: سنن رسول الله3عن داود بن کثیر الرقي قال: قلت ربي عبدالله». 8
بـرمور کلهـا  7هفرائی موجبات علی الاباد، فمن ترك فریضة من الموجبات فلم یامل بها وجحدها کان کـافرا، وأمـر رسـول اللـ

 حـر) ؛«الله عزوجل به عباده من ال اعـة بکـافر، ولکنـه تـارك للفضـل مناـوص مـن الخیـرحسنة، فلیس من ترك بای ما أمر 
 (.85، ص8، وسائل الشيعه عاملی، محمد بن حسن،



 

 

44 

سال 
نهم

 ،
پاییز  

1398
، شمار

 ۀ
35

 
 

 ،انکـاری داشـته باشـد بدون اینکـه شـخص صـراحتام  ،این نوع حکم دادن و تکفیر نمودن
 تجسس در اعتاادات شمرده شده که در اسلام از آن نهی شده است.

اگـر قائـل  ،این صورت درگونه تفسیر نموده: تیمیه صورت دوم از محل نزاع را اینابن
تفصـیل باشـد و  صورت تایـین واعتااد به این واجبات باید به ،یمیباید بگو ،به تکفیر شویم

کرد و باید هر شخصـی بـه  برای او کفایت نخواهد ،اعتااد عام و اجمالی که به اسلام دارد
خبـری از  اعتااد تفصیلی و تایینی داشته باشد. بین اموری که درصـدد بیـان ،این واجبات
-و اموری که احکام واجب را بیان مـی (،مانند بیان احوالات بهشت و جهنم)اخبار باشند 

تنهـا اعتاـاد اجمـالی  ،شـوندکنند فرق است. در صورت اول که از امور خبری شمرده مـی
باید اعتااد تفصـیلی باشـد و اعتاـاد اجمـالی  ،کفایت خواهدکرد؛ اما در واجبات و شرعیات

  0د.کنکفایت نمی
. دسـته اول ماننـد ه اسـتدو دسته از اعتاادات را بیان کـرد ،تیمیه در کلام مذکورابن

بـه ایـن مانـا کـه شـخص  ؛جایگاه اعتاادی و عملی دارند ،نماز، روزه، حج و زکات در دنیا
اعتااداتی است که تنهـا جنبـه  ،باید عمل کند. دسته دوم ،اعتااد به این واجبات بر علاوه

از جمله مصـادی  ایـن دسـته اخبـار و روایـاتی کـه در بیـان  ؛مورد نظر است اعتاادی آنان
عمـل جایگـاهی نـدارد و صـرف  ،احوالات بهشت و جهنم نال شده اسـت. در ایـن دسـته

کیفیت اعتااد به ایـن دو  ،بین دو دسته تفاوت تیمیه با بیان اینکند. ابناعتااد کفایت می
-اعتاـاد حتمـا بایـد بـه ،دلیل ملازم بودن با عملهب ،را نیز بیان کرده است. در دسته اول

کند؛ اما در اخباری کـه در بیـان احـوال صورت تفصیلی باشد و اعتااد اجمالی کفایت نمی
هـر کسـی کـه اعتاـاد  ،بنـابراین ؛کنداعتااد اجمالی کفایت می ،بهشت و جهنم نال شده

اما نسبت به نماز سـاکت  باشد، اجمالی به اسلام داشته باشد و کلیت اسلام را قبول کرده

                                                 
فیکون اعتااد وجوب هذه الواجبات علی التایین من الإیمان لا یکفي فیها الاعتااد الاام؛ کمـا فـي الخبریـات مـن أحـوال ». 8

أن ارفاال المرمور بها الم لوب فیها الفال لا یکفي فیها الاعتااد الاام بل لا بد من اعتاـاد خـاص؛  الجنة والنار والفرق بینهما
بخلاف ارمور الخبریة؛ ففن الإیمان المجمل بما جاء به الرسول من صفات الرب وأمر المااد یکفي فیـه مـا لـم یـنای الجملـة 

فیها التفصیل المفضي حلی الاتال والفتنة بخـلاف الشـرائع المـرمور بهـا؛  بالتفصیل ولهذا اکتفوا في هذه الااائد بالجمل وکرهوا
 (.35-33، ص85،  مجموع فتاوىتیمیه، احمد، ابن) ؛«ففنه لا یکتفي فیها بالجمل؛ بل لا بد من تفصیلها علما وعملا
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شود حکم محل نزاع اول بر او بار میتیمیه، از نظر ابنانکار و اقراری نکرده باشد،  و مانده
 و شخص کافر خواهد بود. 

 مراد از کفر
الصـلا  تارک موضوع عنوان محل نزاع دردو مورد را به ،تیمیهابنطور که بیان شد، همان

 اکنون باید روشن گـردد کـه. داده استحکم به کفر تارک نماز  ،بیان کرد و در هر دو مورد
چه نوع کفری است. آیا کفر فاهی مراد اوسـت و شـخص  ،تیمیهدیدگاه ابن درمراد از کفر 

یا کفر او کفر اعتاادی است و شخص به سبب ایـن کفـر از  ؟شوداز دایره اسلام خار  می
 ؟نخواهد شد اسلام خار  نشده و آثار کفر دنیوی بر آن بار

ایمـان  ایـن نفـیِ  ،ایمـان را از شخصـی نفـی کـرد اگر پیامبر :گویدتیمیه میابن
نسبت به همان واجبی است که ترک کرده و یا نسبت به حرامی اسـت کـه مرتکـب شـده و 

لذا آنچه در کتاب و سنت بـه  ؛جنبه وعید و عااب به آن شخص دارد ،این خ اب حضرت
الب خ اب مذمت و سرزنش شـخص بیـان شـده و در قالـب و نفی ایمان اشاره شده، در ق

ای بـه احکـام امر و نهی نیست. وقتی در قالب مذمت و سرزنش بیـان شـده باشـد، اشـاره
غالبا در اسـامی اسـلام و ایمـان و احسـان، حسـن  ،علاوه بر این ؛نفی ایمان ندارد دنیویِ 

اگـر ایمـان و اسـلام و  راینبنـاب ؛عاقبت مد نظر قرار گرفته شده که مربوط به آخرت اسـت
صراحت به ،از شخصی نفی شود و در این خ اب "(،لا ایمان لمن لا وفا له"مانند)احسان 

  0این نفی مربوط به احکام آخرتی است. و گوینداو را کافر نمی ،منتسب به کفر نشده باشد
اگـر ایمـان از شخصـی  کـه آیددست میهاین نکته ب ،تیمیهبنابراین با بیان فوق از ابن

این نفی ایمان نسبت بـه احکـام  ،نفی شد و شخص متصف به کفر در نصوص نشده باشد

                                                 
ید. والوعید انما یکون بنفی مـا من نفی عنه الرسول الایمان فنفی الایمان فی هذا الحکم رنه  کر  لک علی سبیل الوع و». 8

یاتضی الثواب و یدفع الاااب.و لهذاما فی الکتاب والسنة من نفی الایمان عن اصحاب الذنوب فانما هو فی الخ ـاب الوعیـد و 
الذم لا فی خ اب الامر و النهی و لا فی احکام الدنیا. و اسم الاسلام و الایمان و الاحسان هی اسماء ممدوحـة مرغـوب فیهـا 

حسن الااقبة رهلها فبین النبی ان الااقبة الحسنة لمن اتصف بها علی الوجه الذی بینه و لهذا کان مـن نفـی عـنهم الایمـان ل
-ابـن) ؛«او الایمان والاسلام جمیاا و لم یجالهم کفارا انما نفی  لک فی احکام الآخر  و هوالثواب و لم ینفه فـی احکـام الـدنیا

 .(778، صالايمانتیمیه، احمد، 
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لـذا  ؛در دنیا و احکام دنیوی اسـت ،توجه به اینکه بیشتر کاربرد کفر فاهی با ؛اخروی است
 دلیل اینکـهالصلا  بهاما در تارک دارد؛تیمیه کاشف از کفر اعتاادی شخص این تاابیر ابن

دلیل تـرک اگر شخصی به که کندنص صریح در کافر بودن آن وجود دارد، این را ثابت می
واجبی نفی ایمان شد، کفر او دیگر آثار اخروی نخواهد داشت، بلکه آثار دنیوی نیـز بـر آن 

تیمیـه کفـر فاهـی خواهـد بـود و آثـار الصلا  از ناحیـه ابـنلذا کفر در تارک ؛بار خواهد شد
 الصلا  شده است.قائل به کفر فاهی در تارک ،تیمیه با این دلیلبندنیوی دارد. ا

او دو  ،الصـلا  کـاملا روشـن گردیـد کـه اولاتیمیـه در حکـم تـارکبنابراین دیدگاه ابـن
-حکـم بـه کفـر تـارک ،مصداق برای محل نزاع مشخص کرد و سپس در هر دو مصـداق

خرو  از اسلام بود؛ زیرا او نماز را  ،ردکه او بیان ک هم مراد از کفری نمود.الصلا  را صادر 
شخص به اصل مبانی عمل نکرده  ،گانه اسلام مارفی کرد و با ترک آناز جمله مبانی پنج

دیـدگاه او مـورد  ادامـهدر  کـه یانی خرو  او از حی ه اسلام خواهـد بـود ی،و حکم کفر و 
 .بررسی خواهد گرفت

 تیمیه بررسی دیدگاه ابن
شد، این بود کـه آن کافر شمرده می دلیلثریت علما بود و شخص بهآنچه موضع اتفاق اک

از اسلام خار  شده و کافر محسـوب  ،ضروری دین را انکار نماید اگر شخصی مصداقی از
قبـول  و یا اصل و کلیت اسلام را انکار ،آن شخص که در این صورت فرقی ندارد ؛شودمی

 ،دوم شامل این دو مورد شده تنها نماز را انکار نموده که دو صورت اول و اگر شته باشد.دا
عبارتی حکـم محـل به)صورت سوم و چهارم جمله موارد اتفاقی خواهد بود؛ اما نسبت به از

-تیمیه نظر خاص و شا ی را م رح نموده که مورد بررسی قـرار مـیابن (،نزاع اول و دوم

  .گیرد

 محل نراع اول
نظرات ائمـه مـذاهب  ،دلیل کسالت و تنبلی نماز را ترک کردهورد شخصی که بهدر م ف:ال

صراحت قائـل بـه کفـر چنـین به مورد، یک هرچند احمد بن حنبل در ؛ارباه مختلف است
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البـانی نظـر  0قائـل بـه کفـر اصـغر شـده اسـت. ،دیگر جاییشخصی شده است؛ اما او در 
 ،قائل شدن به عـدم کفـر :گویدکند و مین میصلا  بیاالعدم کفر تارک ،مشهور حنابله را

گونه نیست که تنها نظر بنده باشـد؛ بلکـه مـذهب جمهـور علمـا و محااـین از حنابلـه این
و نمـاز بـر  هکشته شدباید  ،شافای فتوا به نماز این شخص داده و اگر اطاعت نکرد 2است.

بایـد تردیـب شـود؛ امـا ایـن شـخص  :گویـدشود؛ زیرا کافر نیست. ابوحنیفه می آن خوانده
از اموری کـه تنهـا اصـحاب کرامیـه بـه آن  :نویسدابوالحسن اشاری می 9شود.کشته نمی

صـلا  را الالبته آنان دلیل کافر بودند تارک ؛صلا  استالکافر دانستن تارک ،ماتاد هستند
چون ایـن شـخص بـه خـدا جاهـل شـده کـافر  گویند کهمیند؛ بلکه اهترک نماز بیان نکرد

تیمیـه مخـالف صلا  اسـت و نظـر ابـنالبنابراین مشهور نظرشان بر عدم کفر تارک 4؛ستا
 سنت است.نظر مشهور اهل

گانـه اسـلام باشد و نماز را یکی از مبـانی پـنج 1تیمیه به حدیث جبرئیلاگر مستند ابن :ب
کسی نماز را ترک کند و اعتاادی به وجوب آن  وقتی مفهوم روایت این است که ، پسبداند

شخص اعتاـاد  ،یکی از مبانی اسلام را ندارد و کافر است؛ اما در محل نزاع ،نداشته باشد
توان بنابراین نمی ؛دلیل تنبلی و کسالت نماز را ترک کرده استبه وجوب نماز دارد و تنها به

-مـی شرح بدء الأمياليد. رازی در کتاب را کافر مارفی کر  کاهل به نماز ،به استناد روایت

افرادی تا ابد در عذاب جهنم خواهند بود، نسـبت  ،کنداخبار و آیاتی که دلالت می :نویسد
تـوان حکـم بـه کفـر آن نمـی ،اما اگر کسـی منکـر نباشـد ؛به کسانی است که منکر باشند

-باشد نمـی صلا  اگر شخصی وجوب نماز را انکار نکردهالهمچنین در تارک ؛شخص داد

م  تهر  الصهلاو عامهدا متعمهدا فقهد :»توان حکم به کفر او داد و روایت پیامبر اکرم
                                                 

 .3، ص84، درسدروس فا العقيدة. راجحی، عبدالازیز، 8

 .7، ص4،  فتوى للشيخ الالباني . البانی، محمد،8

 .873،صاصو  الايمانبغدادی، عبدالاادر،  .7

 .855، صمقالات الاسلامييناشاری، ابوالحسن،  .4

جبریل فاـال مـا الإیمـان قـال الإیمـان أن تـؤمن عن أبي هریر  قال کان النبي صلی الله علیه وسلم بارزا یوما للناس فرتاه » .5
بالله وملائکته وکتبه وبلاائه ورسله وتؤمن بالباث قال ما الإسلام قال الإسـلام أن تابداللـه ولا تشـرك بـه شـیئا وتاـیم الصـلا  

د، ) ؛«وتؤدي الزکا  المفروضة وتصوم...  (.83، ص8،  صحيح بخاريبخاری، محم 
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 2؛انکـار شـخص تـارک نمـاز اسـت ،بر همین دلالت دارد و مراد تامد در روایت ،نیز 0«کفر
ههُ » احادیث دیگری وجود دارد مانند: :نویسدهمچنین البانی می خَمْسُ صَلَوَات  کَتَهبَهُ َّ اللَّ

ههِ  َْ لَههُ عِنْهدَ اللَّ ، کَها هِ َّ عْ مِنْهُ َّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّ ْْ  عَلَى الْعِبَادِ، فَمَْ  جَاءَ بِهِ َّ لَمْ ُ ضَيِّ َ
عَهْهدٌ أ

ْْ شَا بَهُ وَإِ ْْ شَاءَ عَذَّ هِ عَهْدٌ، إِ تِ بِهِ َّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّ
ْ
ةَ، وَمَْ  لَمْ َ أ  ها  و 9؛«ءَ غَفَرَ لَههُ ُ دْخِلَهُ الْجَنَّ

هةَ » حد ث: هُ دَخَهلَ الْجَنَّ هُ لََ إِلَهَ إِلََّ اللَّ نَّ
َ
کـه در ماابـل آن حـدیث قـرار  4،«مَْ  مَاتَ وَهُوَ َ عْلَمُ أ

 1دارند.
 کر نشده که شـخص تـارک نمـاز را در قبرسـتان  ،یک از بزرگان و علمادر سیره هی : ب

-حتی البانی به نال از سـلیمان بـن عبداللـه مـی ؛مسلمانان دفن و تشییع و تدفین نکنند

 ؛الصلا  را غسل و تشـییع و تـدفین نکننـدشخص تارک ،در هی  عصری  کر نشده گوید:
اشاره به کفـر  ،و این کفری که در احادیث بیان شده هستندتاداد تارکین نماز بسیار  چراکه

قدامـه نیـز ابن 6دارد. (نماز ترک)شدت و قبیح بودن این عمل اشاره بهحایای ندارد و تنها 
ایـن  :گویـدمـی 7«اللههالَالههصلوا على م  قال لَ» به استناد روایت پیامبر المغنادر 

الصـلا  را غسـل ها علم نداریم که تـارکزمانی از زمان  اجماع مسلمین است و ما در هی
جهـت  نیـز این روایـات .دفن نکنند ندهند و نماز بر آن نخوانند و در قبرستان پیامبر

 8سخت گرفتن بر ادا کردن نماز و دوری از شباهت کفار بیان شده است.
امکان تکفیر شخص مسلمان وجود  ،تا مادامی که انکار ضروری دین ثابت نشده باشد : 

لذا در محل نزاع اول، شخص کاملا اقرار به نماز کرده و منکر ضروری دین نیسـت  ؛ندارد
                                                 

د، . ابن8 ان، محم   .787ص ،4،  حبانان في تقريب صحيح ابنالإحسحب 

 .843،صشرح بدء الأمالي ، احمد،ی. راز 8

 .78، ص8،  داودسنن أبا. ابوداود سجستانی، سلیمان، 7
 .55، ص8، صحيح مسلم. نیشابوری، مسلم، 4

 .7، ص4،  فتوى للشيخ الالباني محمد ناصرالدین، . البانی،5

لشیخ عبدالله في )حاشیته علی المانـع(   وخـتم البحـث باولـه :)ورن  لـ  حجمـاع وقد  کر نحو هذا الشیخ سلیمان بن ا». 7
المسلمین   ففننا لا نالم في عصر من ارعصار أحدام من تارکي الصلا  ترك تغسیله والصلا  علیه   ولا منع میـراث موروثـه   مـع 

تادمة   فهي علی وجه التغلیظ والتشـبیه بالکفـار لا علـی کثر  تارکي الصلا    ولو کفر   لثبتت هذه ارحکام   وأما ارحادیث الم
 .(7، ص4،  مجموعه فتاواى الباناناصرالدین،  البانی، محمد) ؛«الحایاة

 .443،ص88  ،المعجم الكبير، سلیمان، ی. طبران3

 .778، ص8  ،قدامةنالمغنا لابقدامه، عبدالله بن احمد، . ابن2
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عملـی  در انکـار تنهـا انکـار ،عـلاوه بـر آن ؛وجود ندارد ،انکار باشدو ملاک حکم کفر که 
 انکار زبانی نیز باید باشد. ،کند و علاوه بر انکار عملیکفایت نمی

-کند، نشان مـیچنین شخصی که نماز را ترک میتیمیه این است که ایناستدلال ابن :د

 نیز به این (عثیمینبنامانند )ی وهاب یبرخی علما ؛در قلب او نیز ایمانی وجود ندارد ،دهد
ن است که آدلیل بر  ،خوانداگر شخصی نماز نمی :گویدوی می .انداستدلال کرده موضوع

توانـد کس نمیای بدون دلیل خواهد بود و هی این ملازمه 0در قلب او ایمانی وجود ندارد.
کـه مـا هـی   طـور کـه البـانی اشـاره داردهمـان ؛صـراحت خبـر بدهـداز باطن شخصی به

 2توانیم حکم به کفر او بدهیم.اطلاعی از درون قلب شخص نداریم و نمی
 ،دلیل بر کفر فاهی وجود ندارد و اگر کفری ثابـت باشـد ،بر فرض پذیرش حکم به کفر :د

تـوان الاتل نخواهـد شـد. نمـیشخص واجب ،و با اثبات کفر اعتاادی است کفر اعتاادی
 دنیوی اسلام محروم کرد.تمام آثار  این شخص را از

امـا نمـاز را  ،پذیرفته در باب اینکه شخصی مشروعیت نماز را ،قول مشهور علما ،البانی: د
چنـین شخصـی ایـن :گویدو میکند میبیان  را ترک کرده، فاس  بودن شخص تارک نماز

بـه  همـین قـول مشـهور اشـاره کـرده و عـدم تکفیـر راباز نیز بـهبن 9رود.شمار نمیهکافر ب
 4نسبت داده است. ،حالی نماز نخواندهدلیل تنبلی و بیشخصی که به

تـوان سـخنی کـه بـرخلاف اجمـاع و نمی ،بنابراین طب  اعتراف برخی از خود وهابیان
                                                 

قلبه حیمان، وحن ادعی أنه مؤمن، ففن من کان مؤمنام ففنـه بماتضـی هـذا الإیمـان یکـون  فف ا ترکها فهو دلیل أنه لیس في». 8
 (.73، ص88،  مجموع فتاواى و رسائلمحمد صالح، ، عثیمینبن؛ )ا«قائمام بهذه الصلا  الاظیمة

   .(8، ص4،  مجموعه فتاواى الباناناصرالدین،  البانی، محمد) ؛«نحنُ رننا لا ن لع عما في قلبه». 8

من المالوم أن الالماء اختلفوا في حکم تارك الصلا    خاصة مع حیمانه بمشروعیتها   فالجمهور علی أنه لا یکفـر بـذل     و» .7
.... وأما من ترکها بلا عـذر  -في روایة  -بل یفس    و هب أحمد  بـل تکاسـلام مـع اعتاـاد  -حلی أنه یکفر   وأنه یاتل رد  لا حدام

باـد حخـرا  الصـلا  الواحـد   -علی الصحیح أیضام  -ح المنصوص الذي ق ع به الجمهور أنه لا یکفر   وأنه   فالصحی -وجوبها 
یستتاب کما یسـتتاب المرتـد    -کرن یترك الظهر مثلام حتی تغرب الشمس   أو المغرب حتی ی لع الفجر  -عن وقتها الضروري 

ر المسلمین   مع حجراء سائر أحکام المسـلمین علیـه   ویـؤول حطـلاق ثم یاتل حن لم یتب   ویغسل ویصلی علیه ویدفن في مااب
 (.8، ص4،  مجموعه فتاواى الباناناصرالدین،  البانی، محمد) ؛«الکفر علیه لکونه شارك الکافر في بای أحکامه

کثرون من ارئمة اررباة من المالکیة والحنفیة والشافایة حلی عدم کفره، وأنه کفر أصغر ». 4 وشرك أصغر، وهـو قـول  هب ار
، 7،  فتياوى نيور عليا اليدرب، باز، عبدالازیز بـن عبداللـهبن) ؛«جماعة من الحنابلة أیضا، ولکن الصواب ارول، أنه کفر أکبر

 (.83ص
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جنبه افراطـی را پـیش  ،متانی بیان نمود و در حکم به کفر بدون هی  دلیلِ  ،مشهور است
نیسـت کـه آثـار دنیـوی  تهمـت و... هماننـد نسـبت فسـ  و تکفیر شـخص چراکه ؛گرفت

الدم مهدور ،آثار بسیاری دارد که اولین مرتبه آن ،بلکه حکم به کفر ؛محدودی داشته باشد
تیمیه هستند و او را تابع ابن ،در اکثر مسائل ،با توجه به اینکه وهابیت ؛است شخص نشد

 ،شخصـی ماننـد البـانیشـود کـه اما در این مورد دیـده مـی ،کنندالاسلام مارفی میشیخ
 کند.تنها فاس  بودن تارک نماز مارفی می ،چگونه این رأی را رد و نظر مشهور را

 حکم محل نراع دوم
دلیل اینکه شخص سکوت کـرده و به ،تیمیه مورد دوم از موارد ادعایی در محل نزاع راابن

قـبلا  ،تیمیـهتبیین این مسرله و دلیل ابن داند؛ البتهمیاقرار و انکاری به نماز نداشته کافر 
چنین شخصی که کلیت اسلام را قبول داشته و نسبت به تیمیه اعتااد اینبیان گردید. ابن

-اعتااد اجمالی در نماز کفایت نمی :گویدنامد و میاعتااد اجمالی می ،نماز سکوت کند را

 :زیرا ؛ل نزاع خار  خواهد بودتیمیه از محکند؛ بنابراین شخص کافر است. این کلام ابن
کـه سـخن شخص تا زمانی چراکه ؛گذاری به اعتااد اجمالی صحیح نخواهد بودنام. 8

 بار نمود. اوتوان حکم عدم اقرار را بر نمی ،نگفته و ساکت بوده

او را از اسلام  ،دلیل سکوتتوان بهچنین شخصی کلیت اسلام را پذیرفته و نمیاین. 8
طــور کــه در کــلام امــام همــان ؛علــت تامــه خــرو  از اسـلام نیســت خـار  کــرد. ســکوت

انکار »و دوم « عدم انجام نماز»دو شرط برای کفر لازم است؛ ابتدا  ،بیان شد 0صادق
 توان نتیجه گرفت. انکار را نمی ،لذا با سکوت ؛«نماز

انکـاری  ،شخص به اعتراف خودِ  ،شرط اثبات کفر، اثبات انکار است و در این مورد. 7
هَ  یه شریفه آطب   م رح نیست؛نسبت به وجوب نماز  ذِ َ  آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِيهرًا مِّ ْ هَا الَّ

َ
َ ا أ

َّْ بَعْضَ الظَّ ِّ إِثْمٌ   .تواند به برادر مسلمان خود گمان سوء داشـته باشـدانسان نمی 2؛الظَّ ِّ إِ
اطـل نسـبت بـه بـرادر مسـلمان خـود دارد از اینکه انسان ظن و گمان بخداوند بر حذر می

                                                 
 .85، ص8، وسائل الشيعه . حر عاملی، محمد بن حسن،8

 .88حجرات، آیهسوره . 8
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داشته باشد. نباید سکوت او را مساوی انکار قلبی او دانست و سپس حکم بـه کفـر صـادر 
 کرد. 

 نتیوه
در ایـن ماالـه  .رودشمار میهالصلا  یکی از مسائل مهم در دین اسلام بله حکم تارکئمس
 ،بیـان کـرد. اولـین مـوردتیمیه مصادیای برای تارک نمـاز وضوح مشاهده گردید که ابنبه

 است کـهکسی  ،انکارکند که به اتفاق فریاین کافر است. مورد دوم و عامدام  که عالمام  کسی
 کـه تارک نماز شـده اسـت، دلیل دشمنی با خدا و رسول خدااما به ،منکر نماز نشده

 ر اواز نظـ کافر است. مورد سـوم از محـل نـزاع ،این شخص نیز به اتفاق ،تیمیهنظر ابنبه
نیـز در  نماز را ترک کرده و اقرار به نماز دارد. مورد چهـارم ،دلیل تنبلیبه ی است کهشخص

اما نه اقرار به نماز و نه انکـار نمـاز کـرده اسـت.  ،نماز را ترک کرده ی است کهشخص مورد
محـل  دیگـر، عبـارتیا به و صورت سوم و چهارم ،تیمیه شمرده شدهآنچه از متفرادت ابن

صراحت حکم به تکفیـر شـخص تـارک تیمیه بهابن ،دوم است. در این دو مورد نزاع اول و
است. نظریه او اولا مخالف مشهور علما اسـت و ثانیـا بـرخلاف روایـت جبرئیـل  کردهنماز 

منکرین نماز قرار داد؛ زیـرا نمـاز  جزء تواننماز را نمی ثالثا شخص کاهلِ  .شودشمرده می
از سکوت شخص  ،بر قبول نداشتن نماز نخواهد بود. در صورت چهارم نیز دلیلنخواندن، 

 صحیح نخواهد بود. ،دست آورد و نامیدن اعتااد اجمالی در این فرضهتوان انکار را بنمی
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تیمیه در تکذیب نزول آیه  بررسی دیدگاه ابن
 ن علیامیرالمومنی انفاق در شأن

 *قبادی هاشمی شاهسیدرضا 
 

 چکیده
را در « آیه انفاق»ماروف به  ،سوره باره 834سنت، نزول آیه  بسیاری از دانشمندان اهل

تیمیه با اقامه چند شبهه سای در انکار اند. ابن دانسته امام علیشرن امیرالمؤمنین 
بررسـی  سـنت، بـه با مراجاه به منابع ماتبر اهل ،سای دارد هاین ماال این موضوع دارد.

متاـدد، ایـن شـرن نـزول از سـوی  هـایسـنداسـاس گزارشـات و  بـر ؛این ادعا بپردازد
سنت صـحیح و پذیرفتـه شـده اسـت و روایـات آن از  بسیاری از دانشمندان شیاه و اهل

ضـاف  بـه تیمیـه بـا استشـهاد طرق متادد و توسط علمای بسیاری نال شده است. ابن
 ؛کذب و دروغین مارفی کنـد را در این خصوص روایتِ  دارد کهسای  سند در یک مورد،

که ضاف سند را جبران کرده است.  گری نیز رسیدهکه همین روایت از طرق دیدر حالی
ای آشکار، با استدلال بـه عـام بـودن مفهـوم آیـه، درصـدد رد و تکـذیب  وی در مغال ه

م بـودن هی  ارتبـاطی بـه عـا ،سبب نزول ،دانندکه همه میدر حالی ؛سبب نزول است
تـوان بـه آن عمـل  مفهوم آیه ندارد و در حین اینکه مفهوم آیه عام اسـت و همیشـه می

شـود. وی ادعـا  کرد، اما سبب نزول آیه خاص بوده و از طری  روایـات و ناـل ثابـت می
کـه همـه دانشـمندان آن را فضـیلت در حـالی ؛نیسـت کند که سبب نـزول فضـیلت می

 به فضیلت بودن آن استدلال کرده است.  ،موارداند و حتی خود او در دیگر  شمرده
 تیمیه.، آیه انفاق، ابنلیامیرالمؤمنین امام ع ها:ژهکلیدوا

                                                 
 .الاالمیه المص فی جاماه بیتوه تاریخ اهلپژ دانش والبیت قم دارالاعلام لمدرسة اهلگر موسسه پژوهش *
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 مقدمه
بـه آیـات و  ،علـیبرای اثبات افضـلیت و امامـت امیرالمـؤمنین  بیت پیروان اهل

آیـه »ماـروف بـه  ،سـوره باـره 834اند. یکی از این آیـات، آیـه  روایات مختلفی استناد کرده
 است. « انفاق
 ْهِهم جْهرُهُمْ عِنْهدَ رَبِّ

َ
ا وَ عَلانِيَهةً فَلَهُهمْ أ هارِ سِرًّ يْلِ وَ النَّ مْوالَهُمْ بِاللَّ

َ
َْ أ ذِ َ  ُ نْفِقُو وَ لَ خَهوْفٌ   الَّ

کـه مـال خـود را در شـب و روز و پنهـان و آشـکارا انفـاق یکسـان؛ عَلَيْهِمْ وَ لَ هُمْ َ حْزَنُهوْ
نیسـت و حـزین و  ی آنـانخدای تاالی است و خوف و ترسی برااجر ایشان پیش  ،کنند می

 نیستند. ناراحت
، مستند به روایات است. این ل این آیه در شرن امیرالمومنیناستدلال شیاه در نزو 

روایات از طرق مختلف و توسط بسیاری از دانشمندان نال شده است. اکثر مفسـرین نیـز 
صحیح  ه را در مورد امیرالمومنین علیسوره باره، شرن نزول این آی 834در تفسیر آیه 

هـا در خصـوص اند. یکی از ماتبرترین کتاب در این خصوص را  کر کرده دانسته و روایاتِ 
اسـت کـه روایـت مـورد نظـر در ایـن  اسيباب النيزو  واحيدىکتاب  ،بیان شرن نزول آیات

 :نال کرده استچنین خصوص را این
ه طالهب رضهي أبي لكلبي: نزلُ هذه اخ ة في علي ب و قال ا»  كه   ملهك  عنه، لم اللَّ

غير أربعة دراهم، فتصدق بدرهم ليلًا، و بدرهم نهاراً، و بدرهم سراً، و بهدرهم علانيهة، 
ه صهلى فقال له رسول ه عليهه و سهلم: مها حملهك علهى ههذا  قهال: حملنهي أْ  اللَّ اللَّ

ه الذي وعدني، ف ه صهلى قال لهه رسهولأستوجب على اللَّ َّْ  اللَّ لَ إِ
َ
ه عليهه و سهلم: أ اللَّ

ه ذلك لك، فأنزل  1.«تعالى هذه اخ ة اللَّ
نـازل  طالـبعلـی بـن ابـیکلبی در این خصوص گفته است: این آیه در شرن 

پس درهمـی را در  ؛شتچیزی جز چهار درهم همراه ندا علیامام  شده است.
پس ؛ سـآشـکارا انفـاق کـرد و درهمـی راشب و درهمی در روز و درهمـی مخفیانـه 

ــو را بــه رســول خــدا ــه ایشــان فرمودنــد: چــه چیــز ت ؟ ر کــردایــن کــار وادا ب
در مـورد خدا  پاسخ داد: این کار را انجام دادم تا مستوجب وعده امیرالمومنین

                                                 
 .35، صاسباب نزو  القرآن. واحدی، علی بن احمد، 1
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فرمودنـد: همانـا ایـن اتفـاق برایـت  سپس رسـول خـدا ؛نندگان شومانفاق ک
 .کردخداوند این آیه را نازل خواهد افتاد و سپس 

شـرن نـزول از  زول آیه انفـاق بایـد توجـه داشـت کـهدر خصوص پذیرش و یا رد شرن ن
های متفـاوتی  شرن نزول ،این آیه نیز جایی که در مورداز آن ؛قابل ارزیابی است ،طری  نال

و همه دانشمندان با توجه به قوت  1نال شده است و روایات در این خصوص متادد است،
یک اند و هی  یک شرن نزول رأی داده به تاویت یا تضایف ،ضاف روایات در این خصوص

با  تیمیهنبار اباند. اولین آن را رد نکرده ،نزول با وجود روایت در خصوص یک شرن ،از علما
های مـتان و صـحیح، سـای در تکـذیب و رد برخـی از شـرن  طرح شبهات و نه اسـتدلال

متاسفانه باـد از  .کرد، (علم تفسیر بوده و هست یبسیاری از علما که مورد قبول)ها  نزول
کـرده و بـه ایـن و ادعاهـای او را تکـرار  اهـحـرف (،وهـابیون)برخی از پیـروان وی  ،نیز او

بـه  ،سـنت بـا اسـتفاده از منـابع اهل ،ایـن ماالـه سـای دارد ،در ادامه؛ اند شبهات پرداخته
 از طرف وی بپردازد.بررسی این دیدگاه و شبهات طرح شده 

 تیمیه و ادعای کذب بودن شبن نرول  ابن
م امامـت و کـه در اثبـات ماـا علامـه حلـی الكراميه منهاجکتاب تیمیه باد از اطلاع از  ابن

 با رویکرد رد و اب ال السنه منهاجنگاشته شده بود، کتابی با نام  افضلیت امیرالمومنین
 نوشت.  های علامه حلی روش و استدلال
 باد از بیان روایت در خصوص نزول آیه انفاق در شـرن امیرالمـومنین علامه حلی

ر و از آنجا که چنین اتفاقی برای غیـ ایت را ثالبی نیز روایت کرده استاین رو  :نوشته است
امام  و ایشان بوده طالبافضلیت علی بن ابیپس این ماجرا نشانه  رخ نداده،از ایشان 

 2.هستند
                                                 

قـول اول در شـرن ربـاط  ؛نویسد: در اینکه این آیه در شرن چه کسی نازل شـده سـه قـول اسـت جوزی در تفسیرش میابن». 1
-مجاهـد، ابـن :گویـداست و سپس روایت مذکور را نال کرده و مـی خیل است و قول دوم در خصوص امیرالمومنین علی

این آیه در شرن علی و عبدالرحمن بـن عـوف نـازل شـده اسـت و  :گویدسائب و مااتل نیز بر همین نظرند. وی در قول سوم می
 .(847، ص8،  زاد المسير فا علم التفسير الدین،جمال جوزی،)ابن؛ «عباس استضحاک از ابن این روایتِ 

ناـیم )الحـافظ( من طری  أبي ،الذین ینفاون أموالهم باللیل والنهار سرا وعلانیةالبرهان السابع والاشرون: قوله تاالی: ». 2
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 .سـای در رد ایـن برهـان نمـوده اسـت ،شبهه در دو محور سندی و دلالیتیمیه با  ابن
  :اشکالات وی از این قرار است

  ؛اشکال به صحت نال روایت. 8

 ؛کذب بودن روایت. 8

 ؛عام بودن مضمون آیه. 7

 ؛ناسازگاری محتوای آیه با روایت . 4

 ؛عدم فضیلت بودن عمل به آیه. 5
روش و نحوه استدلال علامه حلی توجه باید به این نکته در خصوص  عنوان مادمهبه
ایشـان از  .افضـلیت اسـت ،رین شـروط امامـت نـزد علامـه حلـیتـکه یکی از مهم داشت

یکی  نیز استفاده کرده است. آیه انفاق یمجموعه ادله و شواهد برای افضلیت امام عل
 از شواهد افضلیت است. 
ــاب ــه  مــه حلــیســخن علا یبهتــرین روش ارزی ــزول آی انفــاق در شــرن در خصــوص ن

مراجاه به کتب تفسیری و حدیثی است. اکثر مفسرین در تفسـیر  ،امیرالمومنین علی
دانسـته و روایـت  نین علـیباـره، شـرن نـزول ایـن آیـه را در مـورد امیرالمـوم 834آیه 
 1،التأوييل معالم التنزيل فيا تفسير واند. بغوی در  خصوص را  کر کرده عباس در این ابن

انـد. قرطبـی  این روایت را نال کرده 2،انوار التنزيل و اسرار التأويل، بیضاوی در تفسیر خود
نزلُ في علهي به   ،عباس أنه قال: هذه اخ هو روي ع  اب »ت: نیز در  یل این آیه آورده اس

الله عنه، کانُ معه أربعة دراهم فتصدق بدرهم ليلا و بدرهم نهارا و بهدرهم سهرا  أبيطالب رضي
 3.«عباسو بدرهم جهرا، ذکره عبدالرزاق قال: أخبرنا عبدالوهاب ب  مجاهد ع  أبيه ع  اب 

هاب : هرچند عبـدالوکندمی شوکانی در تفسیر خود  کر کرده و اضافههمین روایت را 
                                                 

عباس نزلت في علی، کان ماه أرباة دراهـم، فـرنف  درهمـا باللیـل، و درهمـا بالنهـار، و درهمـا سـرا، و درهمـا بفسناده حلی ابن
، منهياج الكراميه ،حسـن )حلـی،؛ « ل . ولم یحصل  لـ  لغیـره، فیکـون أفضـل، فیکـون هـو الإمـام علانیة، و روی الثالبي

 .(873ص

 .845، ص8،  معالم التنزيل فا التفسر و التأويل . بغوی، حسین بن مساود،1

 .537، ص8،  ر البضاوى المسما انوار التنزيل و اسرار التأويليتفس. بیضاوی، عبدالله بن محمد، 2

د، ی. قرطب3  .743، ص7،  الجامع لأحكام القرآن، محم 
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 1عباس نال کرده است.ن روایت را از طریای دیگر از ابنمردویه ای ابن لیو  ،ضایف است
-مـیآنهـا بـه تیمیه در این خصـوص و پاسـخ  در ادامه به  کر هر یک از اشکالات ابن

 زیم.پردا

 نقد اشکال عدم صحت نقل
شـده اسـت. وی ادعـا  "نال صحت"واندن این برهان، خواستار بررسی تیمیه با باطل خ ابن
 2باشد. دلیل بر صحت نال نمی ه است که روایت أبونایم و ثالبی،کرد

سـنت بررسـی شـده  در پاسخ به شبهه صحت نال، روایـت مـذکور از منـابع روایـی اهل
 است.

 نقل روایت از طری  ثعلبی
و  ردهگونـه  کـر کـرا در تفسیرش ایـن ثالبی شرن نزول آیه انفاق درباره امیرالمومنین

 گوید:می
م اللهه وجههه -أبيطالب عباس قال: کاْ عند عليَّ ب  مجاهد ع  اب »  -کرَّ

هة، ودرههم  ا، ودرههم علانيَّ أربعة دراهم لَ ملك غيرها، فتصدق بهدرهم سهرَّ
هارِ اخ هة. وعه   يْلِ وَالنَّ مْوالَهُمْ بِاللَّ

َ
َْ أ ذِ َ  ُ نْفِقُو ليلا ودرهم نهارا، فنزلُ الَّ

أبيطالهب  نزل في أحد م  القرآْ ما نزل فهي علهي ب  ز د ب  رواْ قال: ما 
 3.«عنه الله رضي

ار درهـم چهـ طالـبعباس نال کرده است که: نزد علی بن ابـی مجاهد از ابن
ــه .بــود و غیــر آن چیــزی نداشــت و درهمــی را آشــکار، و  درهمــی از آن را مخفیان

 .نـازل شـد پس این آیه در شـرن ایشـان ؛ی را شب و درهمی را روز صدقه داددرهم
-ابـیکـس ماننـد آنچـه در شـرن علـی بـن ید بن روان گفته است: در شرن هی یز 

 قرآن نازل شده، وجود ندارد. از طالب

ثالبی روایت را در متن تفسیرش بدون سند  کر کرده است. بایـد متـذکر شـد کـه ایـن 

                                                 
 .432ص ،8،  فتح القدير . شوکانی، محمد بن علی،1

 .882، ص3،  منهاج السنه احمد، تیمیه، . ابن2

 .833، ص8،  الكشف و البيان احمد، . ثالبی،3
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 1،مشـایخ وی، عـلاوه بـر اسـاتید و یزیرا که منابع ثالبـ ؛کاهد م لب از اعتبار نال او نمی
همراه طـرق )به با  کر فهرست این کتب  وا باشد.می واموجود در عصر  یها شامل کتاب

 خودداری کرده است. ،د در متناناز تکرار اس 2(،اجازه آنها در مادمه کتابش
را در علم تفسیر و قرائات و ادبیات عرب و فن وعظ، سـتوده و او را  یدانشمندان، ثالب

 یشـافا یایشـان را از فاهـا الشيافعيه طبقات یهـا ابکت 3.اند نسـتهدر نال حدیث، ثاه دا
خصـوص در تفسـیر بـهدر عصـر خـود،  یثالب 4.اند برشمرده و به فااهت وی تصریح کرده

لـم از منـاط  دوردسـت و از هـر کـه طالبـان ع یا گونهبه است؛ بلند داشته یا قرآن، آوازه
تاب تفسیر وی با ک 5.کردند یبه نیشابور سفر م ی،استفاده از مجلس درس و  یبرا یمذهب

در زمـره تفاسـیر جـامع و بـر مـنهج تفاسـیر مـرثور و از منـابع ماتبـر  ،الكشف و البيياننام 
آن را برتر از تفاسیر دیگـر  یمنابع این تفسیر را ستوده و برخ ،بیشتر عالمان تفسیری است.

 6.اند دانسته

 نعیمنقل روایت از طری  أبی
 گوید:و می دهحدیث را به این طری  روایت کر ابونایم 

ر از محمود بن حسین ابوبکر بن خلاد از احمد بن علی الخزا (ابونایم الحافظ) مرا
ضـبی از البـن مالـک  عبدالله بن محمد بـن جافـر از محمـد بـن یحیـی مروزی از

                                                 
مجموعه مسموعات خـود  ید. و و مکتوب تاسیم کر  یتوان به دو دسته شفاهیم البيان الكشف ورا در تفسیر  یمنابع ثالب». 1

هـا عـلاوه بـر احادیـث تفسیر آورده اسـت. ایـن شـنیده یجایرا از قریب به سیصد تن از شیوخ هم عصرش با  کر سند، در جا
ثان هشامل قصص و حکایات و همچنین اقوال پراکند ی،نبو  انـد. نداشـته یاست کـه تـرلیف مسـتال و مکتـوب یمفسران و محد 

ـه بـن حامـد و حـاکم  یحبیب نیشـابور چون ابن یبیشتر م الب را از استادان ،از میان این سیصد شیخ یثالب و ابومحمـد عبدالل 
ه حسین بن محمد ،و بیش از همه ینیشابور  تفصیل بیشتر رجـوع کنیـد  یبرا ؛«شنیده است یدینور  یبن فَنْجویِه ثاف ابوعبدالل 

 ،8)همـان،   ؛(858، 854، 887،853ص ،8)همـان،   ؛(35-38و 33 -33ص، 8،  الكشيف و البييان ؛ )ثالبی، احمـد،به
 .(724، ص83  )همان،؛ (857، 845، ص2،  ان)هم ؛(88 ،77 ،72 ،48، صانهم)؛ (887ص

 .85-72ص، 8 ، الكشف و البيان احمد، ،ی. ثالب2

 التياريخ لسييا  کتياب مين المنتخيب الـدین،‌ی، تاـیصـریفین) ؛(8778ــ8777، ص4،  معجيم البليدانیاقوت،  ی،حمو ). 3
، سيير أعيلام النيبلاء ،بـن احمـد ، محمـدی هب؛ )«است کرده ا عان حدیث در ثالبی وثاقت بر وی دوبار»(؛ 853، صنيشابور

 (.475ـ473، ص83 

 .53، ص4،  طبقات الشافعية الكبرى عبدالوهاب، ،ی. سبک4

 .8778ـ8777، ص4،  معجم البلدانیاقوت،  ی،. حمو 5

 .475ـ473، ص83 ، سير أعلام النبلاء ،بن احمد ، محمدی.  هب6
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به از سـلمه جرجانی و محمد بن ابراهیم بن علی، این دو از ابوعرومحمد بن سهل 
عبـاس در قـول بن مجاهـد از پـدرش از ابـنعبدالوهاب  بن شبیب از عبدالرزاق از

ی حـدیث ،الذین ینفاون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیـه: که فرمود خداوند
نازل شد. با او چهار درهـم بـود کـه در  طالبدر شرن علی بن ابی که کرد نال

، و در آشـکار یـک درهـم ک درهمیپنهان  یک درهم و در روز یک درهم و درشب 
  1د.نموانفاق 

از  3،و الجـوینی 2سنت در کتب خود مانند قندوزی این حدیث را دیگر دانشمندان اهل
 اند.  طری  ابونایم نال کرده

 نقل دیگر دانشمندان 
سنت این روایـت را در کتـب خـویش  علاوه بر ابونایم و ثالبی، دانشمندان بسیاری از اهل

  :ن استای از آ موارد زیر نمونه اند.  کر کرده
معجيم ، مـالکی و أبـونایم و احمد، حموینی، ثالبـی  قندوزی این حدیث را از موف  بن

" واقـدی"همـین حـدیث را از قـول و قنـدوزی،  حجـر هیثمـیابن 4نال کرده است. الكبير
عباس را نال  که در تفسیرش حدیث ابن کند صباغ مالکی از واحدی نال میابن 5.اند آورده

 سـپس شـاری کـه چنـد ؛نمایـد وارزمی همین روایت را از مجاهد ناـل میخ 6نموده است.
 9،نحـاس 8،هیثمـی 7آورد. در ادامه سخنش می ،را یادآور شده فضیلت امیرالمؤمنین

                                                 
 کـر شـده اسـت.  44-47در صفحات  النور المشتعل من کتاب ما نز  من القرآن فا علا عليه السلام. این روایت در کتاب 1

از از ابونایم است کـه بـا تـلاش آقـای محمـدباقر محمـودی و اسـتفاده  ما أنز  من القرآن في علي  کتاب نویسیاین کتاب باز 
 منتشر شده است. ق، 8457شده و در  یحجه  نویسیسنت باز دیگر منابع اهل

 .835، ص8،  ينابيع الموده سلیمان بن ابراهیم، دوزی،ن. ق2

 .82ح ،757، ص8،  فرائدالسمطين ابرهیم، . جوینی،3

 .835، ص8،  ينابيع المودة لذوى القربا سلیمان بن ابراهیم، . قندوزی،4

 .878، صالصواعق المحرقة فا الرد علا اهل البدع و الزندقةحجر، ابن ،هیثمی ؛483، ص8. همان،  5

 .533، ص8،  فصو  المهمه فا معرفة الائمهصباغ، ابن ،. مالکی6

 .828، صالمناقب موف  بن احمد، حنفی، ی. خوارزم7

 . 784، ص7،  مجمع الزوائد بکر،علی بن ابی . هیثمی،8

 .755، ص8،  القرآن  معانا احمد بن محمد، . نحاس،9
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ــدی ــابوری 1،واح ــاکم نیش ــوی 2،ح ــری 3،بغ ــی 4،زمخش ــر رازی 5،قرطب ــازن 6،فخ  7،خ
صـــدی   13،عســـاکر ابن 12،کثیـــرابـــن 11،شـــوکانی 10،ســـیوطی 9،اثیـــر ابن 8،طبرانـــی

-ابـن 19،طلحه شـافای ابن 18،شبلنجی 17،طبری 16،نجیگ 15،جوزی ابن 14،خان حسن

21 اند. نیز این حدیث را نال کرده 20ی،مغازل
 

 طرق مختلف نقل روایت 
واند آن ت نال این حدیث با طرق مختلف، می .ده استاین روایت با طرق دیگری نیز وارد ش

عبـاس و  روایـت در ایـن زمینـه از ابن 85را تا درجه صحیح ارتاـاء دهـد. حـاکم حسـکانی 
                                                 

 .74، صالنزو  أسباب علی بن احمد، ،نیشابوری . واحدی1

 .855، صالمهمه الفصو صباغ، ابنمالکی،  ؛853، ص8،  التنزيل شواهد عبیدالله بن احمد، ،حسکانی . حاکم2

 .843، ص8  ،معالم التنزيل حسین بن مساود، . بغوی،3

 .85، ص8،  الكشاف محمد، . زمخشری،4

 .743، ص7 ، الجامع لأحكام القرآن. قرطبی، محمد، 5

 .23، ص3،  تفسير کبير محمد بن عمر، . فخر رازی،6

 .843، ص8،  تفسير خازن علی، . خازن،7

 .888، ص7،  المعجم الكبير سلیمان بن احمد، . طبرانی،8

 .85، ص4،  أسدالغابه عزالدین، أثیر، . ابن9

عسـاکر  ابن و حـاتم، طبرانـی أبیمنذر، ابنجریر، ابنعبدالرزاق، عبد بن حمید، ابن که سیوطی در تفسیر خود آورده است». 10
چهار درهم داشـت، یکـی را شـب )در راه  او ه است.نازل شد باره در شرن علیسوره  834اند که آیه   عباس نال کرده از ابن

الدر المنثيورفا  الدین،جلال سیوطی،) ؛«خدا( صدقه داد و یکی را روز و یکی را پنهانی و یکی را آشکارا، که این آیه نازل گردید
 .(777، ص8،  التفسير بالمأثور

 .875، ص8،  القدير فتح محمد بن علی، . شوکانی،11

 .787، ص8،  کثير ابن تفسير اسماعیل، کثیر،. ابن12

 .484، ص8تاریخ دمش ،   علی بن حسن، عساکر، . ابن13

 .778، ص8،  البيان تفسير فتح ابوال یب، خان، . صدی  حسن14

 .83، صالتذکره الدین،جمال جوزی، . ابن15

 .878، صالطالب کفايه محمد بن یوسف، ،شافای نجیگ. 16

 .857، ص8،  النضره الرياض همان،؛  22، صالعقبا ذخائر الدین،محب . طبری،17

 .855، صنورالأبصار بن حسن، مومن . شبلنجی،18

 .75، صالسؤ  مطالب محمد، طلحه شافای، . ابن19

 .887، صطالبأبا مناقب علا بن علی بن محمد، ،یمغازل. ابن20

-ضا و روي في التبیان مثله عن ابـنرواه الصدوق في الایون مسندا عن الر  :توان دید در منابع شیای نیز این روایت را می». 21

 (.848، ص8 ،  آلاء الرحمن في تفسير القرآن محمد جواد، ،نجفی )بلاغی ؛«عباس. و في مجمع البیان. و رواه في الکشاف
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  1مجاهد با طرق متادد گزارش کرده که سند آنها متصل است.

 نقد اشکال کذب بودن روایت
وی جهت اثبات ادعای خـویش، هـی  دلیلـی  2تیمیه این روایت را کذب دانسته است. ابن

 اقامه نکرده است. 
 باشد:به شرح زیر میدلایل صحت این روایت 

این حدیث را ثالبی و ابونایم  ،آنچه در ناد اشکال صحت نال گذشت الف: با توجه به
 اند. و دیگران نال کرده

  و فاط از طریای کـه در آن عبـدالوهاب بـن روایت از طرق مختلفی نال شده ب: این
 ن هی  دلیلی وجود ندارد. مجاهد است، ضایف شمرده شده و برای کذب بودن آ

بـا وجـود طـرق دیگـر جبـران شـده اسـت؛  ،مجاهـد  : ضاف این روایت از طری  ابن
 ارتااء یافته است.  3«حسن لغیره»بنابراین صحت این حدیث تا درجه 

از طرق صحیح دیگـری  نام امام علید: این حدیث با همین مضمون، بدون  کر 
 کند. میکه صدور روایت را تریید  4نال شده

 نقد اشکال عام بودن آیه
ار هـر کـس در شـب و روز، مخفیانـه و آشـک :شمردن این آیه مدعی شـدهتیمیه با عام  ابن

                                                 
 .845-843، ص8،  شواهد التنزيل لقواعد التفضيل عبیدالله بن احمد، حسکانی،حاکم . 1

 .882ص، 3،  منهاج السنه احمد، تیمیه، . ابن2

أن  الحدیث الحسن لغیره: هو الحدیث الذي فیه ضاف غیر شدید، کرن یکون راویه ضایفام لا ینزل عن رتبـة مَـن یاتبربـه، ». 3
، وأن یـروی مـن وجـه  ام ، وکل   ل  مشروط برمرین: أن لا یکون الحدیث شـا   ح بالسماع، أو کان سنده منا اام سام لم یصر  أو مدل 

 .(55، صخلاصة منهج النقد في علوم الحديثسیدحسن،  ،مجددآل)؛ «لفظه أو بماناهآخر مثله أو أقوی منه، ب

شود که مضمون روایت مذکور را دارد؛ اما نام انفاق کننده در آن مشخص  سنت روایات دیگری نیز یافت میدر تفاسیر اهل». 4
الـذین ینفاـون أمـوالهم  قال قرأ رجل ه است:حاتم از طری  مسار از عون نال کرد ابی برای نمونه سیوطی از ابن ؛نشده است

فاال انما کانت أرباه دراهم فرنف  درهما باللیل و درهما بالنهار و درهمـا فـی السـر و درهمـا فـی  ؛باللیل و النهار سرا وعلانیه
، حكيام القيرآنالجيامع لأ  محمـد، قرطبـی،)؛ (777، ص8،  الدرر المنثور فا تفسير المأثور الدین،جلال سیوطی،) ؛«الالانیه

المحيرر اليوجيز فيا ع یـه ، ابـن ،اندلسـی)؛ (547، ص8،  تفسير القرآن العظيم عبدالرحمن، حاتم،أبیابن)؛ (743، ص7 
 .(738، ص8،  تفسير الكتاب العزيز
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ایـن موضـوع در مـورد شـخص  .گـردد مصـداق آن می و صدقه بدهد، به آیـه عمـل کـرده
و غیر او مساوی است و انحصار آیه در یک فرد خاص، مـورد اراده  علی امیرالمؤمنین

 1باشد. نمی
هی  ارتباطی به عام بودن آیه نـدارد و  ،تیمیه این است که سبب نزول قول ابن اشکال

ای آشکار با ادعای عام بودن مضمون آیه، زند. وی در مغال ه به مفهوم عام آیه ل مه نمی
بلکه در بسیاری از  ،سبب نزول را رد کرده است. عام بودن مضمون آیه نه تنها در این مورد

که سبب نزول فضـیلتی اسـت کـه بـرای اثبـات در حالی ؛نظر استاتفاق دارای رآنقآیات 
 2.است (،مانند روایت)آن، نیاز به اقامه دلیل نالی و محکم 

چیـزی واقـع  ر: هرگـاه در دوران رسـالت پیـامبگوینـدمـی در تاریف سبب نزول
کـاری از کارهـای منظور شناخت حکمی شرعی یـا آمد و یا به پیش می رویدادی یا ،شد می

آمـد. آن وقـایع و رویـداد را  د میشد، یک یـا چنـد آیـه فـرو لازم دینی، از حضرت سوال می
با توجه به این تاریف، اگر بخواهیم سبب نـزول آیـه مـورد نظـر را  3؛نامند می "سبب نزول"

یا رد  از طرفی اثبات ؛بیابیم، باید سراغ حوادثی برویم که قبل از نزول آیه اتفاق افتاده است
یانی سـبب نـزول فاـط از  ؛دوران نزول قرآن استسبب نزول، مستند به اقوال و احادیث 

بین عمل  ،با توجه به این نکات ؛ات است و نه با دلایل عالی و ظنیطری  روایات قابل اثب
تفاوت وجود دارد. سبب نزول رویداد و عاملی است که قبل از نزول آیه  به آیه و سبب نزول

گـاهی  ،حال آنکه عمل به مضمون آیه ؛دهرخ دا سول خدادر زمان ر  باد از نـزول و آ
 ،در نتیجه ؛تواند در موارد متادد و در هر زمانی باد از نزول آیه، واقع شود از آن است و می

و سـبب نـزول  اند، طب  روایات، گفته پیـامبر آنچه علامه حلی به آن استشهاد کرده
 است. 

                                                 
 .882، ص3 ، منهاج السنه احمد، تیمیه،. ابن1

شرن نزول حادثه یا عملی است که قبل از نزول آیه اتفاق افتاده و سـپس آیـه در  :تیمیه خود در تاریف شرن نزول گفته ابن». 2
 ،یـهتیمابـن؛ )«نه اینکه باد از نزول آیه، با عمل به مضمون آیـه، خـود را مـورد شـرن نـزول قـرار دهـد ؛شرن آن نازل شده است

 .(87-83، صمقدمة في أصو  التفسير احمد،
 .74، صم قرآنا)التبيان فا علوم القرآن(درآمدى بر علو. صابونی، محمدعلی، 3
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نویسد: اسباب نزول، با رأی و نظـر درک  می فا علوم القرآنالتبيان صابونی در کتاب 
درست و دریافت خبر از آنان که شاهد نزول آیات  باید از طری  روایتِ  اقعو  ؛ درنخواهد شد

گـاهی دارنـد و از صـحابه بزرگـوار اند و بوده نیکوکـار و یـا از و تـاباین  یـا از اسـباب نـزول آ
تحای   را از دانشمندان متاهد و شایسته کسب کرده و به پژوهش و که دانش خودکسانی

درسـت تکیـه دارد و  مبنـای ناـلِ  پس شناخت اسباب نزول بـر1؛اند، به آن پی برد پرداخته
ای ضـایف کـه  تیمیـه بـا ادلـه ابن ،در ماابل ؛ی  وارد شده استعلامه حلی نیز از این طر 

ه که خلاف اسلوب و روش پذیرفته شـده در ماابل نال ایستاد ،برداشت شخصی وی است
 اهل حدیث و سلف است.

 نقد اشکال ناسازگاری محتوای روایت با آیه 
: مـراد از گویـدو میگونه تفسیر کرده را این بالليل والنهار، سرا و علانيه تیمیه عبارت ابن

یـدگاه انفاق در شب، همان انفاق سری و انفاق در روز همان انفـاق علنـی اسـت؛ لـذا از د
نــزول در خصــوص امــام  وی، مــدلول آیــه فاــط شــامل دو انفــاق شــده و بــا روایــت ســبب

جـای به ،در خصوص حضرت علیکه روایت  کر شده چرا  ؛، ناسازگاری داردعلی
ونه بیان کـرده گدو انفاق، به بیان چهار انفاق پرداخته است. وی دلیل تفسیر خویش را این

انـد، به هم ع ف نشده «هسرا و علانی»و  «باللیل و النهار» از آنجایی که دو عبارت :است
است، پس منظور از انفاق در آیـه در  «باللیل و النهار»مصدر یا حال برای  «سرا و علانیه»

  :شود دو مورد  یل منحصر می
 ؛ری در شبسِ  انفاقِ  .8
 2؛انفاق علنی در روز .8

 گردد.ان میکه در ادامه بی باطل است به سه دلیل اما این ادعا
آشـکار در  یانـی انفـاق پنهـانی در شـب و)دلیل وی در انحصار آیه در دو انفـاق  :اولا

: ایـن آیـه از سیر خود  یل این آیـه آورده اسـتکه فخر رازی در تفنادرست است؛ چرا  (،روز
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آنجایی که آخرین آیه در بیان حکم انفاقات است، لاجرم باید أکمل وجوه انفاق را  کر کند 
 ،تیمیه در انحصار انفاقـات در دو حالـت بیان ابن 1ع احوالات و اوقات را شامل شود.و جمی

تیمیه شامل انفاق پنهانی در روز و انفاق آشـکار در شـب  با این بیان تناقی دارد. بیان ابن
 شود. نمی

« نهاربالیل و ال»برای  ،حال «هعلانیسرا و »تیمیه در مورد اینکه  از طرفی استدلال ابن
حال باشد، مرجع این حال، عبـارت « سرا و علانیه»اگر  چراکه ؛باشد نیز درست نمیاست 

طور که سیبویه گفته است، این حال به ضـمیر انفـاق نیست؛ بلکه همان« اللیل و النهارب»
  2گردد. این امکان هم وجود دارد که این عبارت، صفت برای مصدر محذوف باشد. برمی

انفـاق در « باللیـل و النهـار» .یط اسـتدر جمیع اوقات و شرا ثانیا: ماصود آیه از انفاق
 انفـاق در جمیـع شـرایط را بـه شـنونده تـذکر داده ،«سرا و علانیـه» جمیع اوقات و عبارت

انفاق پنهانی در روز و انفاق آشکار در شـب نیـز امکـان  ،علاوه از نظر عالی نیزبه 3 ؛است
 ، صحیح نیست. مدعی شدهتیمیه  که ابنیداشته و انحصار در دو صورت

سنت، نادرستی، غیرمن اـی و  ثالثا: نال روایات با طرق مختلف از طری  شیاه و اهل
-نشـان مـیخوبی تیمیه را به زنی ابن اساس گمانه غیرعلمی بودنِ انکار واقایت تاریخی بر

هر چهار حالت را  کر کرده  ،. بر ب لان قول وی همین بس که خود در چند س ر باددهد
نویسد: اینجا مگر بیش از انفاق چهار درهم در چهار حال، م لب  داند. او میو ممکن می

مهم دیگری وجود دارد؟ این کار تا روز قیامت از هر کسـی ممکـن اسـت سـر بزنـد و بـاب 
 4.انجام آن مفتوح بوده و قابل تکرار است

اسـت. شـده « جـدل همـراه بـا قیـاسِ باطـل» خصوص این شـبهه دچـارتیمیه در  ابن
استدلال وی به اینکه صورت مصور و ق ای در آیه، دو صورت انفاق آشکار در روز و انفاق 

                                                 
 .33، ص7،  تفسر الفخر الرازى المشتهر بالتفسير الكبير و مفاتيح الغيب. فخر رازی، محمد بن عمر، 1

 .47، ص8،  روح المعانا فا تفسير القرآن العظيم محمود بن عبدالله، . آلوسی،2

 مغینـه، ؛38، ص8،  عرباتفسير ابن الدین محمد،محی عربی،؛ ابن828، ص8،  لعلومبحرا نصر بن محمد، . سمرقندی،3
 .482، ص8تفسیر الکاشف،   محمد جواد،

 .882، ص3،  منهاج السنهاحمد،  تیمیه،. ابن4
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طـور کـه  کـر شـد، روایـات زیـرا همـان ؛مخفی در شب است، از موارد قیاس باطل اسـت
توان  کند که میمتاددی از طرق مختلف خلاف این ادعا را  کر کرده و عال هم حکم می

 انفاق آشکار داشت.  ،ر شبانفاق مخفی و د ،در روز

 بودن عمل و عدم دلالت بر افضلیت نقد اشکال ناچیر
چنین کاری کرده است و چهـار درهـم در  یگوید: اگر فرض کنیم که علمیه میتیابن

 ،نازل شـده باشـدو این آیه در شرن وی  متفاوت صدقه داده باشد هایچهار حالت و زمان
یاری تـا توانـد انجـام دهـد و بسـکسی مـی این عمل وی بسیار کوچک و ناچیز است و هر

 تواند از خصائصپاافتاده نمیکوچک و پیش در نتیجه این عملِ  ؛قیامت انجام خواهند داد
 1.نیستعنوان امام باشد و دلیل بر افضلیت ایشان به

او در اینجاسـت کـه   ل ـهمغا زده اسـت.دسـت وی در این مورد نیز به جدل و مغال ـه 
بایـد  2؛توانند تا قیامت، چهار درهم انفاق کرده و مصداق آیـه باشـند مردم می ،مدعی شده
توانند با عمل به آیه مصداق آن واقع شوند بـر کسـی  این م لب که مردم می ،توجه داشت

 بلکـه ؛از طرفی مصداق بودن آیه، مورد استشهاد علامه حلی نبوده اسـت ؛پوشیده نیست
چراکـه  ؛استشهاد و دلیل فضـیلت ایشـان اسـت مورد نزول آیه در شرن امیرالمومنین

که از مضمون کلام خدا باد از به یاین با رفتار کسانی  ول آیه،قبل از نز رفتار امام علی
گاهی دارند، قابل ماایسه نیست. ابن خواهد با این قیاس، عمـل امـام کـه  تیمیه می نزول آ

ایـن  کـه در واقـع پوشـاندرا با اعمـال نیـک دیگـران ب شرن ایشان شدهجب نزول آیه در مو
گونـه خصوص ایـنبر تفاوت درجه بین اعمال و به علما تمامقیاس صحیح نیست؛ چراکه 

 ، اعتراف دارند.آیه نازل شده اعمال که در شرن آنان
را  ت امام علیتنها دلیل فضیلت و امام ،از طرفی باید توجه داشت که علامه حلی

بلکه آن را شاهدی در کنـار دیگـر شـواهد افضـلیت ایشـان و نـه  ؛این انفاق ندانسته است
 شمرند. امامت برمی
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تیمیـه در  ابن  نیـز یکـی از ناـدهای جـدی بـه روش یجدل همراه با طان و ناسـزاگوی
ـت جلـوه دادن یارزش و بـیبـ جهـت ،مباحث عالی و نالی اسـت. وی از ایـن روش اهمی 

ارزش شـمردن  طرف ماابل، اسـتفاده کـرده اسـت. وی بـا کوچـک و بـی استدلال و عمل
صـفات کمـالی و با کوچـک شـمردن  ،سای دارد واعمل، سای در تخریب مخاطب دارد. 

برابر برشـمرد. وی در  ،، ایشان را با اضاف صحابهنفسانی امیرالمومنین هاییلتفض
ها آیه نازل کرده است که خداوند در شرن آن یامام علاین خصوص، صفات و کمالات 

 هـاکنـد کـه ایـن شمارد و به مخاطب چنین تلاین می را صفاتی بسیار عادی و کوچک می
 اند که ممکن است برای هر کسی اتفاق بیفتد. بلکه امری عادی ؛فضیلت و کمال نیستند

 نتیوه
مورد پذیرش  است ودر خصوص امیرالمؤمنین طب  روایات نبوی شرن نزول آیه انفاق

کـه بـه برخـی از اقـوال ایشـان در ماالـه  باشدمی سنت بسیاری از دانشمندان شیاه و اهل
د متادد، این روایـت صـحیح و پذیرفتـه شـده اسـت و انشات و اسبر اساس گزار  ؛اشاره شد

ضـاف  تیمیه با استدلال به ابنتیمیه پذیرفته نیست.  ادعای کذب بودن روایت از طرف ابن
که همین روایت از طرق دیگـری نیـز رسـیده حالی در ؛اهد روایت را تکذیب کندخو  سند می

ای آشکار، بـا اسـتدلال بـه  است که ضاف سندی آن را جبران کرده است. وی در مغال ه
دانند کـه که همه میدر حالی ؛درصدد رد و تکذیب سبب نزول است ،عام بودن مفهوم آیه

یه ندارد و در حـین اینکـه مفهـوم آیـه عـام اسـت و سبب نزول هی  ارتباطی به عام بودن آ
اما سبب نزول آیه خاص بوده و از طریـ  روایـات و ناـل  ،توان به آن عمل کرد همیشه می

را فضـیلت  در خصـوص امیرالمـومنین علـیشود. وی مسئله سبب نزول آیه  ثابت می
داشـته و دارنـد.  گونه فضائل را همه دانشـمندان مسـلمان قبـولکه ایندر حالی ؛داند نمی

شبهات وی در خصوص ناسازگاری محتوای آیه با روایت و ناچیز بـودن عمـل نیـز، ناتمـام 
تراشـی و نحـوه اسـتدلال،  گونـه اشکالایـن ؛ در واقعو نال ناسازگاری دارد بوده و با روایت

  دهد که وی در این خصوص، برخلاف روش علمی رفتار کرده است.نشان می
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 ،ی، تحای : محمود محمـد ال نـاحطبقات الشافعیة الکبری، الدینیسبکی، عبدالوهاب بن تا .83
م، نشر والتوزیع، چاپ ال لل باعة وبیروت:  عبدالفتاح محمد الحلو،  ق.8487دو 

 تا.بی نا،: بیجا، بیبحر العلومسمرقندی، نصر بن محمد بن احمد،  .82

، اعـة والنشـرالمارفـة لل ب، بیـروت: دارالدر المنثورفی التفسیر بالموبثورالدین، سیوطی، جلال .83
 تا.بی

 قـم: ،نورالابصوار فوی مناقوب آل بیوت النبوی المختوارشبلنجی شافای، مـومن بـن حسـن،  .75
 تا.بی الشریف الرضی،

 ق.8487چاپ دوم،  حزم،دار ابن الوفاء ودار بیروت: ، فتح القدیر، بن علی ، محمدیشوکان .78

محمـد  :، ترجمـهالتبیوان فوی علووم القورآن، درآمدی بر علوم قرآنیصابونی، محمد علی،  .78
 ش.8737دوم،  اپافخم زاده، چ :بهاءالدین حسینی، سنند 

ة لل بیروت: ،مقاصد القرآنفا  فتحُ البیان، یبال خان، أبوحسن صدی   .77  بَاعة المَکتبة الاصریَّ
شْر،   .ق8488والن 
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 خالـد حیـدر، :، محاـ شوابورخوب مون کتواب لسویاق التواریخ نیالمنت ،الدینتای ،صریفینی .74
 .ق8484ر لل باعة والنشر التوزیع، الفکر دا بیروت:

 قـاهره: ،یالسـلفالمجیـد بـن عبـد یتحایـ : حمـد  ،المعوم الکبیورسلیمان بن أحمد،  ،یطبران .75
م، بمکتبة ابن  تا.یتیمیة، چاپ دو 

دارالکتـب الالمیـة،  بیـروت: ،الریاض النضرة فوا مناقوب العشورة، الدین أحمدب، محیطبر  .77
 تا.چاپ دوم، بی

الکتـب المصـریة، دار  قاهره: ،ذخائر العقبی فا مناقب ذوی القربیالدین احمد، ، محبیطبر  .73
 ق.8757

 یمحمـد علـ :، تصحیحالتبویل فا معانا التنریل تفسیر خازن لباب، یعل علاءالدین خازن، .72
ل، دار  :شاهین، بیروت  ق.8485الکتب الالمیة، چاپ او 

، رازی المشتهر بالتفسویر الکبیور و مفواتیح الغیوبر فخر یتفس ،عمر  فخررازی، محمد بن .73
 .ق8485، چاپ اولبیروت: دارالفکر، 

د،  .45 ي وحبـراهیم ، تحایـ : أحمـد البردونـرطبوی فتفسیر قالوامع لأحکام القرآنقرطبی، محم 
م، دار  قاهره: أطفیش،  ق.8724الکتب المصریة، چاپ دو 

دار ارسـو  لل باعـة والنشـر،  قـم: ،ینابیع الموودة لوذوی القربوی سلیمان بن ابراهیم، قندوزی، .48
 ق.8487

د بن یوسفیشافا یگنج .48  تهـران: ،طالوبکفایه الطالب فی مناقب علی بون ابوی، ، محم 
 ق.۳۰۴۰البیت،  دار ححیاء تراث أهل

النشــر،  و دارالحــدیث لل باعــة قــم: ،فصووول المهمووه فووی معرفووة الائمووه ،صــباغابــنمــالکی،  .47
 ق.8488

 ق.8484، الکتب الاسلامیهدار  :، تهرانتفسیر الکاشفمغنیه، محمد جواد،  .44

، یلاـر جاماـة أم ا ی، مکـه:صـابون ی، محا : محمـد علـالقرآن یمعان، نحاس، أحمد بن محمد .45
 .ق8453 چاپ اول،

 :زغلـول، بیـروت کمال بسیونی :، تحای اسباب نرول القرآنابوری، علی بن احمد، شواحدی نی .47
 ق.8488 ،دارالکتب الالمیه، چاپ اول

، قـاهره: مکتبـة الصواع  المحرقة فی الرد علوی اهول البودع و الرندقوة ،حجرابنهیثمی،  .43
 ق.8725الااهر ، 

قـاهره: ، یالدین الادسـ ، تحای : حسـاممومع الروائد ومنبع الفوائد، بکر یبن اب یهیثمی، عل .42
 ق.8484مکتبة الادسي، 
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 نقد عملکرد داعش در برخورد با اسیر 

 *لطفیاکبر  علی
 چکیده

طـور پراکنـده در ممالـک تکفیری است که امروزه بـه های جهادیداعش یکی از گروه
اسلامی فاالیت دارد و مدعی تشکیل حکومت جهانی و ماابله بـا صـلیبیان و شکسـت 

تاکیـد بـر  ،یکی از دسـتورات اسـلام باشد.رساندن پرچم به موعود می ،آنان و در نهایت
 ماننـدهـای تکفیـری ولی رویکرد برخی گروه ؛باشدبرخورد مناسب با اسیران جنگی می

ترین و ناپسندترین برخوردها خشن ،که این گروهتا جایی ؛خلاف این سیره است ،داعش
سـه شـیوه خـاص را اتخـا   ،هـا در شـیوه تاامـل بـا اسـیرانرا با اسیران دارند. داعشـی

چـاقو  ماننـدند از: سوزاندن اسیران جنگی،  بح اسیران بـا ابـزاری ااند که عبارتنموده
رق نمودن اسیران در آب. با مراجاه به کتاب، سـنت و همچنـین گفتـار بزرگـان و...، غ

یشـان بـا اسوء برداشت آنان و همچنین تضـاد عملکـرد  ،فریاین در  یل آیات و روایات
 گردد.ماارف ناب اسلامی روشن می

 .عملکرد داعش، اسیر،  بح، سوزاندن، غرق کردن ها:واژهکلید
  

                                                 
 .البیتگر موسسه دارالاعلام لمدرسة اهلکارشناس ارشد مذاهب اسلامی، پژوهش *
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 مقدمه
 ،اتبر و همچنـین ت بیـ  عملکـرد خـود بـا نصـوص ماتبـر شـرعیعمل بر طب  نصوص م

چه عملی با اسلام مخالف باشد و برای آن دلیلـی در کتـاب چنان ؛وظیفه هر مسلمانی است
پذیرش خواهـد بـود. گـروه تکفیـری داعـش بـه قابلمردود و غیر ،و سنت وجود نداشته باشد

 جهـت نشـر و ،اقدام به اسـتفاده از شـیوه غلـطِ ارعـاب و ترسـاندن ،بهانه نشر جهانی اسلام
کـه  دهنـدرو اقدامات ناشایستی در برابر مخالفین خود انجـام مـیاز این ؛هدایت نموده است

با تکیه بـر کتـاب و سـنت و  ،باید ضمن شناخت عملکرد آنان و همچنین دلایل این اقدامات
از جملـه اقـدامات گـروه  ؛المانـه آن پرداختـه شـودبه ناد ع ،همچنین دیدگاه بزرگان فریاین

توجه بـه اینکـه در  با ؛تکفیری داعش، برخوردهای ناشایستی است که با اسیران جنگی دارد
الـدین نوشته نجـم ،حقو  زندانا در اسلامآثاری از قبیل:  ،مورد اسیر و حاوق آن در اسلام

اثـر سـیدعلی  اسيير در اسيلامسرنوشي  نوشته علی احمـد جـواد و  ،احكام الاسرىطبسی، 
-اند و اشارهها تنها به بررسی حاوق اسیر پرداختهاما این کتاب ،میرشریف نگاشته شده است

همچنین  ؛نسبت به اسیران جنگی ندارند ،های جهادیای به عملکرد داعش و یا دیگر گروه
اکبـر توسـط علـی "بررسی دیدگاه سلفیه جهادی در شـیوه رفتـار بـا اسـراء"ای با عنوان مااله

تنهـا بـه بررسـی  بـح اسـیران از  ،کـه مولـف نگاشته شده اسـت 1ل فی در مجله سرا  منیر
با توجه به کتب و ماالات نگاشته شده در ایـن بـاب  ؛های جهادی پرداخته استدیدگاه گروه

ای بـه عملکـرد داعـش نسـبت بـه اسـیر و اشـاره ،کـدام از ایـن آثـارمشهود اسـت کـه هـی 
رو بـا توجـه بـه از ایـن ؛ماایسه این عملکردها با ماارف ناب اسلامی ننموده اسـت ،همچنین

ضـمن  ،کنـدضـرورت ایجـاب مـی ،له از مسائل بسیار مهم در امر جهاد استئاینکه این مس
استخرا  مستندات موجود از این گروه در رفتارهای آنان نسبت به اسیران، با تکیه بـر کتـاب 

ضمن تاریفی مختصر از داعش و اسـیر، سـه  ،ه شود. در این ماالهبه ناد آن پرداخت ،و سنت
ند از: سوزاندن اسـیر،  بـح اعملکرد این گروه تکفیری در برخورد با اسیران جنگی که عبارت

 اسیر، غرق کردن اسیر، با تکیه بر کتاب و سنت مورد بررسی و ناد قرار گرفته است.
                                                 

 . 85. شماره 8
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 مفاهیم
یران جنگـی و ماایسـه آن بـا ماـارف نـاب جهت بحـث از عملکـرد داعـش نسـبت بـه اسـ

تبیین مفهـوم اسـیر  گیری آن و همچنینتبیین مفهوم داعش و چگونگی شکل ،اسلامی
، مـورد موضـوع ایـن دو ،رو قبل از ورود به بیان مصادی  عملکرد داعشاز این ؛لازم است

 .گیردبررسی قرار می

 داعش
کشورهای اسـلامی از قبیـل عـراق و  های جهادی تکفیریِ فاال در برخی ازیکی از گروه

 "دولـت اسـلامی عـراق و شـام"مانـای به ،ای اختصاریباشد که کلمهسوریه، داعش می
در عراق با نـام دولـت اسـلامی  ،م8557هسته اولیه گروه تکفیری داعش در سال  1.است

بود، و باد از کشـته شـدن وی  2دست ابوعمر البغدادیعراق تشکیل شد که رهبری آن به
 4؛دکـر فاالیت رسمی خود را در عراق شـروع  3با رهبری ابوبکر البغدادی ،م8585در سال 

                                                 
 78، صتنظيم داعش؛ دارالافتاع مصر، 23، صخفايا و اسرار داعش، نضال، هحماد .8

البغـدادی  ،ای آن را پذیرفتـه بـود نیـز در برهـه بر اساس روایتـی کـه ارتـش آمریکـا ؛. هویت واقای البغدادی مورد تردید است8
وی را عبداللـه راشـد صـالح البغـدادی مارفـی  یروایـت دیگـر  .شخصیتی تخیلی بود که از سوی رهبران الااعـده سـاخته شـد

جماعـت  بـه م،۳۸۹۱بغدادی در سال  د.او را حامد داود محمد خلیل الزاوی مارفی کر  ،کند و دولت آمریکا پس از قتل وی می
 غانسـتانبـه اف که تحت تاایب حکومت بود، برای جنگ بـا نیروهـای شـورویدر حالی م،۳۸۹۱سلفی عراق پیوست. در سال 

تـا  ؛شد. هی  نشانی از زنده بودن وی وجـود نداشـت به کشورش بازگشت و بنا به اخبار موث  اعدام م،۳۸۸۳رفت. وی در سال 
سـختی زخمـی شـد و سـپس بـا تشـکیل شـورای  علیه نیروهای آمریکایی جنگیـد و به م،۴۴۴۰اینکه در جنگ فلوجه در سال 

بخشی از اعضای این شورا  ،دولت اسلامی عراق انتخاب شد. در پی انتخاب ویمجاهدین عراق به رهبری این شورا و ریاست 
شد، در اعتـراض بـه  دیگر و قبایل عرب سنی مخالف اشغال عراق می های سلفیِ  که شامل اتحادی از هواداران الااعده، گروه
 ،رهبری امـارت اسـلامی عـراق تایین هویت واقای البغدادی از زمان انتخاب به .رهبری یک شخص گمنام از آن خار  شدند
بـار بـه قتـل البغـدادی چنـدین ،است. از آن هنگـام تـاکنون )و حتـی قبـل از آن(  مامایی برای ماامات عراقی و آمریکایی بوده

تـا اینکـه قتـل او در سـال  اسـت؛  شد کـه ماتـول شـخص دیگـری بـوده ولی هر بار مشخص می ه است؛رسیده یا دستگیر شد
  د.ق ای ش ،اعده عراقبا تریید الا م،۴۴۳۴

امـا کنیـه او بـه نـام  ؛یکی ابوعواد و دیگری ابودعـاء ؛ابراهیم عواد ابراهیم بو بدری عرموش. برای وی در ابتدا دو کنیه بود» .7
چراکـه ابـراهیم عـواد اهـل  ؛باشدبلکه اشاره به خلیفه اول دارد و همچنین البغدادی نیز حایای نمی ؛باشدحایای نمی ،ابوبکر

باشد. ادعا شده است که وی از سـادات اسـت و می (،بوعباسلهای ایکی از قبیله)بلکه وی از عشیره بوبدری  ؛باشداد نمیبغد
است و انتساب وی  هاین ادعا را باطل خواند ،«تنزیة النسب الالوی» که مرکزدر حالی ؛رسدمی نسب وی نیز به امام حسن

 (.878، صداعش و اخواتها محمد، علوش،؛ )«منکر شده است را به امام حسن
 .77، صتنظيم داعش . دارالافتاع مصر،4
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حملـه بـه وزارت  ،از جمله اقدامات مهـم ایـن گـروه در ابتـدای رهبـری ابـوبکر البغـدادی
سازی برخی از که منجر به آزاد)دادگستری عراق، حمله به زندان ابوغریب و زندان الحوت 

-گروهـی از ایـن افـراد بـا نـام جبهـة ،م8588ل سـال یزمان در اواهم (، بود.زندانیان شد

و دست به کشتار  انجام دادنددر سوریه اقدامات نظامی را علیه حکومت بشار اسد  1النصر 
کـه اسـم ایـن گـروه در صـدر تـا جـایی ؛در سوریه زدند که در این کار خود نیز موف  بودنـد

ابوبکر البغدادی بـا حضـورش  م،8587در اواخر  تا اینکه 2؛شدمخالفین و مااتلین برده می
نـام دولـت  ،گروهـی از داعـش اسـت و از ایـن پـس ،النصر کرد که جبهة مدر سوریه اعلا

شد کـه  ماعلا ،م8584باد از آن در سال  ؛)داعش( را بر خود نهادند اسلامی عراق و شام
 بیات نمایند.  عنوان خلیفه مسلمانان است و همه باید با ویابوبکر البغدادی به

کـه « عایـدتنا و منهجنـا»ای تحـت عنـوان ترین اعتاادات خود را در بیانهداعش مهم
 ده است.کر باشد منتشر مشتمل بر بیست و سه اعتااد می
های خود عبارت اسـت از: هجـرت، تشـکیل جماعـت، راهبرد داعش در تحا  آرمان

، (کننـدهای طـاغوت مـیومتکه از آن تابیر به حک)های من اه ثبات کردن حکومتبی
3تمکین و در نهایت رسیدن به خلافت جهانی.

 

 اسیر
دسـت آوردن و یـا چنگ آوردن و بـهبه یماناأسرا است که به ،یرسر ،واژه اسیر از ماده أسر

یانی در بنـد آورده شـده و زنـدانی  ،مانای مرسوراسیر نیز به 4باشد.بند را محکم بستن می
 ،گردد که در حال جنگ و یا باد از آنجویی اطلاق میدر اص لاح به آن جنگ 5باشد.می

 6گیر شود.زنده دست
                                                 

 .باشدهای تکفیری فاال در عراق و سوریه می. از گروه8

 .77، صتنظيم داعش. دار الافتاع مصر، 8

 .72، ص8475، رمضان 8، شماره «داب ». نشریه رسمی داعش 7

 .837، ص3،  العينفراهیدی، خلیل بن احمد، ؛ 853، ص8،  معجم مقاييس اللغةفارس، احمد، ابن .4

د بن مکرم، . ابن5  .83، ص4،  لسان العربمنظور، محم 

؛ احمـد جـواد، 858؛ میرشریفی، علی، سرنوشـت اسـیر در اسـلام، ص878ماوردی، علی بن محمد، احکام السل انیة، ص 7.
 .83علی، احکام الاسری فی الفاه الاسلامی والاانون الوضای، ص
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 شیوه تعامل با اسیران جنگی در اسلام
ایجـاد کـردن فضـایی امـن در زنـدگی  ،دین اسلام برای اصلاح افراد و جاماه و همچنین

قی را بر طب  موازین شرعی و برای اسیران نیز حاو ؛ بنابرایناهتمام زیادی دارد ،هاانسان
جـویی و نیکـی دانسـته و او را در که اسیر را مستح  دلتا جایی ؛عدالت بیان نموده است

 ردیف یتیم و مسکین آورده است.
خـوبی حفظ احترام، حرمت اسیر و ادای حاـوق آن بـه ،با مراجاه به نصوص اسلامی

 کنیم.میبه برخی از این نصوص اشاره در ادامه  ؛گرددروشن می

 آیات
 .گرددتاکید بر احترام به اسیران و حفظ حاوق آنان روشن می ،با مراجاه به برخی از آیات

سِيرًا: الف
َ
َ تِيمًا وَأ كِينًا وَ َْ هِ مِ عَامَ عَلَى حُبِّ َْ الطَّ ُ طْعِمُو ؛ و طاـام خـود را بـا دوسـت وَ

 1.دهندداشتنش به مسکین، یتیم و اسیر می
نابر تصریح مفسران شریفه ،ب یه  ین آ بود. ا یه شریفه از کفار  یان شده در آ سیر ب  ،ا

 2نماید.نهایت رحم و شفقت اسلام را در مورد اسیران بیان می
ا فِدَاءً : ب ا بَعْدُ وَإِمَّ ا مَنًّ یـا بـر اسـیران منـت  ،؛ باـد از اتمـام جنـگفَشُدْوا الْوَثَاقَ فَإِمَّ

دو حکـم  ،در ایـن آیـه شـریفه 3.آزادشـان کنیـد گذاشته و آزادشان کنید و یا با گرفتن فدیه
صریح در مورد اسیران جنگی بیان شده است که خیلـی از علمـای اسـلام نیـز همـین دو 

مگر در مواردی اضـ راری کـه از سـوی دیـن و بـا ا ن  .دانندحکم را در مورد اسیر روا می
  4داده شده است. ، اجازهحاکم

 سیره پیامبر
تاکیـد زیـادی  ،بت به رفتار حسـنه در مـورد اسـیران جنگـینس پیامبر گرامی اسلام

؛ نسبت به اسیران با نیکـی رفتـار «استوصوا بالاساری خیرا» فرمودند: بارهداشتند و در این
                                                 

 .2انسان، آیهسوره . 8

 .883، ص83،  الجامع لاحكام القرآن. قرطبی، محمد، 8

 .4محمد، آیهسوره . 7

 .883، صسرنوش  اسير در اسلاممیرشریفی، علی،  .4
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احسـن » فرمودنـد:خ ـاب بـه وی مـی ،سپردندچه اسیری را به شخصی میچنان 1؛کنید
ای زیـاد بـود کـه برخـی از به اندازه ،احترام و حفظ کرامت اسیران نزد پیامبر 2«.الیه

از سـوی اصـحاب نیـز  عمـل ایـن .کردند به میهمانی آمده و اسـیر نیسـتندآنان گمان می
غـذای خـود و  ،(بیـتاهـل ماننـد) کـه برخـی از اصـحابتـا جـایی ؛شدمشاهده می

 3دادند.شان را به اسیران میفرزندان

 رفتارهای داعش در برخورد با اسیر
هایی کـه در منـابع داعـش و یـا ها و عکسآثار داعش و همچنین مشاهده فیلمبا تتبع در 

ترین عملکرد داعـش نسـبت توان مهمشود، میماتبر مشاهده می دیگر فضاهای مجازیِ 
  .به اسیران جنگی را در سه محور کلی بیان نمود

 سوزاندن اسیر. 1
آنان و انتشار فیلم و عکس  سوزاندن ،از جمله اقدامات داعش در برخورد با اسیران جنگی

گونه که این گروه تکفیری، خلبان اردنی را باـد از همان 4؛باشداز این حرکت ناشایست می
البته گروه تکفیری داعش این عملکـرد خـود را  5؛قرار دادن وی در قفس به آتش کشیدند

گروه داعش  لذا ؛دندهنسبت می ،های مورد قبول نزد خودشانبه دین و یا کلام شخصیت
تیمیه را قبل از اجـرای حکـم خواندنـد کـه کلامی از ابن ،در جریان سوزاندن خلبان اردنی

است، اگر باعث دعوت آنان بـه ایمـان و یـا  یکه شایع و جار  یگفته است: پس مثله کردن
 6؛توان به آن اقامه حدود و جهاد مشروع اطلاق نمودباشد، می یدور نمودن آنان از دشمن

  7تیمیه، اسیر اردنی را سوزاندند.با تکیه بر این فتوای ابن نبنابرای
                                                 

 .833، ص8،  هشامسيرة ابنهشام، عبدالملک، ابن .8

 .838، ص85،  روح المعانا. آلوسی، محمود، 8

 .888، صفا الاسلام العلاقات الدولية، محمد، ه. ابوزهر 7

 5، ص3، شماره«داب »،. نشریه رسمی داعش4

5. https://www.youtube.com/watch?v=Pm_l-zVhMik 

ففنـه هنـا مـن حقامـة الحـدود والجهـاد في التمثیل السائغ لهم دعـاء حلـی الإیمـان أو زجـر لهـم عـن الاـدوان فرما حن کان » 7.
 .«المشروع

3. https://www.aparat.com/v/Cs 245 / . 
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 نقد

که در حالی ؛تیمیه داشتاستناد به قول ابن ،گروه تکفیری داعش در سوزاندن اسیر اردنی
بـار ایـن برای اولـین 1مفلحابن .شودچنین فتوایی از وی دیده نمی ،تیمیهبا تتبع در آثار ابن

پوشی از صحت استناد این فتوا با چشم ،با این وجود 2؛بت داده استتیمیه نسفتوا را به ابن
چراکه آنـان بخشـی از  ؛تیمیه نادرست استتیمیه، این برداشت داعش از فتوای ابنبه ابن

)بـر فـرض صـحت  تیمیـهچراکـه ابـن ؛اندآن را رها نموده مابایتیمیه را گرفته و کلام ابن
صـبر  ؛«الصبر افضل» سه مرتبه گفته است: ،در ادامه همین سخن ،استناد کلام به وی(

عـین  جملـه بر فرض که بگوییم این در واقع، 3؛در ماابل اسیر و بخشیدن آن افضل است
تیمیه بـوده و برداشـت داعـش از کـلام وی صـحیح اسـت، در ایـن صـورت نیـز کلام ابن

سـنت و ریح تمام مذاهب اهلزیرا بنابر تص ؛باشدنمی یین عمل ناشایستچنمجوزی برای 
 ،تجاوز از کتاب و سـنت بنابراین، ؛عمل بر طب  کتاب و سنت واجب است ،هاحتی سلفی

تیمیه که مستندی برای ها و اجتهادهای ابنتوان بر طب  برداشتنمی ؛ لذاباشدجایز نمی
ت عرضه بلکه باید فتوای وی را بر کتاب و سن ؛دنمو عمل ،آن در کتاب و سنت وجود ندارد

 ی کرد.عملآن را  ،و در صورت ت اب  با شریات
 مخالف با سیره پیـامبر ، کاملاداعش هایی ازمشاهده چنین رفتار ،علاوه بر این

 ،فرسـتادندها که افراد را به ماابله با مخـالفین مـیچراکه ایشان در یکی از سریه ؛باشدمی
ْْ وَجَهدْتُمْ فُلَانًها » آنها را صدا زده و برگرداندند و فرمودند: ،وقتی افراد از ایشان جدا شدند إِ

هارِ  هارِ إِلََّ رَبْ النَّ بُ بِالنَّ هُ لََ ُ عَهذِّ ؛ اگـر بـه فلانـی دسـت یافتیـد او را «فَاقْتُلُوهُ وَلََ تُحْرِقُوهُ، فَإِنَّ
ایـن  .داونـدواس ه آتش مگـر خهکند بهمانا عذاب نمی ؛واس ه آتش نسوزانیدهبکشید و ب

 6عبـدالرزاقمصنف  5،احمد بن حنبل مسند 4،داودسنن ابا مانندروایت در منابع ماتبری 
                                                 

 باشد.از علمای حنبلی می ،«ق377متوفای». وی محمد بن مفلح بن محمد بن مفر  8

 .875، ص85،  الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداويمفلح حنبلی، محمد، . ابن8
 .774، صمتاهة الحاکمية، هانی، ههمان؛ نسیر  7.
 .54، ص7 ، داودسنن اباداود، سلیمان، . ابی4
 .488، ص85  ،مسند احمد احمد، شیبانی، حنبلبنا. 5

 .884، ص5،  المصنف ،. صناانی، عبدالرزاق7
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از جملـه البـانی  ،ایـن روایـت را شـارحین حـدیث 1طبرانی وارد شده اسـت. معجم الكبيرو 
 2اند. صحیح دانسته و قبول کرده

سلام می ا یامبر گرا گری از پ یت دی هل روا بر ا نابع معت نع سنت در م در م
ارَ » سوزاندن اسیر وارد شده که ایشان فرمودند: َّْ النَّ ْْ تُحْرِقُوا فُلَانًا وَفُلَانًا، وَإِ َ

مَرْتُكُمْ أ
َ
ي أ إِنِّ

ْْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا هُ، فَإِ بُ بِهَا إِلََّ اللَّ -شان میناهنگامی که یار ؛ پیامبر«لََ ُ عَذِّ

ستند خارج شوند فرمودند مر کردم که فلانی و فلانی را بسوزانیخوا به شما ا  د؟: من 
 3.پس اگر این دو را یافتید آنها را بکشید ؛سوزاندواسطه آتش میههمانا تنها خداوند ب

جـایز نیسـت  ،: بنـابر ایـن روایـت شـریفهکنـدمـیشوکانی در  یل این روایـت تصـریح 
حتـی اگـر بـه  ؛غیـر مشـرکچه مشـرک باشـد و چـه  ؛یک از بندگان خداوندسوزاندن هی 

 4توان وی را سوزاند.نمی ،بالاترین حد از شرک هم رسیده باشد
-سنت در سوزاندن اسیران جنگی میهمچنین این رفتار داعش مخالف با دیدگاه اهل

-برای نمونه به کلام برخی از عالمـان اهـل دانند؛میچراکه ایشان این امر را جایز ن ؛باشد

 کنیم.اشاره میسنت در سوزاندن اسیر 

 قدامهابن

را نـداریم و ایـن هـا ح  سـوزاندن آن ،که بر دشمن تسلط یافتیمدر صورتی ،وی قائل است
 5باشد.امری است که کسی با آن مخالفت ندارد و مورد اتفاق می

 مالکی یقیروان

 ،انآورده و با تکیه به کـلام بزرگـ "رمی الادو بالنار"بابی را تحت عنوان  ،وی در کتاب خود
 6این اقدام را نامشروع و مخالف با شریات اسلامی دانسته است.

                                                 
 .852، ص7،  معجم الكبير. طبرانی، سلیمان، 8

 .8، ص8،  داودصحيح و ضعيف سنن ابا. البانی، ناصرالدین، 8

 .78، ص4،  صحيح بخارى محمد، . بخاری،7

 .357الجرار المتدف  علی حدائ  ارزهار، ص. شوکانی، محمد، سیل 4

 .827، ص3،  المغنا، عبدالله، هقدام. ابن5

مهات  . قیروانی، عبدالله، 7
ُ
نة من غيرها من الأ يادات علا مَا في المدَوَّ  .77، ص7،  النَّوادر والزِّ
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 حور عسقلانیابن

را نـه در  یین کـار چنو ایشان  بودهوی در این باب تصریح دارد که این امر از سوی سلف مردود 
 1حتی برای قصاص نیز قائل به سوزاندن نبودند. ،سلف .قبول نداشتند آن جنگ و نه در غیر

مستندات موجود از عملکرد داعش در سوزاندن اسیران جنگی و ت بی  آن با توجه به 
خوبی نمایان است که این عمل به ،فتاوای بزرگان دین ،با ماارف ناب اسلامی و همچنین

 باشد.مخالف با شریات اسلام می داعش،

 ذبح اسیر . 0
 بـح اسـیران  بـرایچاقو  کار بردنبه ،یکی از اقدامات سلفیه جهادی در برخورد با اسیران

این اقـدام  آنها 2نمایند.هایی را تهیه و منتشر میاز این عمل خود فیلم و عکس است. آنها
دهنـد کـه ضـمن بیـان کتـاب و سـنت انجـام مـی خود را منتسب به اسلام و بـا تکیـه بـه

 پردازیم.میبه ناد آن  ،مستندات ایشان

 آیات مورد استناد در ذبح: الف

قَهابِ  فرماید:که می محمدسوره  4 آیه. 8 هذِ َ  کَفَهرُوا فَضَهرْبَ الرِّ ؛ شـما فَإِذَا لَقِيهتُمُ الَّ
  .باید شجاعانه آنها را گردن زنید ،رو شوید مؤمنان چون در میدان جنگ با کافران روبه

؛ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الَْْعْنَاقِ وَاضْرِبُوا منهم کهل بنهاْ فرماید:سوره انفال که می 88آیه . 8
  .شان بزنیدهای آنان بزنید و بر سر همه انگشتانها را بر بالاتر از گردنپس ضربه

ایـن  که دانند و قائلنداین آیات شریفه را مستندی بر  بح اسیران جنگی می هاداعشی
3مور به سر بریدن نموده است.رما را م ،آیات

 

 نقد

ذکور دارند که باید مورد بررسی قرار استناد به آیات م ،ها در توجیه این عملکرد خودداعشی

                                                 
 .855، ص7،  فتح البارى شرح صحيح البخارى احمد، حجر عسالانی،. ابن8

 .4، ص7، شماره «داب »، داعش . نشریه رسمی8
الأرشيف الجامع لكلميات و خطابيات الشييخ ؛ ابومصاب زرقاوی، احمد، 887، صزاد المجاهد . ابوحمزه مهاجر، عبدالمنام،7

 .884، صأبي مصعب الزرقاوي
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بـر هرگونـه ملاقـاتی « لای»که واژه  گردد، روشن میبا مراجاه به کتب لغت و تراجم. گیرد
مانـی م لـ  اند" لااء" گـاه بـه در  یل آیه شریفه قائل ،رو مفسراناز این 1شود؛میاطلاق 

در قـرآن  ؛ البتـهگ استمانی روبرو شدن در میدان جنشود و گاه به ملاقات استامال می
مانای رسیدن بـه کفـار در اما در آیه شریفه به است؛ کار رفته در هر دو مانی به ،مجید نیز

چراکه شـواهدی  3؛محی ملاقات کفار آنها را گردن بزنیم نه اینکه به 2؛مارکه جنگ است
 ماننـد شـواهدی .کنـد را تاویـت می این مانا )روبرو شدن با کفار در مارکـه جنـگ( ،در آیه

  4و... راه خدا مسئله اسارت اسیران، واژه حرب و شهادت در
یه شریفه تصریح دارند که مراد از  یه  "لقیتم"پس مفسران در ذیل آ قاء"در آ  رد ،"ل

ست نگ ا که ج نابراین، 5؛معر شریفه قدر ب یه  قین از آ می ،متی نگ  یدان ج شدم نه  ؛با
 شود.شان جاری میاسیران که بعد از اتمام جنگ احکام

کشتن کفـار و ،  فَاضْرِبُوا فَوْقَ الَْْعْنَاقِ وَاضْرِبُوا منهم کل بناْ مراد از  ،در آیه دوم نیز
 6باشد.سوی دشمن میباشد و منظور حمله کردن به هر شکلی بهق ع کردن انگشتان می

 خ ـاب بـه  ،جـدا کـردن سـر بـوده ،ترین حالـت بـرای کشـتنراحت ،از آنجایی که قبلا
 7شده است. فَوْقَ الَْْعْنَاقِ  فَاضْرِبُوا

هذِ َ  »مـراد از  ،برخی از مفسـران قائلنـد ،علاوه بر این بنـابر ) ،در آیـه شـریفه« کَفَهرُوا الَّ
البته ایـن  8؛که مستح  قتل بودند ندستهپرست قریش مشرکان بت (،عباسفرمایش ابن

                                                 
الاـروس ؛ زبیدی، محمد بن محمـد، تـا  8427، ص7،  الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية. جوهری، اسماعیل بن حماد، 8

 .438، ص73من جواهر الااموس،  

، 88،  تفسيير نمونيه؛ مکـارم شـیرازی، ناصـر، 787، ص4،  الكشاف عين حقيائق غيوامض التنزييل محمود، ،زمخشری .8
 .733ص

، ميدار  التنزييل و حقيائق التاوييل عبدالله، ؛ نسفی،883، ص5،  انوار التنزيل و اسرار التاويل. بیضاوی، عبدالله بن عمر، 7
 .788ص ،7 

 .732، ص88،  تفسير نمونهمکارم شیرازی، ناصر،  .4

، 87،  تفسيير المراغيا؛ مراغی، احمد مصـ فی، 787، ص4،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلزمخشری، محمود،  .5
 .43ص

 .88، ص4،  تفسير القرآن العظيمکثیر، اسماعیل، ؛ ابن888، ص7،  تفسير ثعالبا. ثاالبی، عبدالرحمن، 7
 .885، ص5،  انوار التنزيل و اسرار التاويل. بیضاوی، عبدالرحمن، 3

 .7828، ص7،  فا ظلا  القرآن، ، ابراهیم؛ سید ق ب885، ص87،  محمد، الجامع لاحكام القرآن. قرطبی، 2

http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%91%D8%B0%D9%90%D9%8A%D9%86
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%91%D8%B0%D9%90%D9%8A%D9%86
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%91%D8%B0%D9%90%D9%8A%D9%86
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پرسـتان و  بت ،مـراد ،انـد ای هـم قائلعده 1حکم نیز باد از نزول سوره برائت برداشته شد.
مخالفین خـود را اعـم  ،که داعشدر حالی 2؛دنباشنیستند میکتابی که در  مه اسلام اهل

 زنند.گردن می ،گویند()اعم از شیاه و سنی که شهادتین می از کافران و مسلمانان
قَابِ »همچنین مراد از  کشـتن  ، م لـِ  (بنابر تصریح مفسـران، )در آیه شریفه« ضَرْبَ الرِّ

مواضعِ عامـل مـرگ، واس ه ضربه زدن بههتواند بپس می 3؛است که با ابزار قتل محا  شود
باشـد. در آیـه شـریفه از رو تنها مختص به  بح نمـیاز این ؛سرِ شخص نیز محا  شود مانند

  4این قید را آورده است. ،کندسر تحا  پیدا می ها با ق ع کردنِ این باب که اکثر قتل
هـایی خـلاف دیـدگاه ،سنت نیز در  یل آیـات شـریفهعلمای بزرگ اهل ،علاوه بر این

سلیمان در  یل آیـات طور که حسن بصری و حماد بن ابیهمان؛ ها دارندیبرداشت داعش
کشتن اسیر باـد از اتمـام جنـگ جـایز  باشد واین حکم در میدان نبرد می اند:شریفه گفته

  بح افراد اسـیر بـا چـاقو و ،شودهای تکفیری در من اه دیده میاما آنچه از گروه 5؛نیست
هـا در گونه که در منابع خبری تصاویری از عملکرد تکفیـریهمان ؛باشددر غیر مارکه می

تـر شـدن جـان دادن باعـث سـخت موضـوع ایـن 6 بح اسیران جنگی منتشر شده اسـت.
 باشد. که مورد تایید دین نمی گرددشخص می

 ،ه شمشـیر: گردن زدن کفار بـا ضـربکندمیقیم در این باب تصریح ابن ،علاوه بر این
دستور  پس خداوند این عمل را به پیامبر ؛ترین حالت برای جان دادن وی بودراحت

هـا تکیـه زیـادی بـه فتـاوای وی در عنوان کسـی کـه داعشـیتیمیه نیز بهابن 7داده است.
گردن زدن است که  ،در این باب آورده است: بهترین حالت برای قتل ،عملکرد خود دارند

                                                 
 .7827، ص7  همان،. 8
 .888، ص4،  تفسير القرآن الكريماسماعیل،  ،کثیر. ابن2

، ؛ سـید ق ـب787، ص4،  الكشيافمحمـود بـن عمـر،  ؛ زمخشری،7، ص5،  قرآن و اعرابهمعانا الابواسحاق،  ،. زجا 7
 .7828، ص7،  فا ظلا  القرآن، ابراهیم

 .883، ص4،  الوسي  فا تفسير القرآن المجيدابوالحسن،  . واحدی نیشابوری،4

 .8584، ص8،  شرح سير الكبيرمحمد بن احمد،  سرخسی، .5

 http://www.bbc.com/persian/world/8584/88/848887_l37_kassig سی:بی. سایت آرشیو بی7

 .78، صالصلاة و احكام تارکها، محمد، هقیم جوزی. ابن3
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؛ اگـر «ان قتلتم فاحسـنوا الاتلـة» وی همچنین در  یل روایت 1دهد.شخص زود جان می
شود کـه بـین می روشن ،تصریح دارد: بنابر این روایت 2،کُشید به بهترین حالت بکشیدمی

ولـی بـرای  ؛ بـح را اسـتفاده نمـوده اسـت ،چراکـه بـرای حیوانـات ؛ بح و قتل فرق است
شـود مـی روشن ،فتوای این دو در شیوه قتل با توجه به 3؛است کردهها قتل را بیان انسان

 ،امروزه با وجـود امکانـات متاـدد ،با این وجود ؛راحت جان دادن است ،که ملاک آنان نیز
پـس  ؛شودقتل وجود دارد که شخص هنگام جان دادن ا یت نمی ایهای بهتری بر شیوه

اوند جهت ایجـاد رعـب خد ،البته برخی از مفسران قائلند؛ ها استفاده نمودباید از آن شیوه
این واژه را بیان فرموده است و منحصـرا بـه ایـن مانـا نیسـت کـه  ،در دل دشمنان اسلام

  4حتما گردن آنان زده شود.
با توجه به استناد گروه تکفیری داعش به آیات مذکور در مشروعیت بخشی بـه اقـدامات 

باشند. گر این عملکرد نمیبیان ،روشن گردید که این آیات ،خود نسبت به  بح اسیران جنگی
عبداللـه بـن » این رفتار داعش شبیه رفتاری است که خوار  نهروان با صحابی پیـامبر

 5گوسفندی سر بریدند. مانندوی را در کنار فرات  ،داشتند که بنابر شواهد تاریخی« خباب

 سیره پیامبر 
ی بـرای خـود در مجـوز  ،را در گردن زدن برخی از اسرای بدر ها سیره پیامبرداعشی

 همچنین استناد به روایت عبدالله بـن مسـاود از پیـامبر 6؛دانندکشتار مخالفین می
 ؛؛ شـما فایریـد«أنتم عالة، فلا  نفلت  أحدٌ منهم إلَ بفداء  أو ضرب عنق»دارند که فرمودند: 

ایشـان  بنابراین 7؛مگر اینکه فدیه بدهد یا گردنش زده شود ،شودیک از اینها آزاد نمیهی 
                                                 

 .75، صالسياسة الشرعيةتیمیه، احمد، . ابن8

 .35، ص7،  سنن ترمذى؛ ترمذی، محمد، 8542، ص7،  صحيح مسلممسلم،  . نیشابوری،8

 .74، ص8،  سائلجامع المتیمیه، احمد، . ابن7

 .787، ص4،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلمحمود،  . زمخشری،4

 .538، ص8،  تاريخ بغداد، ی، احمد بن علی. خ یب بغداد5

الخلاصية فيا احكيام علـی بـن نـایف،  ،شهاب الثاقـب)؛ (85، صدفع الرين عن آسرى عصابة الكوريين، یلیبی، ابویحی) .7
بود که پس از مرگ زرقـاوی در سـال  رهبر الااعده عراق دستیار ارشد ابومصاب الزرقاوی مهاجرابوحمزه »؛ (844، صالشهيد
 (.733، ص8،  زاد المجاهدام، )ابوحمزه مهاجر، عبدالمن ؛«جانشین وی شد به حکم شورای رهبری الااعده ۴۴۴۱

 .43، صقواعد فا التكفير. طرطوسی، ابوبصیر، 3
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اباعز  عمرو بن "و  "نضر  بن حارث بن علامه"، "مایطعابة بن ابی"دستور دادند که گردن 
 را جدا کنند. "عبیدالله الجمحی

 نقد

که این در حالی داند؛می عملکردش را منتسب به سیره پیامبر ،گروه تکفیری داعش
زیـرا  ؛دود اسـتو مـر باشـد مـی از سـیره پیـامبر یها برداشت نادرستادعای داعشی

از جملـه افـرادی  از سـران کفـار و شـانآنها را هلاک کرده، تمـام رافرادی که پیامب
قصـد جـان  ،کـه برخـی از آنـانتـا جـایی کردنـد؛مـیبودند کـه مسـلمانان را بسـیار ا یـت 

علت حکم  ،دست آوردهتوان بمی ،را کردند. با مراجاه به منابع تاریخی و سیره پیامبر
در مـورد قتـل  لـذا ؛دلیلی دیگـر بـوده اسـت ،بر قتل این افراد وی پیامبرصادره از س

ــی" ــن اب ــة ب ــیطعاب ــی "ما ــد:م ــغ  گوین ــخت تبلی ــان سرس ــان و مانا ــه مخالف وی از جمل
کـه تـا جـایی ؛و مسلمانان را بسیار ا یت کـرد و از افرای بود که پیامبر، پیامبر

نضر  بـن حـارث بـن علامـه  1.قرار داد سبدی از زباله و مدفوع را درب منزل پیامبر
تبلیغـات زیـادی در بـین  ایشـانو مسلمانان را بسیار ا یـت کـرد و علیـه  پیامبر ،نیز

همچنـین هنگـامی کـه  3؛گرامـی را کـاهن خوانـد کـه پیـامبرتـا جـایی 2؛قریش کرد
ماـداری زبالـه و مـدفوع حیـوان روی کمـر  ،حضرت در ماابل کابه در حالـت سـجده بـود

، در این حال حضرت زهـرا ؛دنمو پیامبر کردنو شروع به مسخره  ریخت ایشان
 پیـامبر وقتـیوی فـردی اسـت کـه  4برداشـتند. را از روی کمر پیـامبر هازباله

پیچیـده و از  پیامبرای دور گردن و پارچه دادمیایشان فحش به  ،مشغول طواف بود
را در  همچنین او کسی است که قصد شهید کردن پیامبر 5؛مسجدالحرام بیرون برد

این  لذا 6؛نظر کرداز این کار صرف ،حالت نماز داشت که با ممانات برخی از بزرگان قریش
                                                 

 .738، ص8،  الكامل فا التاريخکرم، علی بن ابی ،اثیرابن .8

 .. همان8

 .832، ص82،  بحار الانوار، باقرمحمد  ،. مجلسی7

 .. همان4

 .7825، ح854، ص4،  صحيح بخارىمحمد،  ،. همان؛ بخاری5

 .7732، ح85، ص5،  صحيح بخارىمحمد،  . بخاری،7
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بـرای  ،بـا ایـن وجـود ؛ اماافراد بیشترین خ ر را برای اسلام داشتند و مستح  قتل بودند
همان ق ع سر با یک ضربه بود انتخـاب  ترین شیوه برای قتل کهراحت ،برخی از آنان نیز

بـا ا یـت فـراوان و گـاهی در چنـد  ،چـاقو ماننـدبرخلاف عملکرد داعش که با ابزاری  ؛شد
 کنند.سر را از بدن جدا می ،مرحله

تـوان مـی ،در برخورد بـا اسـیران جنگـی این، با مراجاه به سیره پیامبر علاوه بر
 که در ادامـه، مخالفت دارد بر گرامی اسلامدریافت که این رفتار داعش با سیره پیام

 .گرددنسبت به اسیران اشاره می به برخی از رفتارهای پیامبر
-و یـاران هشتاد نفر از کفار هنگام نماز صبح بـه پیـامبره، باد از صلح حدیبی. 8

بـر  ایشانهمه را اسیر کردند و  اصحاب پیامبر .شان حمله کردند تا ایشان را بکشند
  1نت گذاشتند و همه را آزاد نمودند.آنان م

-تا جایی ؛ترحم در ح  افراد بود پیامبرسیره  :برخورد ایشان با ثمامة بن اثال. 8

نـزد او رفتـه و فرمودنـد: ای  ،اسیر شـد ،حنیفه(بن اثال )رئیس قبیله بنی هکه وقتی ثمام
ای کـه خـون اگر مرا بکشـی کسـی را کشـته :ثمامه حالت چ ور است؟ او در جواب گفت

گـذار تـو ای و سـپاسدارد و انتاام او را خواهند گرفت و اگر آزادم کنی بر من منت گذاشته
همـان جـواب را  هروز باد نیز همین سوال را از وی پرسید و ثمامـ پیامبر. خواهم بود

سوال را از او پرسید و او همان جواب را داد که در این همان  روز سوم نیز پیامبر .داد
نیز باد از آزادی  هپس او را آزاد کردند. ثمام ؛وی را آزاد کنید :فرمودند م پیامبرهنگا

2غسل کرده و مسلمان شد.
 

 ،که ایشان زیر آفتاب بودندیدر حال ،قریظه را اسیر کردندباد از اینکه گروهی از بنی. 7
 خ ــاب بــه یــاران خــود اطــراف ایــن اســیران بودنــد. پیــامبر ،تاــدادی از مســلمانان

هى َ بْهرُدُوا» فرمودند: لُوهُمْ حَتَّ لَاحِ قَيِّ َِّ ؛ در ایـن هـوای «لََ تَجْمَعُوا عَلَيْهِمْ حَرَّ هَذَا الْيَوْمِ وَحَرَّ ال
                                                 

نَّ ثَمَـانِینَ »؛ (77، ص7،  داودسينن ابياابوداود، سـلیمان، )؛ (853، ص5،  سنن ترمذىترمذی، محمد، ). 8
َ
: أ نَـس 

َ
عَـنْ أ

نْاِیمِ عِنْدَ  صْحَابِهِ مِنْ جَبَلِ التَّ
َ
مَ وَأ هُ عَلَیْهِ وَسَلَّ ی اللَّ ا، هَبَُ وا عَلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّ خْذم

َ
خِذُوا أ

ُ
نْ یَاْتُلُوهُ، فَر

َ
بْحِ، وَهُمْ یُرِیدُونَ أ صَلَاِ  الصُّ

مَ  هُ عَلَیْهِ وَسَلَّ ی اللَّ عْتَاَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّ
َ
 «.فَر

 .8723، ص7،  صحيح مسلممسلم،  ابوری،ش؛ نی835، ص5،  صحيح بخارى. بخاری، محمد، 8
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 1.اطراف این اسیران را خلوت کنید تا خنک شوند ،گرم

شاعر بود که باـد از  : یکی از اسیران بدر اباعزه جحمیِ هبه اباعز ترحم پیامبر. 4
إنهي ذو  عيهالي و أنُ أعرف النهاس بفهاقتي و 6الله ا رسول» گفت: پیامبر به، اسارت

گاه پیامبر ای ؛«م َّ عليه وعفا عنه بنات فرقَّ له و هـا بـه مـن هسـتی ترین انسانتو آ
نیز به وی ترحم نموده و منـت  پیامبر .باشمکه ضایفم و دارای عیال و دخترانی می

 2گذاشتند و او را بخشیدند.
عنوان قربانی کشتند و بهیقبل که اسیران را م یهااسلام برخلاف امت ،بر این علاوه

هـا و حیوانـات سـگ جلـویدادند و یـا اینکـه گوشـت آنـان را ها و خدایان هدیه میبه بت
حاوقی را مارر فرمـوده و دسـتور بـه عـدل و احسـان  ،برای اسیران 3،انداختندوحشی می

ْ هدِ كُمْ مِهَ   : در آیه شریفه بنابراین 4؛نسبت به آنها داده است
َ
بِيَُّ قُهلْ لِمَهْ  فِهي أ هَا النََّ َّ ُ

َ
َ ا أ

َ غْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللََّ  خِذَ مِنْكُمْ وَ
ُ
ا أ هُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا ُ ؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمََّ ْْ َ عْلَمِ اللََّ  هُ غَفُورٌ رَحِهيمٌ الَْْسْرَل  إِ

تان نشان یهادر دست شما هستند بگو: اگر خدا در دل ، به اسیرانی که؛ ای پیامبر
شما را مورد آمرزش قرار و  دخواهد دا به شما ،ایمان ببیند، بهتر از آنچه از شما گرفته شده

 ،ضمن بیان عدم اکـراه اسـیران بـر قبـول اسـلام 5 ؛و خدا آمرزنده و مهربان است دهدمی
َْ : همچنـین در آیـه شـریفه 6؛سـتبرخورد خوب با آنها را از مسلمانان خواستار ا ُ طْعِمُهو

سِيرًا
َ
َ تِيمًا وَأ كِينًا وَ َْ هِ مِ عَامَ عَلَى حُبِّ  ،دهنـدکه غذای خود را بـه اسـیر مـیاز کسانی 7؛الطَّ

عباس با تکیه بر روایتی از ابن ،کثیر در  یل این آیه شریفهابن 8تجلیل و احترام کرده است.
مهربـانی بـا آنـان را دارد  تاکید بـر رافـت و ،اسیرانی که خداوند: گویدکند و میمیتصریح 

                                                 
 .8583، ص8،  شرح السير الكبير. سرخسی، محمد، 8

 .585، ص7،  سنن الكبرى. بیهای، احمد، 8

 .877، ص7،  قصة الحضارةجیمز،  ،. ویلیام7

 .32سلمان، ماالات الشیخ سلمان الاود ، ص ،. عود 4

 .35آیهانفال، سوره . 5

الشييخ مجميوع مقيالات سـلمان، ، عـود ) ؛«های سلفیه جهـادیسلمان الاود  از متفکران روشن فکر وهابی و ناقد گروه». 7
 (.33، صسلمان العودة

 .2آیهانسان، سوره . 3
 .455، ص88،  تفسير نمونه. مکارم شیرازی، ناصر، 2



 

 

88 

سال 
نهم

 ،
پاییز  

1398
، شمار

 ۀ
35

 
 

همـین اسـتدلال را  ،گونه که سیوطی نیز در  یل این آیه شریفههمان 1؛همه از کفار بودند
پس به  ؛آورده است و از قول قتاده نال کرده: همانا این تاکید نسبت به اسیران کافر است

که امـروزه بیشتر از این کفار ح  دارد. در حالی ،اشداگر مسلمانی نزد ما اسیر ب ،خدا قسم
ها را با اسیرانی دارد که همه اقرار کننده به شهادتین بدترین برخورد ،بینیم گروه داعشمی

 2خوانند.هستند و نماز می
شود این آنچه که از آیات قرآن استفاده می قرطبی نیز در تفسیر آیه شریفه آورده است:

یا اینکه او را با منت آزاد  ؛ما را مخیر بین دو امر قرار داده است ،ورد اسیراست خداوند در م
فدیه گرفته شود و حکم  ،کنیم و در ماابل چیزی اخذ نکنیم و یا اینکه در ماابل آزادی وی

گونه که در روایتی از انس بن مالک ناـل اسـت همان ؛دیگری غیر از این بیان نشده است
آمـده و  گروهـی از انصـار نـزد پیـامبر ،گیـری عبـاسدسـتباد از  ،که در جنگ بدر

ســر خواهرمــان عبــاس بــن پاجــازه بدهیــد مــا فدیــه  اللــهعــرض کردنــد: یــا رســول
در جـواب فرمودنـد: آزادش کنیـد و  پیـامبر م.عبدالم لب را بـدهیم و او را آزاد کنـی

 3ای هم در ماابل نپردازید.فدیه
توصیه بسیار زیادی نسبت به  ،در واقاه جنگ بدر همچنین پیامبر گرامی اسلام

کس به اسیری که در دست برادرش است دست که فرمودند: هی تا جایی ؛اسیران داشتند
دسـت و پـای طنابی کـه بـه ،همچنین وقتی یکی از مسلمانان 4؛درازی نکند و او را نکشد

کـار را بـرای تمـام این  :فرمودند پیامبر ،بود را آزادتر کرد عباس عموی پیامبر
 5اسیران انجام بده.

عـدم جـواز قتـل اسـیر قائل بـه ،سنت نیزمااصر اهل عالمان دینیِ  اکثر ،علاوه بر این

                                                 
 .835، ص2،  تفسير القرآن العزيز ،ر، اسماعیلیکث. ابن8

 .738، ص2،  الدر المنثورالدین، . سیوطی، جلال8

نَّ ». 7
َ
هُ عَنْهُ: أ نَسُ بْنُ مَالِ   رَضِيَ اللَّ

َ
ثَنِي أ ـهِ،  حَدَّ مَ، فَاَالُوا: یَا رَسُولَ اللَّ ی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ هِ صَلَّ َ نُوا رَسُولَ اللَّ

ْ
نْصَارِ اسْتَر

َ
 مِنَ ار

م
رِجَالا

اائْذَنْ فَلْنَتْرُكْ لِابْنِ  اس  فِدَاءَهُ، فَاَالَ: لَا تَدَعُونَ مِنْهَا دِرْهَمم خْتِنَا عَبَّ
ُ
 (.73، ص4،  بخارى حصحي بخاری، محمد،؛ )«أ

   .857، ص8،  المغازى؛ واقدی، محمد، 774، ص77،  مسند احمدحنبل شیبانی، احمد، . ابن4

 .73، ص5،  المنتظم في تاريخ الأمم والملوك جوزی، عبدالرحمن،؛ ابن3، ص4،  الطبقات الكبرىساد، محمد، . ابن5
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برخی نیز این حکم را مورد اجماع  1؛دانندهستند و تنها در یک شرایط خاص آن را جایز می
 2اند.سنت دانستهاهل

 غرق کردن اسیر در آب. 1
 3؛باشـدداعش در برخورد با اسیران جنگی، غرق نمـودن آنـان در آب مـییکی از اقدامات 

نشـر گروه تکفیری داعش از این عمل خود فیلم و عکس گرفته و اقـدام بـه ،علاوه بر این
 4گسترده آن نموده است.

 نقد

یدی برای این عمـل داعـش در برخـورد بـا اسـیران جنگـی ؤم ،سنت و با مراجاه به کتاب
گونـه کـه همـان 5؛انـدنهـی نمـوده را ایـن عمـل ،حتی بزرگان مذاهب نیز ؛توان یافتنمی

کـه شـافای تصـریح تا جـایی 6؛اندمالک، ابوحنیفه و شافای قائل به حرمت این عمل شده
را  اوحـ  ندارنـد  ،چه مسلمانان یکی از کفار را به اسـارت بگیرنـد: چنانگویدکند و میمی

 7بسوزانند و یا در آب غرق نمایند.
بلکـه  ،واسـ ه آب ممنـوع و مـردود اسـتهنه تنها کشتن دشمن بـ ،در شریات اسلام

سـنت وارد گونه که در منابع اهـلهمان 8؛توان به این صورت از بین بردجانواران را نیز نمی
سفیان را به ماابله با شامیان فرستاد و او را از غرق کـردن شده که خلیفه اول، یزید بن ابی

 9ع نمود.زنبورهای عسل من
                                                 

احمـد، الجهـاد  ،شـلبی ؛485آثـار الحـرب، ص، هوهبـ ،؛ زحیلـی835ابوزهر ، محمد، الالاقات الدولیـة فـی الاسـلام، ص .8
 .8545، ص7محمد، الجهاد والاتالفی السیاسة الشرعیة،   ؛ خیر هیکل،883والنظم الاسکریة فی التکفیر الاسلامی، ص

 .845، ص8  ،بداية المجتهد و نهاية المقتصد رشد، محمد،. ابن8

7  .  https://www.youtube.com/watch?v=VSYs8InMcos 

4  https://www.aparat.com/v/amHch.  
 .837قاسم غزی، محمد، فتح الاریب المجیب في شرح ألفاظ التاریب، ص. ابن5

 85،  االمغني عبداللـه، ،هقدامـ؛ ابـن487، ص7،  الحاجيبالتوضييح فيي شيرح مختصير ابينجندی، خلیل بن اسحاق،  .7
 .434ص

؛ «بضـرب ارعنـاق ، ولـم یجـاوزوا  لـ ... ولا تحریـ  و لا تغریـ وح ا أسَرَ المسـلمون المشـرکین فـررادوا قـتلهم قتلـوهم . »3
 (.  853، ص4  ،الامشافای، محمد بن ادریس، )

 .458، ص2،  المغنا عبدالله، قدامه،؛ ابن857، ص87،  موسوعة الفقهية الكويتية. وزارت اوقاف کویت، 2

 .823، ص3،  المغناقدامه، عبدالله، ابن .3
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سـنت ناـل شـده در یکـی از گونه که در کتـب تـاریخی ماـروف اهـلآن ،علاوه بر این
را برای ماابله با مخالفین بـه اطـراف فـرات در  "المثنی بن حارثة"ها که خلیفه دوم، جنگ

عتیبـی  )فرأت بن حیـان و وی دو نفر از فرماندهان خود ،من اه الانبار عراق فرستاده بود
 آنایـن دو باـد از اینکـه بـر  ؛به ماابله با گروهی از اهل نمر و تغلب فرستاد بن النهاس( را

زند فریاد می ،از ترس خود را در فرات انداختند ،گروه غلبه یافتند و تادادی از سربازان آنان
 :شان گفتنـداما ایشان از کمک به این افراد امتناع ورزیدند و در جواب ؛که کمکشان کنند
تـا  ؛دادنـدمنزله همان سوزاندنی است که در جاهلیت برخی انجـام مـی این غرق شدن به

وقتـی خبـر بـه خلیفـه دوم رسـید، ایـن دو  ،باد از این واقاه ؛اینکه همه در آب غرق شدند
ایـن در  1؛خاطر این رفتارشان مورد سـرزنش قـرار دادفرمانده را به مدینه خواند و آنان را به
هـای مخـالفین خـود را بـه بـدترین شـکل در قفـس ،حالی است که گروه تکفیری داعش

 2کند.مخصوص قرار داده و در آب غرق می

 نتیوه
با بررسی صورت پذیرفته از عملکرد داعش نسبت به اسیران جنگی و ماایسه این رفتارها با 

فتـاوای بزرگـان  ،سنت و همچنین و گردد که در کتابخوبی روشن میبه ،ماارف اسلامی
توان مستندی ماتبـر رفتارهای ناشایست نسبت به اسیران منع شده و نمیاز این  ،فریاین

بلکه آنچه در منابع مشهود و ماروف است، تاکیـد اسـلام ؛ برای این رفتارها در منابع یافت
کـه در صـورت تـا جـایی ؛باشـدفت و مهربانی نسبت به اسـیر مـیأبر حفظ حاوق اسیر و ر 

 بنـابراین ؛ین شـیوه در قتـل وی را انتخـاب نمـودتـر باید راحت ،استحااق وی به مرگ نیز
بنابراین، این عملکرد  ؛توان اسیر را مستح  این جنایات وارده از سوی داعش دانستنمی

 باشد. داعش نسبت به اسیران جنگی مخالف با دستورات اسلامی می
  

                                                 
جریـر ؛ ابـن823، ص83،  نهايية الارب فيا فنيون الادب؛ نویری، احمد، 824، ص8،  مل فا التاريخالكااثیر، علی، . ابن8

 .437، ص7،  تاريخ الرسل والملوك وصلة تاريخ الطبريطبری، محمد، 

8  .  https://www.youtube.com/watch?v=VSYs8InMcos 
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 .قرآن کریم .8

 ریـاض: : کمال یوسف الحـوت،تحقی المصنّف فا الأحادیا وا ثار، شیبه، عبدالله، یأبابن .8
ل،   ق.8453مکتبة الرشد، چاپ او 

 بیـروت: ،ی، تحایـ : عمـر عبـد السـلام تـدمر الکامول فوا التواریخ ،الکـرمیبن اب یاثیر، علابن .7
ل،   ق.8483دارالکتاب الاربي، چاپ او 

دعو  : وزار  الشـئون الإســلامیة واروقــاف والــعربســتان، السیاسوة الشوورعیةتیمیــه، احمــد، ابـن .4
 .ق8482والإرشاد، چاپ اول، 

دار عـالم الفوائـد للنشـر  :مکـه، تحایـ : شـمس، محمـد عزیـز، جامع المسائلتیمیه، احمد، ابن .5
 .ق8483والتوزیع، چاپ اول، 

د، یجریر طبر ابن .7 دارالتراث، چـاپ بیروت: ، تاریخ الرسل والملوك وصلة تاریخ الطبري، محم 
م،   ق.8723دو 

: بیـروتعبـدالاادر ع ـا،  ، تحایـ :المنتظم فا تاریخ الأمم والملووك جوزی، عبدالرحمن،ابن .3
 .ق8488دارالکتب الالمیة، چاپ اول، 

 ق.8733: دارالمارفة، بیروت، فتح الباري شرح صحیح البخاريحجر عسالانی، احمد، ابن .2
عـادل مرشـد و  ، تحایـ : شـایب اررنـؤوط ومسوند أحمود بون حنبول، أحمـد، یحنبل شیبانابن .3

ل،  بیروت: دیگران،  ق.8488مؤسسة الرسالة، چاپ او 
چـاپ  ،: م باة مص فی البانی الحلبیمصر ،بدایة الموتهد و نهایة المقتصدرشد، محمد، ابن .85

 ق.8735، اول
: دارالکتـب الالمیـة، چـاپ بیـروت، تحایـ : عبـدالاادر ع ـا، الطبقات الکبریساد، محمد، ابن .88

 .ق8485،اول
: دارالفکـر، بیـروت، تحای : محمد هارون، عبدالسلام، لمقاییس الغةمعوم افارس، احمد، ابن .88

 .ق8733چاپ اول، 
، تحایـ : الجـابی، فتح القریب المویب فا شرح ألفوا  التقریوبقاسم غزی، محمد، ابن .87

 .ق8485حزم لل باعة والنشر والتوزیع، چاپ اول، : دار ابنبیروتبسام عبدالوهاب، 
 ق.8722: مکتبة الااهر ، چاپ اول، قاهره، قدامةالمغنا لابنقدامة، عبدالله بن أحمد، ابن .84
 .تا: مکتبة الثاافة، بیمدینه، الصلاة و احکام تارکها، محمد، هقیم جوزیابن .85
معوه تصوحیح الفوروع لعلاءالودین علوا بون سولیمان  الفوروع ومفلح حنبلی، محمـد، ابن .87

 .ق8484چاپ اول،  ، تحای : ترکی، عبدالله، بیروت: موسسة الرسالة،المرداوي
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د بن مکرم، ابن .83 م، بیروت: ، لسان العربمنظور، محم   ق.8484دار صادر، چاپ سو 
 بیـروت: الحمیـد،الـدین عبـد، تحای : محمـد محیـیداودسنن أبیابوداود سجستانی، سلیمان،  .82

 تا.الاصریة، بیالمکتبة
 ق8485اربیة، چاپ اول، : دارالفکر القاهره، العلاقات الدولیة فی الاسلام، محمد، هابوزهر  .83
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غیرال ل  پیرامون سوگند به ،تیمیه بررسی دیدگاه ابن

 *ابوذر فروتنی
 چکیده

ردازد. پـغیراللـه مـیتیمیـه در موضـوع سـوگند بـه گاه ابنپژوهش حاضر به بررسـی دیـد 
امـا  ؛دانـدغیراللـه را حـرام مـیسـوگند بـه ،خلاف عمـوم فاهـاتیمیه از نظر فاهی بر  ابن

علمای اسلام در نگاه اعتاادی او بـه موضـوع اسـت.  سایرتیمیه با  اختلاف اساسی ابن
داند. غیرالله را شرک و مخالف توحید الوهی میبه با استناد به حدیثی مرسل، قسمِ وی 

بـه بررسـی و تحلیـل ایـن  ،تیمیـهمـورد قبـول ابـن این مااله با استفاده از متون حدیثیِ 
-انسـتن مسـلمانان، بـه سـبب سـوگند بـهمشـرک د ،گرددن میروش پردازد ومی مسئله

 و سیره صحابه اسـت. عـلاوه خلاف ظاهر آیات و سنت صحیح پیامبرغیرالله، بر 
تیمیـه در بحـث عبـادت و  خلاف مبـانی ابناللـه، بـر غیـربر اینکه شرک دانستن قسم به

وایات دچـار سـوء تیمیه در مانا کردن ر همچنین ابن ؛برتری سلف بر خلف است مبنای
تیمیـه در  ابن ،افـزون بـر آن ؛است تحمیل نموده ،برداشت شده و فهم خود را بر روایت

 غیرالله خورده است.به سوگندم به گفتار خود نبوده و بارها ماام عمل نیز ملتز
 .غیرالله، شرکتیمیه، سوگند به ابنها:  کلیدواژه

  

                                                 
 پژوهشگر مؤسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت *
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 مقدمه
کـه در  الدین و فرزنـدان اسـت، صالحین، و یابه انب یکی از رفتارهای رایج مسلمانان سوگند

این نوع قسم خوردن  ،از نظر جمهور فاها ؛م رح است "غیراللهبحلف "عنوان به ،بین فاها
چنین سوگندی را شرک دانسته  ،خلاف عموم مسلماناناما سلفیه و وهابیون بر  ؛است جایز

با توجـه بـه اینکـه وهابیـان و  ؛اندهمشرک خواند ،غیر خداخاطر سوگند بههو مسلمانان را ب
لازم اسـت دیـدگاه  ،تیمیـه دارنـدنظریات ابـنای بهاهتمام ویژه سلفیه در تکفیر مسلمانان

لکن تاکنون دیدگاه  ؛مجزا مورد ناد و بررسی قرار گیردصورت ای بهمسئلهتیمیه در هر ابن
از  تنهـا برخـی مستال بررسـی نشـده اسـت. صورتبه "حلف بغیرالله"موضوع تیمیه در ابن

در ضمن بیان دیدگاه  الوهابية والمباني الفكرية عتبه عباسیه و  الحلف بغيراللهمانند کتب 
 بنـابراین پـژوهش ؛انـدتیمیـه داشـتهئی به بخشی از نظریات و ادله ابـنجز وهابیت، اشاره

را در  آن آوری کرده وجمعتیمیه را در موضوع حاضر حاضر با درک این ناص، سخنان ابن
کند و بر دهد و ادله او را در هر دو بخش بررسی میدو بخش فاهی و اعتاادی سامان می

تیمیه به ابن سخنان خودِ  سایراساس کتاب، سنت، اقوال بزرگان دین و با تکیه بر مبانی و 
 پردازد.ناد آن می

 غیراللهتیمیه در مورد سوگند به فقهی ابندیدگاه 
یا شـخص بزرگـی قسـم  یءد بر سخن یا دیدگاه خود، به ششخص برای ترکی د یانیسوگن

به اعتبار چیزی که بـه  ،بخورد. این مانای رایج سوگند در نزد علمای اسلام است. سوگند
خدا تاسیم شده  غیرسوگند به خدا و سوگند به دو بخش یانی، به ،شودآن قسم خورده می
لازم است به قسم خود عمـل کنـد و  ،خداوند قسم بخورداگر کسی به  ،است. از نظر فاها

یکی  ؛کننددو بحث را م رح می ،غیراللههاما فاها در باب سوگند ب ؛شکستن آن کفاره دارد
نیز همین تیمیه غیرالله، قسم شرعی نیست و شکستن آن کفاره ندارد. ابناینکه سوگند به

 1شود و شکستن آن کفاره ندارد.منااد نمیغیرالله سوگند به گوید:مینظر را دارد و 
                                                 

تیمیه قسم به خداوند متاال شرعی اسـت و شکسـتن آن از دیدگاه ابن»؛ (854، ص8،  مجموع الفتاوىه، احمد، تیمیابن). 8
 .(787، ص8،  اقتضاء الصراط المستقيم احمد، ،تیمیه)ابن؛ «کفاره دارد
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جایز است یـا خیـر؟ از نظـر متاال  خداوندِ  غیریگر این است آیا قسم خوردن بهبحث د
 سـایرو  مسلمانان به پیـامبر که نیست جایزغیرالله حرام است و هسوگند ب ،تیمیهابن

  :کندل میخود به دو روایت استدلا وی برای اثبات نظریه 1مادسات قسم بخورند.
 ؛لَ تحلفوا إلََّ بالله. 8
 8؛إْ الله  نهاکم أْ تحلفوا بآبائكم فم  کاْ حالفا فليحلف بالله أو ليصمُ. 8

هـر کـس بـه  کـه دانـد و ماتاـد اسـت تیمیه نهـی در روایـات فـوق را تحریمـی میابن
در تاییـد  او 3فال حرامی را انجـام داده اسـت. ،مخلوقات قسم بخورد سایریا  پیامبر

بنـابراین از نظـر  4؛داننـدرا حـرام مـی غیراللهجمهور علما نیز سوگند به :گوید نظر خود می
 داند.غیرالله را حرام میتیمیه قسم بهابن ،فاهی

 تیمیه نقد دیدگاه ابن
دیگـر  ؛اول اینکه نهی در روایات تحریمی نیست ؛تیمیه از دو جهت مخدوش استنظریه ابن

 شود. دانند که در ادامه به این دو مسئله پرداخته میخدا را جایز می غیربهآنکه علما قسم 

 الف: تحریمی نبودن نهی در روایات فوق 

اما وقتی قرینه وجود داشـته باشـد بـر قرینـه  ،هرچند اصلِ در نهی، تحریمی بودن آن است
نهـی در  ،دهـدمی قرائن متاددی وجود دارد که نشان ،غیرالله نیزگردد؛ در قسم بهحمل می

-بـه ؛انـدغیر خدا قسم خوردهو صحابه به از جمله اینکه پیامبر ؛روایات تحریمی نیست

 فرمودنـد: ،باد از اینکه ماارف اسلام را برای سـائل شـرح داد عنوان نمونه رسول خدا
ْْ صَدَقَ » بِيهِ إِ

َ
ةَ وَأ وْ دَخَلَ الْجَنَّ

َ
ْْ صَدَقَ، أ بِيهِ إِ

َ
فْلَحَ، وَأ

َ
شود، اگـر  سوگند به پدرش رستگار می ؛«أ

 5؛شـود یـا فرمـود: بـه پـدرش سـوگند کـه اگـر راسـت بگویـد وارد بهشـت می ؛راست بگویـد

                                                 
 .558، ص5،  الفتاوى الكبرىیمیه، احمد، ت. ابن8
)بخاری،  ؛«پس یا به خدا قسم بخورید یا سکوت کنید ؛خود قسم بخورید همانا خداوند شما را نهی کرده است که به پدران. »8

د،   (.83، ص2،  ىصحيح بخار محم 
 .775، ص8. همان،  7

 .743، ص83  ؛ همان،854، ص8  مجموع الفتاوى،یه، احمد، تیم. ابن4
 . 48، ص8  صحيح مسلم،. نیشابوری، مسلم، 5



 

 

98 

سال 
نهم

 ،
پاییز  

1398
، شمار

 ۀ
35

 
 

از جمله خلیفه دوم در هنگام  ؛اندغیرالله قسم یاد کردههمچنین صحابه در موارد متاددی به
جـانم سـوگند بـه ایـن بـه 1؛«الَعَمْرِي لَقَدْ بَلَغَ هَهذَ » :جانش قسم خـوردین مادار جراحت بهیتا

اگـر نهـی در روایـات مـورد اسـتناد  2.)یانـی ماـدار جراحـت زیـاد اسـت( مادار رسیده اسـت
خداونـد  غیـرو صحابه به پیامبر ،غیرالله حرام بودتحریمی و قسم خوردن به ،تیمیه ابن

است  آن قرینه ،اندغیرالله قسم خوردهو صحابه به پیامبر که؛ زمانیکردند قسم یاد نمی
 تحریمی نیست. ،مورد اشاره که نهی در روایاتِ 

 غیرالله از نظر جمهور هب: جواز سوگند ب

سـوگند  ،دهد که عموم علماجمهور نسبت میغیر خداوند را بهتیمیه در حالی حرمت سوگند بهابن
 گردد.بیان میسنت دیدگاه مذاهب فاهی اهل ،همین منظورهب ؛دانندغیر خدا را جایز میبه

نویسـد: قسـم باره میبلخی در این 3.دانندمی جایزغیرالله را احناف: احناف قسم به. 8
 4کراهت نیز ندارد. ،بوده و عموم علمای ماتادند جایزغیرالله از نظر احناف هب

بـاره بیـان وی در ایـننـو 5غیرالله مکروه است.هها قسم ب. شافایه: از دیدگاه شافای8
  6غیرالله مکروه است.هقسم ب ،از نظر جمهور علمای شافایکند: می

 7،مالـک بـن انـس .داننـدغیرالله را مکروه میه. مالکیه: مشهور مالکیه نیز سوگند ب7
الموسيوعة الفقهيية در کتـاب  ؛انـد. فتـوا بـه کراهـت داده.و. 9،کشناوی 8رشد قرطبی،ابن

                                                 
د بن جریر، ی. طبر 8  .727، ص7،  كتاريخ الرسل والملو ، محم 
 و صحابه  کر خواهد شد. . در ادامه نیز موارد بسیاری از سوگندهای پیامبر8
د امین بن عمر، . ابن7 البحير الـدین بـن ابـراهیم، نجـیم، زیـن؛ ابـن355، ص7  رد المحتار علا الدر المختيار،عابدین، محم 

 .45، صسوگند از ديدگاه فقه حنفا نذر و؛ فرقانی، فیی محمد، 758، ص4،  الرائق شرح کنز الدقائق
 .58، ص8،  الفتاوى الهندية، الدینم. بلخی، نظا4
ــهِ فَهِـيَ مَکْرُوهَــة  شـافای مــی. »5 ــد بـن ادریــسیشـافا) ؛«نویسـد: َکُــلُّ یَمِـین  بِغَیْــرِ اللَّ ، یجــوین(؛ )74، ص3،  الأم، ، محم 

 یعمرانـ(؛ )857، ص88،  المنهياج، یحیی بن شرف، ینوو ؛ )(758، ص82،  نهاية المطلب في دراية المذهب، کعبدالمل
 .(434، ص85  البيان في مذهب الإمام الشافعي،، یحیی، یشافا

 .82، ص82،  المجموع شرح المهذبشرف،  بنیی . نووی، یح7

 .527، ص8  ،المدونةانس،  عامر، مالک بن. ابن3
 .535، ص8،  المقدمات الممهدات، رشدابن . قرطبی،2
 .88، ص8  أسهل المدارك،. کشناوی، أبوبکر بن حسن، 3
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 8.ت مارفی شده استقول مورد اعتماد نزد مالکیه کراه ،نیز الكويتية
فـرق  پیـامبر و غیـر غیرالله بـین قسـم بـه پیـامبر. حنابله: حنابله در قسم به4

بلکـه  ،ایـن نـوع سـوگند جـایز ،قسم یـاد شـود چه به پیامبرچنان گویند:یاند و م گذاشته
دو قـول  ،قسم خـورده شـود غیر پیامبراما اگر به 2؛شرعی است و شکستن آن کفاره دارد

لکـن  ؛حرام اسـت غیر پیامبردر میان آنان وجود دارد؛ بنابر نظر مشهور حنابله، سوگند به
ــداحتمــال کراهــت را نیــز داده ــل 7؛ان ــدعــده ،امــا در مااب ــه ،ای از حنابلــه ماتادن غیــر قســم ب

بنـابراین از نظـر جمهـور  4؛انـدلکن احتمـال حرمـت را بیـان داشـته ؛کراهت دارد پیامبر
را  ها نیـز قسـم بـه پیـامبرغیرالله جایز است و حنبلیقسم به ،ها، مالکیه و شافایاحناف

 تیمیه به جمهور فاها داده است صحیح نیست. نسبتی که ابن ،در نتیجه ؛دانندمی یزجا

 غیراللههتیمیه در مورد سوگند ب نظر اعتقادی ابن
 مشـرکین قسـم و اللـه( بـه )قسم مسلمانان قسم بهتیمیه اولین فردی است که سوگند را ابن

و  6غیرالله را شرک دانسـتوی با این تاسیم، سوگند به .تاسیم کرده است 5غیرالله(به )قسم
تیمیـه در بیـان اینکـه چگونـه ابـن 7.ه اسـترا ناقی توحید عبادی )الوهی( مارفی کـرد آن

و  8خداونـد اسـتگوید: قسم از حاوق خاص غیرالله نافی توحید عبادی است میسوگند به
عبـادت  ،غیرالله سوگند یاد کندو هر کس به 9شود حاوق خاص خداوند عبادت محسوب می
                                                 

 .8، ص3،  الموسوعة الفقهية الكويتية . جمای از نویسندگان،8
 ، 73، ص2،  المبدع في شرح المقنع مفلح، حبراهیم،ابن؛ 832، ص88،  الشرح الكبير قدامه،، ابنی. مادس8
 .75، ص2،  المبدعمفلح، حبراهیم، ؛ ابن422-423ص  3قدامه، المغني  ، ابنی. مادس7
 .483، ص4،  الممتع في شرح المقنعحنبلی، أبوالبرکات،  یتنوخ ؛833، ص88،  الشرح الكبير، الدینشمس، یمادس . 4
 خداونـد غیـربـه کـه قسـمی هـر کلـی طور بـه و فرزنـدان آباء، کابه، صالحان، انبیا، ،پیامبر به قسم تیمیهبناز نگاه ا. »5

 (.888، ص77،  مجموع الفتاوىتیمیه، احمد، ابن) ؛«دارد قرار مشرکین های قسم جزء شود، یاد متاال
 .28، ص8،  مجموع الفتاوىتیمیه، احمد، . ابن7
، ص 85،  مجميوع الفتياوى تیمیـه، احمـد،)ابـن؛ «تیمیه توحید را به توحید در ربوبیت و الوهیـت تاسـیم کـرده اسـت ابن. »3

مانـای اختصـاص عبـادت بـرای مانای اختصاص خالایت و ربوبیت به خداوند است. توحید الوهی بـهتوحید ربوبی به» ؛(874
، 7،  مجمييوع الفتيياوى تیمیــه، احمــد،)ابــن ؛(887، ص8،  درء التعييارض العقييل و النقييلتیمیــه، احمــد، ابــن) ؛«خــدا اســت

 (78، ص8،  الاستقامة تیمیه، احمد،ابن ) (؛858ص

 .37، ص83،  ع الفتاوىمجموتیمیه، احمد، . ابن2
 .852، صالإخنائيةتیمیه، احمد، . ابن3
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 1؛مساوی خداونـد قـرار داده اسـت ،غیرالله را انجام داده و غیر خدا را در حب و بغی و رجاء
 تیمیه ناقی توحید الوهی است. خدا، از دیدگاه ابن غیربنابراین سوگند به
ی شـرک در و  ،دهـدتیمیـه نشـان مـی که اکثر قرائن موجود در کـلام ابننکته دیگر آن

هر کس بـه  که جهت اینکه وی عایده دارداست؛ بهغیرالله را شرک اکبر دانسته سوگند به
شـرک در "نـد" قـرار  ،از طرف دیگر ؛خداوند قرار داده است 2آنان را "ند" ،قسم یاد کند انبیا

تیمیه از شـرک در بنابراین ماصود ابن 3؛ه شرک اکبر استتیمی، از نظر ابندادن برای خدا
 باشد.غیرالله، شرک اکبر میبه قسم

 غیراللههتیمیه بر شرک بودن قسم ب ادله ابن
  اند از:که عبارت کندتیمیه برای اثبات دیدگاه خود به دو روایت استناد می ابن

-است. هر کس به 4« او أشرَ م  حلف بغير الله فقد کفر »روایت  ترین دلیل او. مهم8

روایـت از شـرط و جـزاء تشـکیل شـده  کافر است. ایـن و غیر خداوند قسم یاد کند مشرک
" بـر ال ل من حلف بغیر" شـرط یجملـه کـه تیمیـه ماتاـد اسـت رسد ابننظر میبه ؛است

شـود و شـارع نیـز ظـاهر غیراللـه را شـامل مـیهای بهخود دلالت دارد و همه قسمعموم 
 اراده کرده است.  را "کفقد أشرجزاء " یجمله
لْْ أحلهف باللهه کاذبها » گویـد:که مـی مساود استسخن ابنتیمیه . دلیل دیگر ابن8

تـر از قسـم بقسم دروغ به خداوند نـزد مـن محبـو 5؛«أحب إلي م  أْ أحلف بغيره صادقا
گویـد: ن بـر شـرک مـیتیمیه در چگونگی دلالت ایـن سـخ ابنغیر خداوند است. راست به

 چنین عملـی در نـزد اوغیرالله این است که به خوردن مساود از قسمابن ناخشنودیعلت 
 6اما قسم دروغ به خداوند توحید است.باشد؛ میشرک 

                                                 
 .773، ص83،  مجموع الفتاوىتیمیه، احمد، . ابن8
 مانای شریک است.به "ند". 8
 .845، ص83. همان،  7
د، . ترمذى، مح4  .878، ص7،  سنن الترمذىم 
 . 473، ص2،  المصنف. صناانی، عبدالرزاق، 5

 .28، ص8،  مجموع الفتاوىتیمیه، احمد، . ابن7
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 غیر خداتیمیه در مورد سوگند بهدیدگاه اعتقادی ابن نقد
و ظهور روایات غیرالله بر عبادت بودن قسم تیمیه در شرک دانستن سوگند به بنیان کلام ابن

 تیمیه در این دو محور مورد ناد قرار خواهد گرفت. بنابراین سخنان ابن ؛استوار است

 تیمیه الف: عدم عبادت بودن قسم بنابر معیارهای ابن

-غیرالله عبادت نیست؛ بهقسم به ،تیمیه برای عبادت بیان کرده نبر اساس مایاری که اب

را تشـریع  آن هسـتند کـه پیـامبر افاالی عبادی، افاال ،جهت اینکه وی قائل است
و این افاال منحصر در واجبات و مستحبات هستند و اگر فالی واجـب یـا مسـتحب  کرده
بلکـه  ؛دلیلی بر وجوب یا استحباب قسم وجود نـدارد دیگر، از طرف 1؛عبادت نیست ،نبود

کسـی ترین مردم را تیمیه نیز  لیل ابنحتی  ؛سم خوردن مورد مذمت واقع شده استزیاد ق
 شود.نمیعبادت محسوب  ،بنابراین قسم 2؛خوردداند که زیاد قسم میمی

غیراللـه عبـادت نیسـت ایـن اسـت کـه از نظـر قسـم بـه ،کنـددلیل دیگری که ثابت مـی
و  3وجـود دارد« نهایت خضـوع»و « نهایت حب»دو رکن اساسی  ،تیمیه در مفهوم عبادت ابن

شـود؛ ایـن در آن عمل عبادت محسـوب نمـی ،وجود نداشته باشداگر هر کدام از این ارکان 
غیر خداوند قسم یـاد غیرالله این دو رکن وجود ندارد و کسانی که بهحالی است که در قسم به

بلکه نهایت حب و خضوع را نسـبت  ؛غیرالله ندارندنهایت حب و خضوع را نسبت به ،کنندمی
تیمیـه، عبـادت محسـوب  راللـه بنـابر مایارهـای ابنغیدر نتیجه قسم به ؛به خداوند ماتادند

 درچار شرک الوهی نشده است. ،غیرالله قسم بخوردشود و اگر فردی بهنمی

 غیراللهم دلالت ادله بر شرک بودن قسم بهب: عد

صورت جداگانـه بررسـی و ثابـت به ،بات نظریه خود ارائه کردهتیمیه برای اث ای که ابنادله
 غیرالله دلالت ندارد.بر شرک بودن سوگند به نیز کدامهی  .گرددمی

                                                 
أنَّ الابادات مَبْنَاها علی توقیفِ الرسولِ وطاعةِ أمرِه والاقتداءِ به، فلا یکـون شـيء  عبـاد  حلا  أن یَشـرعَه الرسـولُ، فیکـون . »8

ا، وما لیسَ بواجب ولا مسـتحب  فلـیسَ بابـاد   باتفـاقِ المسـلمین ا أو مستحبًّ ، 5،  سيائلجيامع المتیمیـه، احمـد، )ابـن ؛«واجبم
 (.857ص

 .77، ص 87،  مجموع الفتاوىتیمیه، احمد، . ابن8
 (.857، ص85  )همان، ؛«الاباد  المرمور بها تتضمن مانی الذل ومانی الحب فهي تتضمن غایة الذل لله بغایة المحبة له. »7
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 «من حلف بغیرالله فقد اشرک». بررسی روایت 1

باشد غیرالله میتیمیه بر شرک بودن سوگند به ابن ترین دلیلترین و پرتکراراین حدیث مهم
 1بیهاـی، ماننـدشناسـانی ایـن روایـت را حـدیث که سند و دلالت آن مخدوش است؛ سند

اما در صورت پذیرش سـند، در صـورتی حـدیث بـر  ؛اندمنا ع دانسته 3و وادعی 2طحاوی
را « اللهه م  حلهف بغير» شرط یعموم جمله تیمیه دلالت دارد که پیامبر مدعای ابن

 ،بلکه اولا: بر اساس روایات صـحیح و متاـدد ؛گونه نیستحال آنکه این ؛اراده کرده باشد
در  حضـرت ،عنـوان نمونـهبـه ؛انـدم یاد کـردهغیرالله قسبه اسلام نبی گرامی

 :فرمایـدو مـی بـر جـان خـود قسـم خـورده ،امر بـه ماـروف و نهـی از منکـر ماام سفارشِ 
 امـرجانم سوگند اگر به 4؛«فلعمري لْْ تكلم بمعروف، وتنهى ع  منكر خير م  أْ تَكُ»

همچنـین ایشـان در  ؛دیـبهتر از آن است کـه سـکوت نمای ،کنید به ماروف و نهی از منکر
و  به پدر آن صحابی قسم یاد کردنـد ،پاسخ به سوال یکی از صحابه در مورد پاداش صدقه

َُ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَخْشَى الْفَقْرَ »: فرمودند نْ
َ
قَ وَأ ْْ تَصَدَّ َ

هُ أ نَّ
َ
أ بِيكَ لَتُنَبَّ

َ
مَا وَأ

َ
سوگند به پـدرت  ؛«أ

گاه می و ترس از فار  مندینیاز ،تر است که در حال سلامتیای با ارزشصدقه ،کنمتو را آ
اند؛  اد کردهغیرالله قسم یبزرگان صحابه نیز به، علاوه بر رسول خدا 5؛گرددپرداخت 

قسـم  بـر جـان خـود ،بن ولید نوشته بود ای که به خالدخلیفه اول در نامه ،عنوان نمونهبه
 ،جان خودم قسـمبه ؛«اءَ لعمري یا بن أُمِّ خَالدٍِ، إِنَّكَ لفََارِغٌ تَنکِْحُ النِّسَ » و گفت: خورد

وقـوع ایـن سـوگندهای متاـدد از  7ی.هـا را دار و فرصت ازدوا  با زن یتو بیکار  ،خالد یا
دلالت دارد که قسم به برخی از مصادی  غیرالله شـرک  ،و صحابه جانب نبی گرامی

-جان خود و برخی از افراد قسم یاد نمـیو صحابه به پیامبر ،نیست و اگر شرک بود

 ،مالـوم مـی گـردد ،در نتیجه وقتی که قسم در همه مصادی  غیراللـه شـرک نبـود ؛کردند
                                                 

 .58، ص85،  السنن الكبرى. بیهای، أحمد، 8

 .755ص، 8،  شرح مشكل الآثار. طحاوی، أحمد، 8

 . 842-843، صأحاديث معلة ظاهرها الصحة. وادعی، مابل، 7

 .827، ص77،  احمد مسند، أحمد، ی. شیبان4
 .387، ص8،  صحيح مسلمسلم، . نیشابوری، م5
د، ی. طبر 7  . 755، ص7،  تاريخ الرسل والملوك، محم 

http://wikifeqh.ir/امر_به_معروف_و_نهی_از_منکر
http://wikifeqh.ir/امر_به_معروف_و_نهی_از_منکر
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 نیست.  شرط ماصود حضرت یظاهر جمله
تـوان بـه ایـن برداشـت رسـید کـه مـراد رسـول ایـن روایـت مـی 1ریاثانیا: با مراجاه به نظ

جهت اینکه به ؛مادسات آنان است خصوص قسم به مشرکان و ،شرط یاز جمله خدا
ل، فَلْيَقُهلْ: لََ إِلَههَ » :در روایت رسول خدا تِ وَالعُهزَّ مَْ  حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: بِهاللاَّ

هُ  ماصـود  ،شرط و جزاء تشکیل شـده اسـت یکه مشابه روایت فوق است و از جمله 2«إِلََّ اللَّ
چـون  ،از طـرف دیگـر ؛خصوص قسم به لات و عزی دانسته اسـت ،شرط یخود را از جمله

-ها در عموم جملهقسم به همه بت ،شودروشن می 3،ها مورد نهی استقسم خوردن به بت

 4،هـا اسـتقسم به بت مانند ،به والدین مشرک با توجه به اینکه قسم ؛شرطیه باقی است ی
بر این اساس می توان ادعا  ؛است شود قسم به مشرکان نیز مورد نهی پیامبرروشن می

خصـوص قسـم بـه مشـرکان و مادسـات آنـان  ،شـرط یاز جمله ماصود پیامبر ،کرد
 .کندنیز برداشت فوق را تایید میروایت  5سبب صدورعلاوه هب ؛است

تاظـیم  ،ندهانـد کـه سـوگندخور موردی حمـل کـرده حدیث را به ،ی از علمابسیار ثالثا: 
 6تـوان از رافاـی قزوینـی،بـاره مـیدر ایـن ؛مخصوص خداوند را برای غیرالله ماتاد باشـد

نویسد: جمهور روایـت را بـه مـوردی حمـل  رفاه مینام برد. ابن 8و دیگران 3علی قاریملا
 9خداوند را برای غیرالله ماتاد باشد.اند که شخص تاظیم خاص  کرده

                                                 
البرهيان فيا عليوم )زرکشـی، بدرالـدین،  ؛«شودنظیر، یکی از قواعدی است که در کشف مراد متکلم استفاده میارجاع به. »8

 (.833، ص۴  ،قرآن
، 2،  ىصحيح بخيار )بخاری، محمد،  ؛«هر کس به لات و عزی قسم یاد کند، باید کلمه لا اله الله را بر زبان جاری سازد. »8

 .(83ص
وَاغِي؛ به بت. »3  (.8872، ص7،  سلمصحيح م)نیشابوری، مسلم،  ؛«ها قسم یاد نکنیدلََ تَحْلفُِوا باِلطَّ
سينن )سجسـتانی، سـلیمان،  ؛«ها قسـم یـاد نکنیـدبآبائکم، ولا برمهاتکم، ولا بارنداد، به پدران و مادران و بت لَ تحلفوا. »4

 .(888، ص7،  داودأبا

 .یی صادر شد که خلیفه دوم به پدر مشرک خود قسم یاد کرد. روایت در جا5
 .875، ص88،  شرح الوجيزالعزيز ، عبدالکریم، یقزوین ی. رافا7

 .8848، ص7،  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحبن محمد،  ی، علی. قار 3

؛ عمرانـی 3، ص85،  الينجم الوهياج؛ دمیـری، محمـد، 875، ص88،  العزييز شيرح اليوجيز، عبدالکریم، یقزوین ی. رافا2
، 85،  بحير الميذهب، أبوالمحاسـن، ی؛ رویـان437، ص85،  البيان في مذهب الإمام الشافعيالخیر، یشافای، یحیی بن أب

 .  772ص
دمیـری، ؛ 875، ص88،  العزييز شيرح اليوجيز، عبـدالکریم، یقزوینـ ی؛ رافا488، ص84،  کفاية النبيهرفاه، أحمد، . ابن3
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شرطیه بر عموم خـود بـاقی  یجمله ،گرددپس بر اساس قرائن و فهم علما روشن می
نبوده است و همین مادار برای حکـم  نیست و همه مصادی  غیرالله ماصود پیامبر

 .غیرالله کافی استبه شرک نکردن سوگند به
همـه مصـادی   ،شـرط یچـه جملـهچنان ،اینکهتوان به آن پرداخت مسئله دیگری که می

 جـزاء یتیمیه دلالت دارد که جملـه در صورتی روایت فوق بر مدعای ابن ،شودغیرالله را شامل 
جهـت اینکـه اولا بـه ؛گونـه نیسـتایـن کـه البتـه " نیز بر ظـاهر خـود بـاقی باشـدفقد اشرک"

ــه پیــامبر ــاد کردهو صــحابه ب ــه قســم ی ــد غیرالل ــهو اگــر  ان جــزاء ماصــود  یظــاهر جمل
 باشند.  شده کمرتکب شر  ،و صحابه اش آن است که پیامبرلازمه ،باشد پیامبر

-عنوان نمونه مـیاند؛ بهاء را بر کراهت حمل کردهبسیاری از علمای مذاهب جزثانیا: 

 ؛انـدکرد کـه از حـدیث فـوق کراهـت فهمیـدهاشاره  2و ابوالبرکات حنبلی 8توان به هیتمی
 تابیر به کفر و شـرک را 5نووی، 4،قس لانی 3حجر عسالانی،ابن مانندین بزرگانی همچن

بنـابراین بـا قـرائن موجـود و  6؛انـدر و ابراز ناخوشایندی دانستهخاطر مبالغه در اظهار زجهب
 جزاء بر ظاهر خود باقی نیست.  یجمله ،گرددفهم علما روشن می

رک بودن حکم به ش ،نیست و به صرف ظاهر آناش باقی بنابراین حدیث فوق بر ظاهر
 .شودغیرالله نمیسوگند به

 مسعودبررسی سخن ابن 

مسـاود اسـت کـه سخن ابن ،غیراللهاثبات شرک بودن سوگند بهتیمیه برای  دلیل دوم ابن
تیمیـه  داشـت. ابنیغیر خدا دوست مـراست به وی قسم دروغ به خداوند را بیشتر از قسم

تیمیـه  د؛ این دلیـل ابنکنمیله مارفی غیرالمساود را شرک بودن سوگند بهعلت گفتار ابن
                                                 

 .3،ص85،  النجم الوهاجمحمد، 

 .4، ص85،  تحفة المحتاج في شرح المنهاجحجر، . هیتمی، ابن8

 .475، ص4،  الممتع في شرح المقنعأبوالبرکات،  ،حنبلی ی. تنوخ8
 .578، ص88  ،ىفتح البار ، دحجر عسالانی، احم. ابن7

د، ی. قس لان4  .735، ص3  إرشاد الساري،، احمد بن محم 

 .83، ص82،  المجموع شرح المهذبالدین، ی. نووی، محی5

 باشد.ماصود از تاابیر فوق کراهت می ،بودهغیرالله از دیدگاه علمای فوق جایز ه. با توجه به اینکه قسم ب7
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 .شودنیز از جهت سند و دلالت اشکال دارد که به آن پرداخته می

 الف: بررسی سندی 

 مسـاود ناـل کـردهضایف است؛ در یک سند وبره از ابناین روایت دو سند دارد که هر دو 
متوفی  مساودِ تواند از ابنم است و بدون واس ه نمیطباه چهار که وبره از در حالی 1است؛

-در طری  دیگر نیز ابـی ؛بر این اساس سند فوق مرسل است 2؛حدیث نال کند 77 یا 78

مسـاود ناـل کـرده و چنـین نالـی ارسـال بدون واس ه از ابـن (،875-845متوفی )، برده
 نیست.مساود مرسل و قابل استدلال بنابراین سند کلام ابن 3؛دارد

 بررسی دلالی  ب:

ظهـار ناخوشـایندی اکه جهت مبالغـه و مساود از سخنان رایج در هر زبانی است کلام ابن
یندی در ناـل حـدیث از ابـان بـن شابه برای اظهار ناخوشـا ،عنوان نمونهشود؛ به بیان می

بِه»: عیاش بیان کردهابی
َ
بَهاْ بْه  أ

َ
ي لْْ أزني سبعي  مرو أحهب إلهي مه  أْ أحهدن عَه  أ

عیـاش ت کـه از ابـان بـن ابـیتـر از آن اسـببرایم محبو ،زنا کنم د باراگر هفتا 4؛«عياش
آدم  :گویدکه می وجود داردنیز  ینه این سخن در زبان عامیانه فارسنمو 5.حدیث نال کنم

گوینده سخن در این موارد تنها  .است که برای فلانی کار کند آناز گرسنگی بمیرد بهتر از 
نال شـده  نیز مساود با عبارت دیگریسخن ابن ؛ البتهناخوشایندی است والغه ر ماام مبد

صْدُقَ : »دهد وی در ماام مبالغه و اظهار ناخوشایندی استکه نشان می
َ
هِ وَأ حْلِفَ بِاللََّ

َ
ْْ أ لَْ

صْدُقَ 
َ
هِ وَأ حْلِفَ بِغَيْرِ اللَّ

َ
َّْ أ َ

حَبَّ إِلَيَّ مِْ  أ
َ
تـر از محبـوب قسم راست بـه خداونـد نـزد مـن 6؛«أ

                                                 
 .473، ص2،  المصنف. صناانی، عبدالرزاق، 8
تهيذيب حجـر، عسالانی، ابن؛ 777، ص7،  تاريخ الإسلام هبی، محمد، ؛ 487، ص75،  تهذيب الكما وسف، ، یی. مز8

 .888، ص88،  التهذيب
ـد، ی هبـ؛ 77ص ،77  تهيذيب الكميا ،، یوسف، یمز؛ 82، ص88،  تهذيب التهذيبحجر، بن. عسالانی، ا7 سيير ، محم 

 .5، ص5،  أعلام النبلاء
 .53، ص8،  الكامل في ضعفاء الرجا . جرجاني، أحمد، 4
زیاد حیام أحب حلي مـن أن یمـدحني رن یذمني ابن»و « رأسا فی الضلالة أحب الی من أن أکون  نبا فی الهدایة رن أکون. »5

 نان فوق است.دیگر سخ نمونه« میتام 
 .858، ص 8،  أخبار أصبهان. اصفهانی، أبونایم، 7
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غیراللـه از هقسـم بـ کـه خداوند است. این ناـل بـه روشـنی دلالـت دارد غیرقسم راست به
غیراللـه ناخوشـایند او هقسـم بـ کـه خواهـد بگویـدجایز بوده و ایشان میمساود نبدیدگاه ا

  1اند.همچنین برخی از علما ماصود گوینده را مبالغه در نهی دانسته ؛است
خلاف مبانی او در حجیـت قـول صـحابی تیمیه بر  ت که سخن ابندیگر آن اساشکال 

دیگر با آن  یدر صورتی قول صحابی حجت است که صحابه ،تیمیه بنابر دیدگاه ابن ؛است
لـذا سـخن  ؛انـد ه قسم یاد کردهغیراللدیگر به یحال آنکه صحابه 2؛مخالفت نکرده باشند

ابراین بنـ ؛تیمیـه اسـت خـلاف مبـانی ابن ،مساود حجت نیست و تمسـک بـه ایـن اثـرابن
تیمیه اقع و مبانی ابنخلاف و مساود، بر غیرالله از سخن ابنبرداشت شرک بودن سوگند به

است و در حایات با توجـه بـه ظـاهر سـخن، چنـین برداشـتی خـلاف واقـع و در حایاـت 
 تحمیل فهم بر روایت است.

 تیمیه  نقدهای کلی بر دیدگاه ابن
صـورت جداگانـه بررسـی غیرالله بهمیه بر حرمت و شرک بودن سوگند بهتی بنتاکنون ادله ا

یـه مخـالف بـا ظـاهر قـرآن، سـنت و تیمدیـدگاه ابـن کـه گردداما در ادامه روشن می ؛شد
 .خلاف مبانی و عملکرد اوستبر 

 .  مخالف با ظاهر قرآن1
سـمان، خورشـیده و آ زمـین وخداوند متاال در بسیاری از آیات به مخلوقات خود از جمله 

باشـد کـه خداونـد مـی سوره شـمس آن، آیاتاز جمله  که قسم خورده ...و ماه، شب و روز
همَاءِ  فرماید:می ََّ يْلِ إِذَا َ غْشَئهَا وَ ال ئهَا وَالَّ ارِ إِذَا جَلَّ مْسِ وَ ضحُئهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَئهَا وَالنهَّ وَالشَّ

ئهَاوَمَا بَنَئهَا وَالَْْرْضِ وَ مَ  سـوگند بـه خورشـید و گسـتره نـور آن.  ؛ا طحَئهَا وَ نَفْس  وَمَها سَهوَّ
جـا را روشـن وقتـی کـه همـه سوگند بـه روزرود.  سوگند به ماه وقتی که دنبال خورشید می

پوشاند. سوگند به آسمان و کسـی کـه آن را بنـا  شب وقتی که روز را میسوگند به سازد.  می
جان آدمـی و آن کـس کـه آن را بـا آن را بگستراند. سوگند بهو آنکه کرده. سوگند به زمین 

                                                 
د بن أحمد، ی؛ سرخس858ص المخارج في الحيل،، . شیبانی، محمد بن حسن8  .885، ص75  المبسوط،، محم 
 .84، ص85،  مجموع الفتاوىتیمیه، احمد، . ابن8
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 1آفرید.چنان نظام کامل 
یـات بـه مخلـوقین قسـم آخداونـد در ایـن  کـه کننـدبری بیان میمفسرین از جمله ط

 3تیمیه نیز ا عان دارد خداوند در این آیات به مخلوقین قسم یاد کرده اسـت. و ابن 2خورده
جـایز غیراللـه هآن اسـت کـه قسـم بـ دلیلِ  ،در قرآن کریموقوع سوگند به انواع مخلوقات، 

قرآن که کتاب هدایت  ،ز امور اختصاصی خداوند متاال بودالله، ا غیرهو اگر سوگند ب است
قسـم بـه  ،کردنـدصراحت بیان میبه ،ن استآکه مفسر قر  یا نبی گرامی ،بشر است

قـرآن کـریم و در با توجه به اینکه  ؛از اختصاصات خداوند است ن آمدهآمخلوقین که در قر 
قسـم  ،گرددروشن می ،وجود ندارداختصاص این نوع سوگند به خداوند ز روایات، سخنی ا

 است. جایزغیرالله هبنابراین سوگند ب ؛ستبه مخلوقین از اختصاصات خداوند نی

 . مخالف با سنت 0
و سـیره  غیرالله، برخلاف سـنت رسـول خـداحکم به حرمت و شرک بودن سوگند به

غیرالله سوگند و صحابه در موارد متاددی به جهت اینکه رسول خدابه ؛صحابه است
 گردد.اند که به برخی از موارد اشاره می یاد کرده

 غیراللهبه الف: قسم پیامبر

رالله قسم غیدر موارد دیگری نیز به رسول خدا ،علاوه بر مواردی که  کر آن گذشت
 مصـاحبدرباره سزاوارترین مـردم بـه  مردی از پیامبر اینکه از جمله ؛یاد کرده است

َّْ » باد از پاسخ فرمودند: حضرت و سوال پرسید
َ
أ بِيكَ لَتُنَبَّ

َ
ه پـدرت قسـم ب 4؛«نَعَمْ، وَأ

جـان مبـارک خـویش بـه ،در گفتگو بـا جـابر همچنین پیامبر ؛که به تو خبر داده شد
جـانم سـوگند اگـر مـا شـتر را از تـو بـه 5؛«لعمري ما نفعناَ لننزلك عنهه» کردنـد:قسم یاد 

مخـالف  ،غیراللـهبراین، حرام و شرک بـودن سـوگند بـهبنا ؛سودی به تو نرساندیم ،بگیریم
                                                 

 .8-3 ات. سوره شمس، آی8
 .877، ص75،  جامع البيان. طبری، محمد، 8
 .853، ص4،  مجموع الفتاوىتیمیه، احمد، . ابن7
 .8334ص ،4  ،صحيح مسلم. نیشابوری، مسلم، 4
 .858، ص87،  مسند، ، أحمدیشیبان حنبلبنا. 5
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 است. عمل رسول خدا

 صحابه یهاب: قسم

عبـاس ابن، عایشه، طالببن خ اب، علی بن ابی ابوبکر، عمر مانندبسیاری از صحابه 
خورده: جان خود قسم به خالد بن سایدخلیفه اول در نامه به  .اند غیرالله قسم یاد کردههب .و..

كَ مِقْدَامٌ مِحْجَامٌ » قِمْ مَكَانَكَ، فَلَعَمْرِي إِنَّ
َ
 ،جانم سـوگندبه ؛نکن( سرجای خود باش)حمله 1؛«أ

. خلیفه دوم نیـز یکنیم ییننشکنی و از ترس بسیار عابکه بسیار حمله می یهست یتو کس
-بـه 2؛«.فَلَعَمْرِي لَقَدْ دُفَِ  فِي هَذَا الْبَقِيعِ..» :جان خود قسم خورده استدر موارد متاددی به

خ ـاب  ،احـدبازگشت از نیز در  . حضرت علیاندجانم سوگند! در بایع کسانی دفن شده
جــانم ســوگند، بــه 3؛«..لعمري لقد أعذرت في نصر أحمد..»: ســرودند بــه فاطمــه

 کردم که نزد پروردگارم ماذورم. چنان کوششی در یاری پیامبر
 برای مثال ؛غیرالله قسم یاد کرده استدر موارد متاددی به عایشه همسر رسول خدا

پیامبران به ایـن مسـئله  ،سوگندجانم به 4؛«لَعَمْرِل لقد اسْتَيْقَنُوا بِذَلِکَ...» کند:بخاری نال می
 ،جــانم ســوگندبــه 5؛«لَعَمْههرِي، مَهها اعْتَمَههرَ فِههي رَجَههب  ». مســلم نیــز چنــین آورده: یاــین دارنــد

نیز بارهـا  6عباس دانشمند و مفسر بزرگ قرآن. ابنجای نیاورددر ماه رجب عمره بهپیامبر
ُِ الْمُ »جان خود قسم یاد کرده است: به قِهيَ  فَلَعَمْرِي، لَقَدْ کَانَ  7؛«تْعَةُ تُفْعَلُ عَلَى عَهْهدِ إِمَهامِ الْمُتَّ
 دادند.میمتاه انجام  صحابه جان خودم سوگند در زمان رسول خدابه

 1بن جبل ماا  10خالدین بن ولید، 9اسما بن عمیس، 8علاوه بر صحابه مذکور حفصه،
                                                 

د، یجریر طبر . ابن8  .738، ص7،  تاريخ الرسل والملوك، محم 

د، 445ص ،3  ،المصنّفشیبه، عبدالله، یأب. ابن8  .33، ص7،  المستدرك علا الصحيحين؛ حاکم نیشابوری، محم 

د، 7  .83، ص7،  المستدرك علا الصحيحين. حاکم نیشابوری، محم 
د، 4  .33، ص7،  ىبخار ح صحي. بخاری، محم 

 .387، ص8،  صحيح مسلم. نیشابوری، مسلم، 5

 .788، ص3،  السنن الكبرىأحمد،  . نسائی،7

 .8587، ص8،  صحيح مسلم . نیشابوری، مسلم،3

 . 822، ص3،  دلائل النبوة، احمد، ی. بیها2

د، حاکم نیشابوری. 9  .833، ص7،  المستدرك علا الصحيحين، محم 

 . 427، ص5،  المصنف. صناانی، عبدالرزاق، 85
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-بـه بنابراین حکم بـه حرمـت و شـرک قسـم ؛اندغیرالله قسم خوردههو دیگر صحابه نیز ب

 و بسیاری از صحابه است. ، همسران پیامبرغیرالله، مخالف با سیره خلفا

 برتری سلف یمخالفت با مبنا. 3
میـه در برتـری سـلف بـر تی ابنخلاف مبنـای غیرالله بـر هبودن قسم ب کحکم حرمت و شر 

و عمل، عاـل و امور )اعم از علم تیمیه طب  این مبنا، سلف را در همه  ابن .باشدخلف می
اگر سیره صـحابه بـر علمـی  ،بر این اساس 2؛داندبرتر از خلف می ،(دین، ایمان و عبادت

حال با توجه به اینکـه بسـیاری از صـحابه  ؛آن عمل مشروع خواهد بود ،تال  داشته باشد
-بر قسم به ،اص(الای)عثمان بن أب حتی سیره برخی از آنان و اند غیرالله قسم یاد کردههب

غیرالله مشروع خواهد بود و حکم به حرمت و شرک بـودن قسم به 3،غیرالله جریان داشته
 خلاف مبنای او در برتری سلف بر خلف است.بر ،تیمیه چنین قسمی از سوی ابن

 . عدم الترام عملی 4
در عمـل نیـز  ،خلاف مبـانی خـود عمـل نمـودهعلاوه بر اینکه در بیان فتـوا، بـر تیمیه  ابن

جسـتجوی سـاده در کتـب وی  .غیرالله قسم خورده اسـتالتزامی به فتوا خود نداشته و به
 عنـوان نمونـهبـه ؛م یـاد کـرده اسـتجان خود قسدهد که او بهمتاددی را نشان می موارد

  توان به موارد زیر اشاره کرد: می
ان خودم، این م لب جقسم به 4؛«هذا لعمرل فى الَختلاف الذل هو تناقض حقيقى».8

 در بحث اختلافی است که همان تناقی حایای ماصود است. 
جـانم ایـن از منـافع سـایر علـوم قسم بـه 5؛«هذا لعمرل ع  منفعته فى سا ر العلوم. »8
 .است

                                                 
 . 477، ص52،  تاريخ دمشق، ی، علکرعسا . ابن8

 .852، ص4،  مجموع الفتاوىتیمیه، احمد، . ابن8

 (.25، ص7،  المصنّفشیبه، عبدالله، یأب)ابن ؛«ريکانت یمین عثمان بن أبي الااص لام. »7

 .52، ص7،  مجموع الفتاوىتیمیه، احمد، . ابن4

 .85، ص3. همان،  5
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جانم قسم که ایـن مسـئله در حـدودی به 1؛«وهذا لعمرل فى الحدود التى ليس فيها باطل. »7
 تیمیه در ماام عمل ملتزم به فتوا خود نیست. بنابراین ابن ؛ندارداست که باطلی در آن وجود 

 نتیوه
غیراللـه فاـط در سوگند بـه ،تیمیهتا قبل از ابن که  کر شده روشن گردیدبر اساس م الب 

ه افـزود. در مباحـث غیراللـمیه نگاه اعتاـادی را بـه سـوگند بـهتیاما ابن ؛شدفاه بحث می
یکی اینکه شکستن سـوگند  ؛دو نظر مورد بحث قرار گرفته استغیرالله از فاهی سوگند به

عموم فاها، ماتاد بود عمل به چنین سـوگندی  مانندتیمیه نیز ابن .غیر خدا کفاره نداردبه
سایر علمـا در ایـن اسـت تیمیه با آن کفاره ندارد. اختلاف فاهی ابنلازم نیست و شکستن 

تیمیـه در ابـن .غیراللـه حـرام اسـتکه قسم به دبوتیمیه برخلاف عموم فاها ماتاد که ابن
ی غیـر ددر رویکـر  وبلکـه ا ؛حالی قائل به حرمت شد کـه ادلـه او مـدعایش را ثبـات نکـرد

 برداشت خود را به جمهور علما نسبت داده بود.  ،ایقوا
گاه غیراللــه، دیــد بــا مــذاهب اســلامی در موضــوع قســم بــهتیمیــه  اخــتلاف دیگــر ابن 

-)الـوهی( دانسـت. ابـن غیرالله را منافی با توحید عبادیوی سوگند به اعتاادی او است.

در بحـث  اسـاس مبـانی خـودش ای را اظهار کـرد کـه اولا بـرریهتیمیه در حالی چنین نظ
غیرالله، به شرک خاطر سوگند بههرود تا مسلمانان بشمار نمیعبادت، قسم جزء عبادت به

غیراللـه را ثابـت کنـد و نسـت شـرک بـودن سـوگند بـهله وی نتواثانیا اد  ؛الوهی دچار شوند
کـه حـدیث بـر ظـاهر  نشـان داد« م  حلف بغيرالله» ترین دلیل او یانی حدیثبررسی مهم

و تحمیل فهم خـود بـر آن  دچار سوء برداشت ،خود باقی نیست و ایشان در مانای روایات
و سـیره  مبرپیـا صـحیحِ  خلاف ظاهر قرآن و سـنتِ ثالثا چنین نظری بر  ؛گشته است
 تیمیـه در برتـری دادن خلاف مبنـای ابنسرانجام اینکه چنین حکمی بر  ؛باشد صحابه می

 و عملکرد خود او است.  سلف بر خلف
وی تنها با تمسـک بـر ظـاهر یـک روایـت و بـر  ،دهدتیمیه نشان میتحلیل سخنان ابن

                                                 
 .35، ص3. همان،  8



 

 

ررس
ب

د ی
دگاه

ی
 

تابن
یه،

یم
پ 

ون
رام

ی
 

د به
وگن

س
غ 

الله
یر

 

111 

دور این نظریه حتی اساس مبانی ظاهرگرایانه خود، مسلمانان را مشرک دانسته است و در ص
هـایی در راب ـه بـا رسـد پـژوهشنظر مـیبه ؛به سایر مبانی و عملکرد خود توجه نکرده است

 تیمیه لازم باشد. عبادت نبودن سوگند از دیدگاه ابن و اشتیمیه با مبانی تضادهای ابن
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 ق.8488
مؤسسـة  بیـروت: شـایب اررنـؤوط، :، محاـ ل ا ثوارشورح مشوکأحمد بـن محمـد،  ،یطحاو  .43

 .ق8485، اول چاپالرسالة، 
 دارالمنهـا ، جـده: ،البیان فا موذهب الإموام الشوافعاالخیـر، یعمرانی شافای، یحیی بن أب .42

 .ق8488 ،چاپ اول
 .ش8738 ،اول چاپ، نیکو زاهدان:، نذر وسوگند از دیدگاه فقه حنفیفیی محمد،  ،فرقانی .43

ل، : ، بیـروتمرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیحبن محمد،  ی، علیقار  .55 دارالفکـر، چـاپ او 
 ق.8488
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 ،اول چــاپالغــرب الإســلامي، دار  تــونس، ،المقوودمات الممهووداتمحمــد بــن أحمــد،  قرطبــی، .58
 .ق8452

د، یقس لان .58 الم باـة الکبـری  مصـر: ،إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري، احمد بن محم 
 .ق8787چاپ هفتم،  ارمیریة،

 بشـار عـواد ماـروف، :، محاـ تهذیب الکمال فا أسماء الرجالالرحمن، ، یوسف بن عبدیمز .57
ل،  چاپ مؤسسة الرسالة، بیروت:  .ق8455او 

مؤسسـة بیـروت: شـایت ارنـاووط و دیگـران،  :، محاـ السنن الکبورینسائی، أحمد بن شایب،  .54
 ق.8488 ،اول چاپ الرسالة،

دارححیـاء التـراث  :، بیـروتالمنهاج شرح صحیح مسلم بن الحوواج، یحیی بن شرف، ینوو  .55
م، چاپ الاربي،  .ق8738 دو 

دار ححیـاء التـراث  بیـروت: الباقی،، تحایـ : محمـد فـؤاد عبـدصوحیح مسولمنیشابوری، مسـلم،  .57
 .تاربی، بیالا

المکتبـة التجاریـة  مصر: ،تحفة المحتاج فا شرح المنهاجمحمد، حجر، أحمد بنهیتمی ابن .53
 .ق8753 الکبری،

 چـاپالآثار للنشـر والتوزیـع، دار قاهره:  ،أحادیا معلة ظاهرها الصحةوادعی، مابل بن هادی،  .52
 .ق8488 ،دوم
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با تأکید  بررسی دیدگاه سلفیه به مسئله مهدویت

 بر دیدگاه وهابیت
 **کاشانیوحید سید *زینب ریاحی

 

 چکیده
ای دارد.  وجود منجی و موعود آخرالزمـان در میـان ادیـان الهـی جایگـاه ویـژه اعتااد به

را  وهابیت که ساباه انکار برخی از مفاهیم اصیل دینی  اعتااد به مهدی موعود در فرقه
سـازد.  و چنـدان میگرایانـه، اهمیـت موضـوع را د د و از سوی دیگـر، رویکـرد حدیثدار 

انتاـادی، بـه بررسـی  _ای و با رویکرد تحلیلی  خانهروش تحای  کتاباضر بهنوشتار ح
 پردازد. می اعتاادی وهابیت به مسئله مهدویتنگرش 

نَسَـب و تولـد  ،اداتـی کـه بـر عاایـد وهـابیون ماننـدشود تـا ایر  در این پژوهش سای می
ت و سـنوارد است، طب  اسناد و کتب اهـل حضرت، فلسفه غیبت و طول عمر حضرت

. هـدف مـا احادیث متواتر، مورد ناد و بررسی قرار گیرد و رد ادعای وهابیون ثابـت شـود
بیان نظر وهابیت است هرچند ممکن است در برخی مـوارد بـا مـذاهب دیگـر مشـترک 

 باشد.

 سلفیه، مهدویت، ولادت، نسب، غیبت.: ها واژهکلید

                                                 
 53832583435 ؛ارشد ماارف اسلامی، گرایش مبانی نظری اسلام دانشگاه ماارف اسلامی قممربی، کارشناسی *

zriahi94@yahoo.com 

ــی المصــ فی ** ــ فیعضــو هیئــت علم ــه جاماــه المص ــت متاالی ــفه اســلامی گــرایش حکم ــری فلس ؛ ، دکت
53838437345 

kashani.istes@gmail.com 

mailto:09198519470%20zriahi94@yahoo.com
mailto:09198519470%20zriahi94@yahoo.com
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 مقدمه
ای برخـوردار اسـت.  اصـیل و ویـژه در میان ماارف اسلامی، موضـوع مهـدویت از جایگـاه

سنت نیز به آن اعتااد داشته و تنها مختص شیایان نیست؛ حتـی   ای که حتی اهل مسئله
حال که وهـابیون  علمای وهابی نیز به اصل اعتااد به مهدویت ماتاد هستند؛ اما در عین

مسـلمانان به اصل مهدویت ماتادند، در برخی مبانی اعتاادی، اختلافات مبنایی با سـایر 
رداختن بـه ایـن اند. وجود این شبهات، وجوب پ داشته و در این زمینه، شبهاتی بیان نموده

هایی صورت گرفته کـه  سازد. در بحث مهدویت و وهابیت، پژوهشموضوع را ضروری می
توان به   ها می این پژوهش یدلیل محدودیت، تنها برخی از آنها  کر شده است؛ از جمله به

شـبهات  ،امـام زمـان )عـج( در دیـدگاه وهابیـت»پور با عنـوان خانم لیلا حسین نامه پایان
ناـد و بررسـی »بـا عنـوان  آیتـی للها  نصـرتنامـه آقـای  و پایان« وهابیت پیرامون مهـدویت

و... اشاره کرد. در رسـاله آقـای آیتـی، « شبهات دکتر ناصر الافاری درباره اندیشه مهدویت
شده است؛ اما در ایـن پـژوهش، سـای بـر ایـن اسـت کـه  فاط به شبهات قفاری پرداخته
عنوان شخص   و قفاری به ذار سلفیهگ  عنوان بنیان  تیمیه، به  اعتاادات وهابیون از جمله ابن

سـنت، بـه شـبهات آنـان   مااصر، مورد ناد و بررسی قرار گیرد و با اسـتفاده از نظـرات اهل
 .پاسخ داده شود

گـذار مبـانی فکـری وهابیـت و   عنوان پایه  تیمیـه بـه  ندر این پژوهش، بیشتر نظـرات اب
گـذار در وهابیـت مااصـر، مـورد ناـد و بررسـی قـرار   عنوان شخصیت مهم و ترثیر  قفاری به

 گرفته است.

 تیمیه  از منظر ابن ب حضرت مهدیسَ اول: نَ  مسئله
یکــی از اختلافــات در موضــوع مهــدویت، در مســئله نَسَــب حضــرت اســت کــه حضــرت 

. باشـدمـی امـام حسـین از نسـل است، یا از نسل امام حسن مجتبی مهدی
 باشد.  می اختلاف دیگر نیز، نام پدر حضرت مهدی

اسـت یـا امـام  از نسـل امـام حسـن مجتبـی حضرت مهدی اختلاذ اول: 
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کـرده  م ـرح تیمیه که وهابیت در عاایدشان پیرو او هستند، این ادعـا را  ؟ ابنحسین
 نویسد:  می السنة  منهاجعبدالله است. او در  که نام پدر حضرت مهدی

شـان دوازده امـامی اسـت، اسـم امـام   کننـد مذهب شیایان دوازده امامی که ادعـا می
 را که رسول خدا که آن مهدی  الحسن است؛ در حالی   مهدی آنان، م ح م د ابن

- اسم» گروهی از شیاه، جمله  بنابراینتوصیفش کرده، اسمش محمد بن عبدالله است؛ 
های آنان تناقی نداشـته  حذف کرده تا با دروغ را از روایت رسول خدا« ابی اسم ابیه

و کنیـه  ، حسـیناند: جد مهـدی  و گفته  باشد و گروهی نیز روایت را تحریف کرده
شــود کــه اســم  ایــن می اپــس مانــای روایــت رســول خــد جــدش ابوعبداللــه اســت؛

1اسم قرار داده شده است. ،عبدالله است و کنیهد بن ابی م ح م، یمهد 
 

 نویسید:در جای دیگر می

از او خبـر داده، اســمش م ح م د بـن عبداللــه  ، کــه رسـول خــدامهـدی
ــی اســت، ــن الحســن، از عل ــه م ح م د ب ــت ن شــده اســت کــه او گفــت:  روای
  2.نه از نسل حسین بن علی ،است از نسل حسن بن علی مهدی

 تیمیه بر مدعای خودشادله ابن
در  ؛یـت ابـوداود سجسـتانی اسـتبه روا ،تیمیهدلیل این ادعا و برگشت بیان ابن ترینمهم

 که نال کرده است: جایی

فرمود: این پسر  نگریست رزندش میکه به فدر حالی گوید: علی ابواسحاق می
از نسل  .او نهاده استاین نام را بر  اا است؛ همان گونه که رسول خدآق ،من

نام پیامبر شما است که در سیرت و اخلاق شبیه آن آید که هم دنیا میاو فرزندی به
3حضرت است؛ اما از نظر قیافه شباهتی ندارد.

 

دومین ادعـای  4قابل  کر است که مشابه این حدیث را نایم بن حماد نال کرده است.
حجـر ابـن ،تیمیـه اسـت و بـه پیـروی از او نیـزقیم جوزیه شاگرد ابنبیان شده، سخن ابن

                                                 
 .854-875، ص2،  منهاج السنه احمد، تیمیه،. ابن1
 .35، ص4. همان،  2
   .4835ح، 35، ص4،  داودسنن اباداود سجستانی، سلیمان بن اشاث،  ؛ ابی35ص‌،4. همان،  3
   .8558، ح877ص الفتن،نایم،  ،حمادبنا. 4
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فرزنـد  مهـدی اینکـه امـام: در گویـدحجر میابن .هیتمی نیز این سخن را آورده است
خلافـت را بـرای  حسـن ر ل یفـی نهفتـه اسـت؛ چـون امـامسِ  ،است امام حسن

ت ی را قرار داد کـه خلافـو خداوند در پاداش این کار، از نسل وی کس رضای خدا رها کرد
خاطر در میان بندگانش است. هر کسی به این سنت خداوند دست خواهد گرفت.ح  را به

و یا به فرزندان و نسل وی، از آن  دای متاال پاداش او را خواهد داداو چیزی را رها کند، خ
که به خلافت اشتیاق داشت و بـرای آن  برخلاف امام حسین ؛خواهد بخشیدتر  فزون

 1ن دست نیافت.آ هجنگید، ولی ب نیز

 تیمیهشکالات وارده بر ادعا و ادله ابنا 
 :اند ازکه عبارت باشد نکاتی در تحلیل و ناد این حدیث قابل  کر می

-بـه و داود  کر کـرده اسـتهمان سند از ابیجزری شافای که این حدیث را با  ف:ال 

آن است کـه تر  ند: قول صحیحک آورده است و بیان می« الحسین»، «الحسن»جای کلمه 
بـر آن تصـریح  کـه امیرالمـؤمنینچرا  ؛اسـت از فرزندان امـام حسـین یمهد 

عقيد اليدرر فيا اخبيار ای از  نسخه 3الدین عسکریو نجم 2سید صدرالدین صدر اند. نموده
صدر اسـتناد بـه  . کر شده است« الحسین»ر آن اند که د را مورد استناد قرار داده المنتظر

بـا  ،مـورد بحـث یثِ زیرا ایشان ماتاد است که متن حد ؛داند نمی داود را صحیححدیث ابی
  4باشد. پس استناد به آن درست نمی ؛داود نال شده استاختلافاتی از ابی

چراکه راوی آخر  ؛ث این است که این حدیث منا ع استشده بر حدی دوم وارد اشکال :ب
اسـحاق سـبیای نـام ابـیشخصـی بـه  ،ناـل نمـوده را از حضرت علی حدیث ، کهآن
به همین  ؛را ندارد خی، اقتضای روایت از حضرت علیباشد که سن او از جهت تاری می

ناـل  تواند مسـتایم از علـی نمی ،که وی دهدر شرح این حدیث بیان کر  منذری ،دلیل
داود نیـز آن را کـه او از آن حضـرت ناـل کـرده و ابـیبه همین دلیل حدیثی  ؛حدیث نماید

                                                 
 .748، ح858، صالمنار المنيف فا الصحيح و الضعيف، محمد جوزیه، قیم. ابن1
 .77ص المهدى،. صدر، صدرالدین، 2
 .873، ص8  الموعود المنتظر عند علماء اهل السنه و الاماميهالمهدى  الدین،نجم . عسکری،3
 .72ص المهدى،. صدر، صدرالدین، 4
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 گوید:  ود میداییکی از شارحین سنن اب 1باشد. می، منا ع آورده

در  داودخ ابـیدر پایین آن، شـی ؛منا ع است پایین هم در در بالا وهم این حدیث 
ثتُ »داود گفته: یبزیرا ا ؛سند نیست و آن منا ـع اسـت و امـر دوم در بـالای « حُد 

لا هم را درک نکرده است؛ پس در با دیث است که ابواسحاق امام علیسند ح
  2شود. منا ع است و صدور این حدیث ثابت نمی

ود هنگـام گـزارش داچـون خـود ابـی ؛کال بادی این روایت سند حـدیث اسـتاش : 
 است؛ در واقع ن بن مغیره برای من حدیث نال شدهاز هارو :کند گونه بیان میاین ،حدیث

ل کرده مشخص نا وددابرای ابی از طرف او این حدیث را ه هارون بن مغیرهی کشخصآن 
 پس به این سبب حدیث مورد اختلاف، با مشکل دیگری مواجه است. ؛نیست
سـنت تاارض داشتن این حدیث با احادیث دیگری است کـه از اهـل ،مشکل دیگر :د

و المهدل،  ا جهابر، رجهل »داند.  می را از نسل امام حسین نال شده و امام مهدی
و مهـدی، ای جـابر، مـردی کـه از  ؛«ى ليلهه واحهدهم  ولد الحَي ،  صلح الله لهه امهره فه

در حـدیثی دیگـر آمـده  3متولد شده است، خداوند او را در یـک شـب بخوانـد. حسین
کـه فرمود: اگر تنهـا یـک روز از دنیـا بـاقی مانـده باشـد، تـا زمـانی اللهاست: رسول

پیـامبر، فرزنـد تـو . بنابراین سلمان گفـت: ای ..خداوند مردی را از پسرش با نام او بفرستد
  4.گذاشتحسین  پشت کیست؟ او گفت: من این را دارم و دست خود را بر

تـوان بــه ادعــای  و در ترییــد آن می باــدی ایـن حــدیث جالـی بــودن آن اسـت اشـکال
ی موعود مارفی کردند اشـاره حسنیان در مورد محمد بن عبدالله بن حسن که وی را مهد 

 ؛ود به جال حدیث اقدام کـرده باشـندی تثبیت ادعای خباید نیست که آنان برا ؛ البتهکرد
زیرا وقتی به راحتی ادعای دروغین مهدی بودن حسن را م رح کردند، روشـن اسـت کـه 

پس تنها دلیل آنها بر اینکه موعـود از نسـل  5؛ده استجال حدیث نیز برای آنان کاری سا

                                                 
 .488، ح878، ص7  داود،مختصر ابا عبدالاظیم، . منذری،1
 .87، ص428، بابداودشرح سنن ابا. عباد، عبدالمحسن بن حمد، 2
 .23ص ،عقد الدرر فا اخبار المنتظر یوسف بن یحیی، . مادسی شافای،3
 .535، ح785، ص8،  فرائد السمطين. جوینی خراسانی، علی بن محمد، 4
 .845-834، صمقاتل الطالبيين. اصفهانی، ابونایم، 5
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 طب  موازین خود آنها قابل قبول و اعتنا نیست.  ،است امام حسن
باید به  ؛ البتهباشد می پدر حضرت مهدی نام مورد اختلاف در این اختلاذ دوم:

در  ،هسـتند« اسم ابیـه اسـمی» یجمله شت که احادیثی که در بردارندهاین نکته توجه دا
آن احادیـث را  کـر  یکـی از ،دلیل محدودیت در ماالهکه به شوند چهار حدیث منحصر می

ســپس بــه ناــد و بررســی آنهــا  و کنیم داری مــیدخــو ،ر ســه حــدیث دیگــرو از  کــ کــرده
 پردازیم: می

لهيعه ع  اسرائيل به  عبهاد عه  ميمهوْ القهداح عه  حدثنا الوليد و رشد   ع  اب » .8 
   1.«اسم ابيه اسم ابى قال: المهدل اسمه اسمى و 6اللهعنه اْ رسولاللهالطفيل رضىابى

 بررسی و نقد احادیا
وجود دارد که همه علمای رجال به « رشدینرشدین بن ابی»نام شخصی به ،در حدیث اول

رشـدین بـن سـاد گویـد:  مـد بـن حنبـل در مـورد او میتضایف او ا عـان دارنـد؛ مـثلا اح
 2.کند ترسد که از چه کسی روایت می نمی

 .گوید: از احمد بن حنبل درباره رشدین سوال کردم درباره او می نیز حرب بن اسماعیل
 3او را تضایف کرد.

  :شودز هفت جهت اثبات میب لان این حدیث ا
 ؛داود. اختلاف در نال این حدیث از ابی8
 ؛. ما وعه بودن حدیث8 
 ؛السند بودن حدیث. مجهول7 
‌؛رین حدیث از امام موسی بن جافروایت ماارض با ا‌.4 
 ؛سنت. روایات ماارض از اهل5 
 ؛. احتمال تصحیف در لفظ حسین7 

                                                 
 .8528، ح772، صالفتن ،نایم حماد،بنا؛ 35، ص4  منهاج السنه، احمد، تیمیه، . ابن1
 .837ص، 3،  تهديب الكما  فا اسماء الرجا . مزی، یوسف بن عبدالرحمن، 2
   .همان .3
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 1؛الی بودن این حدیث. ج3
زیـرا بزرگـان  ؛د گفت که این احادیث حجیت ندارنـداما در مورد سه حدیث دیگر نیز بای

انـد و ایـن سـه  را روایـت نکرده« و اسـم ابیـه اسـم ابـی»این قسمت از حدیث  ،علم حدیث
مساود در کتب دیگر نال شده متفاوت سندی با احادیث دیگری که از ابن حدیث از لحاظ

اسهمه »فاط تابیـر  ،مسند احمددر  ؛ همچنیناین جمله وجود ندارد ،در آن سندهااست و 
دو روایت که با سند فوق به  ،زنی ترمذى سننو در  2اضافه آمده است بدون قسمتِ « اسمى

همچنین طبرانـی نیـز از طـرق  3؛است مدهآ« م ابىاسم ابيه اس» بدون ،رسد مساود میابن
دسـت هایـن نتیجـه بـ لـذا 4؛بدون قسمت اضافه روایت کرده اسـت متاددی، این روایت را

مخالف با احادیثی هستند که از بزرگـان و حفـاظ حـدیث ناـل  ،آید که این چهار حدیث می
را بـدون  کـر قسـمت زیـاده آن « اسمه اسمی»جمله  ،شده است و اینکه همه آن احادیث

 افراد بسیاری ود و غیر قابل استناد هستند وش پس حجیت آن چهار حدیث رد می ؛اند آورده
 توان این نکته را نادیده گرفت. اند و نمی عللی به تحریف احادیث پرداختهبه نیز،

 از منظر وهابیت تولد حضرت مهدیمسئله دوم: 
در  اسـت. ت، ادعای عدم ولادت امـام مهـدیمهدوی مسئلهوهابیت در  یکی از عااید

بیـان را  عسـکریحسـن این زمینه ادعای عایم بودن و بدون فرزند از دنیا رفتن امام 
ه تاسـیم میـراث امـام حســن بـه قضـی ،همچنـین در ایـن زمینـه، جهـت اثبـات ؛انـد کرده

کننـد و  استناد می  ر کذاب و مادر امام حسن عسکریبین برادرش جاف عسکری
فرزندی داشت، چرا به او ارث نرسید و ارث بـین  گویند که اگر امام حسن عسکری می

گوینـد کـه  تاسیم شد؟ وهـابیون بـه گمـان خـود می یمادر و برادر امام حسن عسکر 
مهدی موعود شیاه، توهم است و جهت اثبات گمان و ادعای خویش، اصل قضیه را زیـر 

ایشـان اصـلا فرزنـدی  هنگام شهادت امـام حسـن عسـکری :یندگو سوال برده و می
                                                 

 .852، صدر انتظار ققنوسثامر هاشم، . عمیدی، سید1
 .7538، ح7،  المسند، احمد، شیبانی حنبل. ابن2
 .8875و  8878، ح4،  سنن ترمذىبن عیسی،  . ترمذی، محمد3
 .85،  المعجم الكبير. طبرانی، سلیمان بن احمد، 4
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شـاهد خـود بـر ایـن  آنهـا آن فرزند مهدی موعود باشد. ،چه رسد به اینکه حال ؛اند نداشته
بـر ولادت امـام  دانند که دلیل شیاه، سخن حکیمه دختر امام هـادی مدعا را این می

 است و سخن ایشان این است: مهدی

گونـه همان ؛و از طری  حکیمه به شیاه راه پیدا کرده استمهدی و غیبت ا مسئله
سـخن یـک زن غیـر  ،دانم شـیاه و مـن نمـی گوید ال ائفه آن را میکه روایت شیخ

که آنها اجمـاع همـه امـت را اگـر در حالی ؛پذیرد ماصوم را درباره اصل مذهب می
فرعـی  مسـئلهچنـد ایـن اجمـاع در یـک هر  ؛پذیرنـد ماصوم در بین آنها نباشد نمی

  1باشد؟

 کنند:  استناد می نیز به سخن مورخان موهوم یگاه آنها

دنیـا رفـت؛ ایـن که عایم بود و فرزند و نسلی نداشـت از پدر او عایم بود و در حالی
نویسان غیر شیاه ماروف است و باضی از شیایان نیز این را ثابـت م لب نزد تاریخ

  2کنند. می

 دوم مسئلهنقد و بررسی 
ادعـای  ؛ بـرای مثـال،ا را مـورد ناـد و بررسـی قـرار دهـیمم است در اینجا برخی ادعاهلاز 

ا تنها دلیل شیاه بر ولادت حضرت، سخن یک زن که ناش قابلـه ر  اینکه مبنی بر)قفاری 
سـایر ادلـه شـیاه را بـر  ،امثال قفـاری هگونه پاسخ داد کتوان این را می باشد(میایفا کرده 

دار و منصـف و عـادل که خود را امانـتدر صورتی ؛اند دیده گرفتهنا ولادت امام مهدی
اقـت حکیمـه بـر ولادت حضـرت نظـر از جایگـاه وثصرف 3دانند. در نال احادیث شیاه می

، حاضـر در لحظـه تولـد ی،  کر این نکته ضروری است که شهادت یک قابلـهمهدی
از امام حسـن  روایات متاددی حضرت، وجود کند. شاهد دوم بر تولد را ثابت می تولد فرزند
از  ؛کنـد مسئله را اثبـات میاست که این  مبنی بر تولد فرزندشان مهدی عسکری

 کند:  نال می شم جافری از امام حسن عسکریهاجمله روایتی که ابو

شـود، آیـا  هیبت شما مانع سوال پرسـیدنم از شـما می :گفتم به امام عسکری

                                                 
 .244، ص8،  الاثنا عشريهاصو  مذهب الشيعه الاماميه . قفاری، ناصر، 1
 .27، بابشرح الطحاويه. عال، ناصر بن عبدالکریم الالی، 2
 .85، ص8،  اصو  مذهب الشيعه الاماميه الاثنا عشريه. قفاری، ناصر، 3



 

 

126 

سال 
نهم

 ،
پاییز  

1398
، شمار

 ۀ
35

 
 

ای آقـای مـن! آیـا شـما  :گفتم .بپرس :دهید؟ امام فرمود پرسش به من می اجازه
  1فرزندی دارید؟ فرمود: بله...

خـادم بودنـد و از  شاهد سوم: شهادت و گواهی افرادی که در بیت امام عسـکری
عنـوان نمونـه بـه ؛اوضاع منزل امام باخبر بودند، دلیل محکمی بر این اعتااد شیاه اسـت

 را  کر کرد:  وایتر  توان این می

باـد از سـه  ؛دنیا آمد که او را محمد نام نهـادپسری به برای ابومحمد عسکری
باد از من این صـاحب اختیـار  :روز او را به اصحاب و یاران خود نشان داد و فرمود

هـا شما و خلیفه من بر شماسـت و او همـان قـائمی اسـت کـه در انتظـار او گـردن
  2.شود کشیده می

، قبـول و اعتـراف علمـای دلیل در پذیرش تولد حضرت مهدیبهترین همچنین، 
را بـدون  ن الحسـن الاسـکریبـ چند برخـی از آنـان تولـد محمـدهر  ؛سنت استاهل

ست و هنوز متولد نشده ا اند و ماتادند که مهدی ن کردهت بی  او بر مهدی موعود بیا
 3؛اند بر این اعتاادشان ارائه نکردهاما هی  دلیل عالی و نالی  ؛شود در آخرالزمان متولد می

انـد کـه از جملـه ایـن افـراد  بسیاری دیگر از آنان، وی را بر مهدی موعود ت بی  داده ولی
 6کنجـی شـافای، 5علی بن محمد صباغ المـالکی، 4توان به محمد بن طلحه شافای، می

 و سـلیمان الانـدوزی 9علامـه شـبلنجی 8عربـی،الدین ابنمحی 7احمد بن علی شارانی،
 اشاره کرد.

ویت عـلاوه بـر اینکـه در میـان گیریم که اصـل مهـد می با توجه به این بیانات، نتیجه
ز در نـزد یک امر مسلم و ق ای است، تولد و حیـات ایشـان نیـ ،سنتشیاه و اهل یعلما

                                                 
 .782، ص8،  الكافابن یااوب،  . کلینی، محمد1
 .478، ص8  الدين و تمام النعمه،کما ، محمد بن علی، بابویهابن. 2
 .828، صحضرت مهدى در رواي  شيعه و سنا. طاهری روسی، احمد علی، 3
 .857، ص8،  مطالب السوو  فا مناقب آ  الرسو الدین، . طلحه شافای، کمال4
 .828، صالفصو  المهمه فا معرفه الاحوا  الائمهصباغ، علی بن محمد، . ابن5
 .33، صالبيان فا اخبار صاحب الزمان. کنجی شافای، محمد، 6
 .578، ص8،  اليواقي  والجواهر فا بيان عقائد الاکابر. شارانی، احمد بن علی، 7
 .578، صاليواقي  والجواهر فا بيان عقائد الاکابر. شارانی، احمد بن علی، 8
 .872، صنور الابصار فا مناقب آ  بي  النبا المختار. شبلنجی، سیدمومن بن حسن، 9
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کـه ادعـای  ایـن پـس ؛باشـد سنت، یک امـر مسـلم و ق اـی میای از اهل شیایان و عده
 اسـت واهی ادعایی ،متولد نشده است عایم بوده و امام مهدی عسکری حضرت

 و اعتباری ندارد. 
کمال است  ،قابل اثبات است که هدف از خلات انسان مسئلهاین  ،از جهت عالی نیز

 گرددمشخص  رسد که تکالیفی را که خداوند بر عهده او نهاده و زمانی انسان به کمال می
های خدا به انسـان شناسـانده شناسانده شود و این راه توسط حجت و راه از بیراه به انسان

کـه بـه چرا  ؛شـود پـس ناـی غـرض حاصـل می ،اگر زمین خالی از حجت باشد .شود می
 ،این اسـت کـه وقتـی از جهـت تـاریخی و نالـی دیگر دلیل .رسند هدف اصلی خلات نمی

از نظـر عالـی نیـز قابـل اثبـات و  ،تبع آنبه ،شود بر تولد و وجود حضرت اثبات می ایادله
بر خـدا  ،کند، ل ف زیرا عال حکم می ؛دلیل دیگر از باب قاعده ل ف استپذیرش است. 

گردد. در ادعای تاسـیم ارث  واجب است و وجود امام ل ف است؛ پس وجود امام ثابت می
، میت اسـت؛ زیـرا امـام حسـن عسـکریان حائز اهنیز توجه به شرایط سیاسی آن زم

الاباس )ماتز، مهتدی و ماتمد( بودند. از میان این سه نفر، مااصر با سه تن از خلفای بنی
را تحـت کنتـرل  بـود و امـام ماـروف بیـتبا اهلد عباسی در دشمنی و عداوت ماتم

 قرار امام های متاددی برای حتی در تاریخ  کر شده است که جاسوس ؛شدید داشت
دانست که فرزند همین امام است که  زیرا می ؛را به او بدهند شانداده بود تا خبر تولد فرزند

مراقب بودنـد کـه خبـر تولـد فرزندشـان را  امام لذا بودند؛ وعده داده را آمدن و قیام او
و  پس اینکه جافـر کـه فـردی فاسـ  بـود ؛تا از گزند حوادث در امان باشند ،انتشار ندهند

یازدهم مراقب باشند که جافـر متوجـه  شد و اینکه امامِ  نباید از وجود فرزند امام خبردار می
 ؛ لـذارسـید نظـر میو رعایت این نکته ضروری بـه هی بودامری بسیار طبیا ،این امر نشوند

و در راسـتای همـین امـر و نیـز نیز امـری طبیاـی  میراث امام حسن عسکری تاسیم
 که جافر باد از نماز بر بدن امام حسن عسکریچرا  ؛طلبی جافر بودطلبی و منافعدنیا

خاطر دنیاطلبی و رسیدن به امـوال بـرادر و نیـز ادعـای اما به ؛بر وجود برادرزاده م لع شد
دلیـل وهابیـت  لـذا ؛دیـد چون سـودی در آن نمی ؛را انکار کرد مسئلهاین  ،جانشینی برادر
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ش، جهت اثبات عـدم تولـد و وجـود فرزنـدی از امـام مبنی بر تاسیم ارث بین جافر و مادر 
وجود عدم فرزنـد را  مسئلهزیرا این  ؛شود قابل پذیرش نیست و رد می ،حسن عسکری

کـه شـیایان ادعـای دروغ جافـر بـرای چرا  ؛کنـد ثابت نمی امام حسن عسکریبرای 
صـب کاری جافر با کمک حاکمان عباسی جهـت تصـاحب منامامت و زور و تزویر و فریب

 کـر  رشـیخ صـدوق روایتـی را از پیـامب ،اند و در تریید این م لب امامت را بیان کرده
دسـت آوردن ایـن هدر بـ ،کرده است که جافر از روی حسادت نسـبت بـه بـرادرش و طمـع
 1منصب، تلاش کرده که میراث امامت را به ناح  از آن خود کند.

اوانی دال بر این نکته که احادیث فر پس از اشاره به  ،محمد نوبختی نویسنده شیاهابو 
پیوسـته شـیاه امامیـه  نویسـد:و غیبت آن حضرت وجود دارد مـی ولادت امام مهدی

فرزنـد  امـام مهـدی گویـد:میاشاری قمی نیز  2.التشیع بر این باور بوده استحیحص
حضرت است و بر این  یبتغ در زندگیِ  ،است و یکی از باورهای شیایان امام عسکری
 ،این اعتاـاد شیاه بر ،نیز نظر دارند و حتی قبل از شهادت امام عسکریمسئله اتفاق

  3نظر داشته است.اتفاق

 قفاری مسئله سوم: غیبت حضرت از منظر
 ،ختلاف میان شـیایان و وهـابیون اسـتیکی دیگر از مسائلی که در بحث مهدویت مورد ا

آنها  .و به آن اعتاادی ندارند  دهد کر را ر  مسئلهغیبت حضرت است که وهابیون این  مسئله
د و نـدان انـدوزی بزرگـان شـیاه میمالحرص به  ،یکی از دلایل اعتااد شیایان به غیبت را

 : که دنکن گونه بیان میاین
آوری اموال و اختصـاص آن بت امام و انتظار بازگشت او، جمعآن سوی ادعای غی

دهند  فریب میاوران را به ادعای تشیع ببرند که زود نفع میهایی  خود است؛ گروهبه
پس وقتی امـامی از دنیـا  ؛گیرند اینکه نائب امام هستند می عنوانو اموال آنها را به

ی مانده و پرداخـت مـال بـه شدند تا اموال نزدشان باق رفت، مرگ او را منکر می می
                                                 

 .783-785، صالدين و تمام النعمهکما ، محمد بن علی، بابویهابن. 1
 .35، صفر  الشيعه. نوبختی، حسن بن موسی، 2
 .43، صنقد و بررسا شبهات دکتر ناصر القفارى درباره انديشه مهدوي الله، . آیتی، نصرت3



 

 

ررس
ب

د ی
دگاه

ی
 

 یهسلف
هدو

ه م
سئل

ه م
ب

 یت
تأک

با 
 ید

ر د
ب

دگاه
ی

 
وهاب

ت
ی

 

129 

عملیات چپاول و غارت  ،به همین شکل ؛ب ادامه یابدیغا نوان خمس امامِ عآنها به
  1یابد. ادامه می

 سوم مسئلهنقد و بررسی 
از امامـان خـود را انکـار کـدام گـاه مـرگ هـی شیاه هی  ،سوم باید گفت مسئلهدر بررسی 

امـا امـوالی کـه  باشد؛میم و رسیدن امامت به فرزند او به شهادت امام یازده قائلنکرده و 
گیرند، همـان خمـس و زکـات و  شیایان می نائبان ازدارند که قفاری ادعا وهابیت و امثال 

سنت اعتااد دارد ی واجب است؛ با این تفاوت که اهلواجب شرعی است که بر هر مسلمان
امـا شـیاه ماتاـد اسـت کـه عـلاوه بـر  2،گیـرد که خمس فاط به غنیمت جنگی تال  می

 کـهاینهـت جبـهالبتـه  3؛گیـرد به هر غنیمت دیگری نیز خمـس تالـ  می ،غنیمت جنگی
در  باشد و در راستای بحـث مـا نیسـت، بـه بیـان آنمیفاهی  خمس یک موضوع مسئله

 ؛ اما با بیان این موضـوع در همـین انـدازه نیـز روشـن گردیـد کـهکنیم همین حد اکتفا می
 یادعای قفاری مبنـی بـر کتمـان شـهادت و مـرگ امامـان قابـل پـذیرش نیسـت و ادعـای

در واقع باید گفت که طرح این موضوع در یـک تحایـ   است؛ از انصافاساس و خار   بی
غیبت بـا اصـول  مسئلهبه گفته خود قفاری  ؛ اماباشدو قابل قبول نمی بودهمغال ه علمی 

های الهـی اسـت کـه در میـان  اسلام و ماارف دینی شیاه بیگانـه نیسـت و یکـی از سـنت
 های گذشته نیز وجود داشته است.  امت

 طول عمر حضرت از نظر وهابیت :چهارم مسئله
عمر طولانی داشته باشـد و آن را  این است که محال است که مهدی ادعای وهابیت

تیمیه ادعا کـرده دانند. در این زمینه ابن شده می بیان پیامبرمخالف با حدیثی که از 
شـویم، ایـن م لـب بـا روایـت  به عمر طولانی برای حضرت مهدیاست که اگر قائل 

 گوید:  می منهاج السنهتیمیه در کتاب مخالف است. ابن از پیامبر صحیحه

                                                 
 .278، ص8،  اصو  مذهب الشيعه الاماميه الاثنا عشريه. قفاری، ناصر، 1
 .544، ص8،  صحيح بخارى، محمد. بخاری، 2
 .555، ص3،  وسايل الشيعهبن حسن،  . حر عاملی، محمد3
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عمر کردن یکی از مسـلمانان برابـر ایـن مـدت، طبـ  عـادت عمـر افـراد در امـت 
 چـه برسـد بـه اینکـه، یک امری است که دروغ بودن آن مالوم است؛ پیامبر

ده کـه وارد شـ بالای هزار سال عمر کند. در روایـت صـحیح از پیـامبر بخواهد
وقتی صد سال فرا رسـد، بـر  ،بینید ایشان در آخر عمرش فرمود: آیا این شب را می
کسی باقی نخواهد مانـد.  د هینکن روی زمین از کسانی که امروز در آن زندگی می

پس کسی که در آن زمان یک سال داشت، ق اا بـیش از صـد سـال عمـر نکـرده 
هـای بیشـتر نشـود، پـس در زمـانکه عمرها در این عصر از ایـن حـد زمانی ؛است

اولی از آن بیشتر نخواهد شد؛ زیرا کـه عمرهـای فرزنـدان آدم غالبـا طری بادی به
در میان  چراکه نوح ؛شود و طولانی نخواهد شد هر چه زمان بگذرد، کوتاه می

گونـه کـه در روایـت صـحیح کـه همـان ؛قوم خود نهصد و پنجاه سال زنـدگی کـرد
پــس عمــر در آن زمــان  ؛کــرده و آن را تصــحیح کــرده اســتترمــذی آن را روایــت 

-پیش میکمتر  و است های این امت بین شصت تا هفتاد سال عمر و طولانی بود

چـه ایـن م لـب در روایـت صـحیح ثابـت شـده که از این عدد تجاوز کند؛ چنان آید
  1است.

لانی محـال عمـر طـو  ،کند می تیمیه که آن را مستند به روایت پیامبربه عایده ابن
که بالای هزار سال عمر کند به اینبرسد  ؛ چهکند است و کسی بیش از صد سال عمر نمی

کنـد. در ایـن زمینـه قفـاری نیـز چنـین  عمر طولانی را انکـار می ،و با استناد به این روایت
 گوید: می

شـان فهمیـده کذب ادعـای شـیاه بـر وجـود امـام ،وسیله آناموری که به از جمله
های بسـیار زیـادی از  زیـرا تـاکنون سـال ؛اید بودن بااء او تا الان استب شود، می

ولـی هنـوز ظهـور  ؛دارد گذرد و شیاه برای ظهورش دست به دعا بر مـی عمر او می
 ؛گوینـد کند که آنها دروغ می نکرده است و عمر عادی مردم مسلمان مشخص می

وجـود  ای هم و صحیحهسال عمر نکرده  885امبر بیشتر از کس باد از پیزیرا هی 
بر روی زمـین  هر کس در این شب :در آخر عمرشان فرمودند دارد که پیامبر

  2کند. بیش از صد سال عمر نمی ،باشد

 آید که: دست میتیمیه و قفاری این نتیجه بهاز سخنان ابن بنابراین،

                                                 
 .38، ص4،  منهاج السنه احمد، تیمیه،. ابن1
 .8558، ص8،  اصو  مذهب الشيعه الاماميه الاثنا عشريه. قفاری، ناصر، 2
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 اند. دانسته . عمر بیش از هزار سال را دروغ و برخلاف عادت امت پیامبر8
اولـی طریـ اند، پس بهبیش از صد سال عمر نکرده که اصحاب پیامبرمانی. ز8

اند، نباید بیش از آن عمر نمایند؛ زیرا عمـر بشـر بـه مـرور زمـان کسانی که باد از آنها آمده
 کمتر شده است.

مخـالف  ، بـا روایـت صـحیح پیـامبر. طولانی شدن عمر حضـرت مهـدی7
 است.
 نی عمر کنند را سراغ نداریم.. ما کسانی که مدت طولا 4

 نقد و بررسی مسبل چهارم
دسـت هـا بـهعمـر انسـان 1،تیمیه و قفاری باید بگوییم که طب  آیه قـرآندر ناد کلام ابن

-عمر کند و کم و زیاد شدن عمر بـه کند چه کسی چه مادار اوست که ماین می .خداست

نکتـه دیگـر اینکـه بـرای عمـر دست اوست و تنها خداوند از عمر هر انسانی باخبر اسـت. 
کـدام از هـی  .تجـاوز از آن غیـر ممکـن باشـدها حد و مرزی تایین نشده است کـه انسان

هـا بـه حـدی برسـد، مـرگ اند که اگر عمـر انسـان دانشمندان نیز به این مورد اشاره نکرده
تواننـد بـا رعایـت کـردن امـوری از عمرهـای طـولانی میها  شود. انسان برایش حتمی می

نیست و عمـر طـولانی امـام  ها محالبرخوردار شوند. دوم اینکه عمر طولانی برای انسان
ر طـولانی را اگر کسـی عمـ ؛ در واقعمحال و خلاف عادت و علیت نیست امری زمان

؛ بـرای شده استتاریخی و علمی مخالفت کرده و منکرشان  ،قرآنی دمحال بداند با شواه
کند؛ ماننـد ارد که به عمر طولانی باضی از انبیا اشاره میمثال در قرآن کریم آیاتی وجود د

َْ  آیات: حِي *َ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى َ هوْمِ ُ بْعَثُهو بِّ ََ َْ مَِ  الْمُ هُ کَا نَّ
َ
ر او از زمـره و اگـ ،2فَلَوْلََ أ

 .مانـد شـوند در شـکم آن مـاهی مـیکنندگان نبود ق اا تا روزی که برانگیختـه مـی تسبیح
 َوَهُهو ُْ خَهذَهُمُ الطْوفَها

َ
هيَ  عَامًها فَأ َِ لْفَ سَهنَة  إِلََّ خَمْ

َ
رْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أ

َ
مْ لَقَدْ أ

                                                 
 .88. سوره فاطر، آیه1
 .847و844. سوره صافات، آیه 2
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 َْ پس در میـان آنـان نهصـد و پنجـاه  ،سوی قومش فرستادیمنوح را بهراستی به ،1ظَالِمُو
. فخر رازی از مفسران ر بودند فرا گرفتکه ستمکانگ کرد تا طوفان آنها را در حالیسال در 

 گوید: سنت میاهل
با در نظر گرفتن ترکیب بدنی انسان، عال با عمر بیشتر از حد طبیای مواف  است. 

و آن را امــری محــال داننــد  ســال را ممکــن نمی 885کســانی کــه عمــر بیشــتر از 
ن آاسـت و اگـر منظورشـان از ایـن حـرف شان خلاف حکم عاـل دانند، سخن می

ولی ما ماتاـدیم  ؛یای نیست، ما هم با آنها موافایماست عمر بیشتر از این حد، طب
های آن نیز در تاریخ  از تفضلات و اع ای الهی است و نمونه ،که عمر بیشتر از آن
  2وجود داشته است.

 گوید: عربی نیز میهمچنین ابن
گـاهی کـ سـال  885را  ه از طبیاـت دارد، عمـر طبیاـیانسان به انـدازه اطـلاع و آ

ولی اگر کسی یک سـال یـا بیشـتر از ایـن عمـر طبیاـی عمـر کنـد، عمـر  ؛داند می
ود؛ زیرا این همان عمر طبیای هزاران سال و یا عمر دائمی برایش ممکن خواهد ب

  3گنجد. اما در محدوده قوت علمی انسان نمی ؛است

غیـر  د و امـریسـال داشـته باشـ 885تواند عمـری بیشـتر از  بر این اساس انسان می 
عمـر طـولانی را ع ـایی از که چه از نظر فخر رازی حال  ؛ممکن نیست و عالا وجود دارد
چاـدر عربی کـه عمـر را هـر را طبیای نداند و یا از نظر ابن جانب خداوند متاال بداند و آن

توانـد بـرای آن  نمیدانـد و  کـس پایـان عمـر را نمیهم که باشد طبیای بداند؛ هرچند هی 
شناسـی ماتادنـد کـه اجـزای اصـلی همچنین متخصصان دانش زیست ؛تایین کندوقت 

د نامحدود باشد. نتواخودی خود میعمر نامحدود است و عمر انسان به بدن انسان دارای
عمر طولانی اثبات شده است و دلیل مرگ و میر در سن پایین را فساد  ،در علم پزشکی نیز

دانند. دانشمندان شیاه بـا اسـتفاده از مکان انسان میمزا ، غذا، زمان و بدن و تغییر در 
در طـول  4دانند.ی طبیای میرا امر  مسئله طول عمر حضرت مهدیقوانین طبیای، 

                                                 
 .84آیه. سوره عنکبوت، 1
 .72ص ،85،  التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، فخرالدین محمد،  . رازی2
 .723، ص8،  الاسرار الفتوحات المكيه فا معرفه الملكيهالدین، عربی، محی. ابن3
 .835-835، صدادگستر جهانامینی، ابراهیم،  .4
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پس داشتن عمر طولانی در تاریخ  ؛اندایم که عمر طولانی داشتهی را داشتهیتاریخ نیز انبیا
 ،با توجه بـه آنچـه گذشـت ؛طبیای و مااول و قابل پذیرش است بشر اتفاق افتاده و امری
تاسـیم کـرد؛  ل عمر ممکـنطو و  طول عمر محال ه دو نوعِ توان بطول عمر طبیای را می

طـول عمـر ممکـن غیـر  و طول عمـر ممکـن عـادی ل عمر ممکن نیز به دو نوعِ طو  البته
ر عادی فالیت نیافته طول عمر ممکن غیر عادی نیز به ممکن غیشود. تاسیم می عادی

به دو  هم د. ممکن غیر عادی فالیت یافتهشوادی فالیت یافته تاسیم میو ممکن غیر ع
-عبارت دیگر می، قابل تاسیم است؛ بهفالیت یافته در حال و گذشتهفالیت یافته در  نوعِ 

 ها را به شکل زیر بیان کرد.بندیتوان، تمام این تاسیم
مانند طول عمر برای کسی که به غذا و مکان و زمان خود دقـت  ؛طول عمر محال .8

 نداشته و اراده الهی نیز بر طول عمر این شخص فالیت نیافته است. 
سال کـه نسـبت بـه  885تا  25مانند طول عمر میان  ؛طول عمر ممکن غیر عادی .8

 افراد زیادی تحا  یافته است.
 8555تـا  555اننـد طـول عمـر میـان . طول عمر ممکن غیر عادی فالیت نیافته؛ م7

 سال در مورد اغلب افراد بشر.
. طول عمر ممکن غیر عادی فالیت یافته در گذشته؛ مانند عمرهای مامرین اعـم 4 

 از پیامبران و غیر پیامبران.
 ؛در حـال؛ ماننـد عمـر امـام زمـان . طول عمر ممکن غیر عـادی فالیـت یافتـه5

برخی از اقسام آن به لحاظ عالی  بوده وو یک حکم نعمر دارای یک قسم  طول ،بنابراین
از نظر  ولی ؛رسدلحاظ عرفی باید به نظر می به ،اما چون زیاد اتفاق نیفتاده محال نیست؛

از نظر عالی، قرآنی، روایی،  طول عمر امام زمان ؛ لذاتقوانین عالی هرگز محال نیس
کـدام از قـوانین بشـری و غیـر هـی علمی و تاریخی کاملا اثبات شده و توجیه اسـت و بـا 

  1بشری مخالف نیست.

                                                 
 intjz.net/maqalat/sh-tole omr. موسوی، زینب، 1
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 نتیوه
از جمله شیایان اختلاف نظر  ،وهابیت در برخی مبانی فکری و اعتاادی با دیگر مسلمانان

د وهابیان مااصر مهدویت است. در این نوشتار، عاای مسئله، هااین اختلافز دارند و یکی ا
ب و طـول عمـر حضـرت سَـبحـث غیبـت، تولـد، نَ تیمیـه و قفـاری در ابن یبا ترکید بر آرا

 کـه سنت، ناد و بررسی شـدعالی، نالی، تاریخی و نظرات اهل بر اساس ادله مهدی
 ند از: اعبارت آن نتایج
دیـدگاه آنـان رد  ،هستند کـه بـا ادلـه عدم تولد حضرت مهدی ن قائل به. وهابیا8

 یان شد. شد؛ زیرا شواهد و دلائل متانی در اثبات تولد حضرت ب
گردد که نظر آنان رد  میبر بود که نسب حضرت به امام حسن . نظر وهابیان این8

 گردد.  میبر ت به امام حسینشد و نظر صحیح این است که نسب حضر 
امـا در ایـن  ؛را قبول ندارند وهابیان غیبت حضرت مهدی ،غیبت نیز مسئله. در 7

 پژوهش با ادله نالی و تاریخی این امر اثبات گردید. 
ــا  کــر روایتــی از پیــامبر مســئله طــول عمــر. در 4 ــان ب آن را محــال  کــه وهابی

بر اساس ادله عالی و علمی و تاریخی، امـری ممکـن اسـت و محـال عالـی  ،دانستند می
 نیست.
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 عالمان منتقد سلفیه

محمد العربی بن التّبّانی المغربی السطیفی 
 )ابوحامد مرزوق(

 سعید سلمانی
 نامهزندگی

انی بن الحسین بن عبدالرحمن بن یحیی بن مخلوف بن ابی الااسـم محمد الاربی بن التب 
در روسـتای  ،ق8785بن علی بن عبدالواحد المغربی الس یفی المالکی المکـی در سـال 

ر متولـد گردیـد. نسـب وی بـه شـیخ یـرأس الوادی در حومه شهر سـ یف در کشـور الجزا
 1رسد.می عبدالسلام بن مشیش و از ایشان به امام حسن مجتبی

سالگی حافظ قرآن  88آموخت و در  علوم مادماتی چون نحو و عاائد و فاه را در روستا
توان به شیخ عبدالله بن قاضی یالاوی اشاره می ،از جمله اساتید وی در این دوران؛ گردید

دانشگاه زیتونیـه مشـغول  د و درکر نمود. وی برای تکمیل مراحل علمی به تونس هجرت 
 2فاه و تجوید گردید. ،نحو ،تکمیل دروسی مانند صرف
چـون  تادانیبه مدینه رفت و از محضـر اسـ ،ق8778در سال  این عالم مالکی مذهب

ق(، علامـه حمـدان بـن احمـد 8777خیـرات شـنای ی تنـدغی) شـیخ احمـد بـن محمـد
محمـود  ق( و علامـه لغـوی محمـد8773ق(، شیخ عبدالازیز وزیر تونسی)8773وُنَیسی)

 3برد. بهرهقاضی شنایط 
با قیام شریف حسین در حجاز علیه حکومت عثمانی و شاله کشـیدن آتـش جنـگ در 

                                                 
 .433، صالحجازية المغاربية الأعلام فا البلد الحرامالرحلات بالی، حفناوی،  8.

 .2 -3، صإتحاف ذوى النجابة بما فا القرآن و السنة من فضائل الصحابة س یفی مغربی، محمد، 2.

 .877، صمحادثة اهل الادب بأخبار و أنساب جاهلية العربس یفی مغربی، محمد،  3.



 

 

140 

سال 
نهم

 ،
پاییز  

1398
، شمار

 ۀ
35

 
 

انی مانند غالب مردم مدینه مجبور شدابن ،حجاز . بروداز مدینه بگریزد و به دمش   که التب 
دلیل شرایط ناگوار نظامی نتوانست مشغول تحصـیل اما به ؛چندین ماه در این شهر مانداو 

نمـود و بـرای « ملک ظاهر» د را صرف م الاه در کتابخانه ماروفرو وقت خواز این ؛بشود
 1شد.نماز نیز در مسجد اموی حاضر می

به حجاز و ایـن بـار بـه مکـه مکرمـه رسـاند. در  ،ق8777وی بار دیگر خود را در سال 
چـون علامـه محاـ  شـیخ عبـدالرحمن  تادانیالحرام شرکت نمـود و از اسـدروس مسجد

هان و شیخ مشتاق   2أحمد کانفوری ق بی استفاده نمود.الد 
شیخ محمد بـن محمـد  ق(،8783این شخصیت از عالمانی چون شیخ فالح ظاهری )

 یمحمد بن جافر کتانق( ماروف به الاَایش، سید8772قرشی مالکی مدنی ) بن عبدالاادر
-سـید، ق(8773محدث الحرمین الشریفین شیخ عمر حمـدان المحرسـی ) ق( و8745)

شیخ طـاهر بـن عمـر ریـاحی، شـیخ مکـی بـن عـزوز  ق(،8728) کتانی محمد عبدالحی
شیخ أحمد بن عبدالسلام بنانی درعی اجازه نال  تونسی، شیخ بلااسم بن منیع قسن ینی،

 3حدیث دریافت کرده است.

 تدریس
مشـغول تـدریس علـوم گونـاگونی « الفلاح»عنوان مدرس در مدرسه به ق،8772در سال 

صرف و نحـون و بلاغـت و تـاریخ اسـلامی  سیره نبوی، تجوید،چون تفسیر، حدیث، فاه، 
 4گردید.

انی در صحن مسـجدالحرام نیـز بـر کرسـی تـدریس نشسـت. وی کتبـی چـون ابن التب 
-سيره ابين، کثيرابنو  خازنو  نسفاو  تفاسير بيضاوى، موطأ مالک بن أنس، صحيحين

 5در این دوره توسط وی تدریس شد. إحكام الأحكام آمدى، الاتقان سيوطا، هشام
                                                 

 .8745، ص8،  نثر الجواهر و الدرر فا علماء القرن الرابع عشر ،مرعشلی، یوسف 1.

 .8745همان، ص 2.
7. https://b8n.ir/255337. 

  م . صمادمه، ، برائة الأشعريينس یفی مغربی، محمد،  4.

 .همان 5.
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 سید محمد امین الکتبی در مورد وی سروده است:
 ا أعتز بالعربىههه فأنههم  کاْ  عتز فى علم  و فى أدب                             بشيخ

ارو الشهب  1شيخٌ تمكَّ  فيه الفضل فانبثقُ                            أنواره فحكُ سيَّ
)محمـد  امـا مـن بـه عربـی ،کنـدو در ادب به استادش افتخار مـی هر کس در دانش

انی( افتخار می  .کنمالاربی بن التب 
-استادی که در فضیلت و دانش توانمنـد شـد و انـواری از او متجلـی گشـت و شـهاب

 .ها را خراشیده و نابود نمودسنگ

 شاگردان 
انی استفاده نمودهعده بسیاری از دروس ابن تـرین شـاگردان وی جملـه مهـم اند که ازالتب 

ق(، شـیخ سـلیمان 8723ق(، شیخ جمیل عارف )8724توان به شیخ حبراهیم النوری )می
سـیدعلوی بـن عبـاس  هق(، علامـ8738شیخ عبدالله ساسی ) ق(،8723صنیع حنبلی )

ق(، 8453ق(، شیخ محمد نور سیف بن هلال )8455ق(، جمال حریری )8738مالکی )
ق(، شیخ محمـد 8453ق(، شیخ حسن سندی )8453دمشای )شیخ محمد صالح فرفور 

ق(، شـیخ مختارالـدین 8485) ق(، شیخ عبدالله بن ساید لحجیـی8485یاسین فادانی )
ق(، شـیخ 8487ق(، شیخ زکریا بیلا )8488) ق(، سید محمد أمین کتبی8488فلمبانی )

ق(، 8485سیدحسـحاق عـزوز ) علی حمود یمـانی، ق(،8485حسماعیل زین یمانی مکی )
ق(، شـیخ 8483طرابلسـی ) کق(، شـیخ عبـدالمال8483) هعلامه شیخ عبدالفتاح أبوغد

خلیل طیبه، شیخ عبدالرحمن أبومَضای جهنی، شیخ عبدالفتاح راو  المکی، شیخ محمـد 
ق(، شیخ محمد تیسیر مخزومـی، شـیخ محمـد ریـاض مـالح 8482حبراهیم فاسی مکی )

ر عبدالرحمن بن أحمد  ق(، شیخ محمد علی مراد حموی 8485کاف )دمشای، حبیب مامَّ
ق(، شـیخ محمـد بـن عبـدالرحمن 8488) ق(، شیخ عبدالسـبحان برمـاوی8488مدنی)

ق(، شیخ وصفی مسدی حمصی 8485محمد بن علوی المالکی )ق(، سید8487باشیخ )

                                                 
 .578، ص8،  تشنيف الأسماع بشيوخ الإجازة و السماعممدوح، محمود ساید،  8.
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ق(، شیخ محمد ساید کحیل حمصی، دکتر محمد م یع حافظ دمشـای، علامـه 8483)
 1شاره نمود.حبیب سالم الشاطری ا

 تبلیفات
 توان به کتب زیر اشاره نمود:از جمله آثار وی می

 ؛مريم آخر الزمانناعتقاد أهل الإيمان بالقرآن بنزو  المسيح اب. 8

 ؛خلاصة الكلام فيما هو المراد من مسجد الحرام. 8

 ؛محادثة أهل الأدب بأخبار و أنساب جاهلية العرب. 7

  ؛القرآن و السنة من فضائل الصحابةإتحاف ذوى النجابة بما فا . 4

 ؛حلبة الميدان و نزهة الفتيان فا تراجم الفتيان و الشجعان. 5

 ؛براءة الأبرار و نصيحة الأغمار من خطل الأغمار. 7

  ؛مختصر تاريخ دولة بنا عثمان. 3

 ؛تحذير العبقرى من حاضرات الخضرى. 2

  ؛الكوثرىتنبيه الباحث السرى إلا ما فا رسائل و تعاليق . 3

  ؛النقد المحكم الموزون لكتاب الحديث و المحدثون. 85

 ؛الكثير فا البداية مخطوطإدرا  الغاية من تعقب إبن. 88

 تبلیفات در نقد سلفیت و وهابیت
 ند از:ادو کتاب در رد دیدگاه سلفیت و وهابیت نگاشته است که عبارت ایشان
بن عبـدالوهاب  دیدگاه محمد ،این کتاب در :براءة الأشعريين من عقائد المخالفين .8

تــرین عاائــد محمــد بــن عبــدالوهاب و و طرفــداران وی را ناــد نمــوده اســت. وی اساســی
-تشبیه خداوند بـه مخلوقـات، توحیـد الوهیـة و ربوبیـة، بـی یتاباانش را در چهار مسئله

انی ماتاـد داند. ابنو تکفیر مسلمانان می احترامی به پیامبر اکرم محمـد  ،اسـتالتب 
تیمیه نیـز ایـن م لـب را از تیمیه گرفته و ابنبن عبدالوهاب تمام این چهار مسئله را از ابن

                                                 
8. https://b8n.ir/255337 
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مه از حنابله گرفته است.   امیه و مجس   کر 

-ابـن زاد المعاددر این کتاب به ناد کتاب  :التعقب المفيد من هدى الزرعا الشديد .8

م پرداخته است. در این کتاب  موضـوعاتی ماننـد تجسـیم خداونـد، انکـار اشکال در  43قی 
رونـد، ، تکفیر مسلمانانی که به زیارت قبـور مـیبیتو اهل فضائل امیرالمؤمنین

حکم بناء بر قبور، تاسیم توحید، شرک مشرکین صدر اسـلام، توسـل بـه جـاه، نـذر بـرای 
م وارد نموده است.ابن زاد المعاد بر کتاب ،غیرالله  قی 

  نویسد:اب میوی در ابتدای این کت
م جوزیه )متوفای بکر زرعی حنبلی ماروف به ابنمحمد بن ابی نسبت به  ،(358قی 

وار تیمیه تاصب شـدیدی دارد و از نظـرات شـا  او دیوانـهامام احمد و استادش ابن
 کند.او جاهل به اصول دین است و خداوند را به مخلوقات تشبیه می کند.دفاع می

م ضمن تحسین ابن « جهمیة»دیدگاه خودش اشاعره را تکفیر کرده و به آن لاب قی 
هـا های بسیاری از احناف و مـالکی و شـافایقیم عیبداده است. ابن« ما له»و 

 1گرفته است.

در یـک  النقيد المحكيم الميوزون و کتاب برائة الأشعريين و کتاب العقب المفيد کتاب
امـا انتسـاب کتـاب بـه وی ق اـی  ؛انـدچاپ شده« حامد مرزوقابو» مجلد و با نام مستاار

2است.
 

 وفات
« المعلا»در مکه مکرمه درگذشت و در قبرستان  ق،8735در نهایت وی در ماه صفر سال 

 دفن گردید.
  

                                                 
 .7، صالتعقب المقيد علا هدى الزرعا الشديد س یفی مغربی، محمد، 1.

2. https://b8n.ir/255337 
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گزارشی از نسخه خطی کتاب شفاعت و توسل، 
 اثر کاظم مرادخانی

 *علی مقدس
 مقدمه
شفاعت و توسل است. در طـول تـاریخ،  سنتِ اصیل،باورهای اساسی شیاه و اهل یکی از

هر بـار  قرار گرفته وهای سلفی مورد خدشه شفاعت و توسل از سوی ظاهرگرایان و اندیشه
قدیمیِ تاریخِ مصرف گذشته را عَلَم کرده تا  هنِ ماتادین را نسبت به باورهای  اتشبهنیز 

 کنند. عالمانِ فرهیخته در هر عصری پاسبانانِ باورهای نابِ اسلامی مشوش ،دینی خود
عالمـانِ  یکـی از آن انـد.ند و در برابر شبهات، ترلیفات بسیاری را بـه نگـارش درآوردههست

نستوه، استاد کاظم مرادخانی است. وی در کتاب شفاعت و توسل، آراءِ ضد حستشفاع را با 
هـای ظاهرگرایـان و منکـرینِ هجمـه ،تاریر درسـتِ اشـکالات واکـاوی نمـوده و توانسـته

 و شصت شمسی را خنثی سازد. مباحث مزبور در دهۀ پنجاه

 کتاب دهنویسن
ای دینی در تهران چشـم بـه جهـان گشـود. خانوادهدر  ش،8787 کاظم مرادخانی درسال

آثار  یهس دینی شد و عزم خود را در م الاوارد مدار  ،ایام کودکیسپری کردن  پس ازوی 
اوقـات خـود را صـرف  ای قوی بود کـه بیشـترِ دارای استاداد و حافظهدینی جزم نمود. او 

مجلسی نمود. هنوز  الانوارِ ار بحکافیِ کلینی، توحیدِ صدوق و  و کتبی مانند، قرآن و حدیث

                                                 
 کارشناس ارشد ناد سلفیت و وهابیت. *
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نهایتـام در  شـد واز حیات علمی مرادخانی چهل و یک بهار نگذشته بود کـه دچـار بیمـاری 
سـنگِ شــفاعت و توسـلِ او کــه دارای . اثـرِ گــرانفـانی را وداع گفــت دار ،ش8774سـال 
 ،(با خط نسـتالی  تحریـری) سنویصورت دستبه و ، در نوزده جلدباشدمیصفحه 8877

نُسخ خ ی آستان قدس  یخانه. اثر مذکور در کتابدبه رشته تحریر درآم ،ش78سال  در
توسـط مهنـدس  ،ش8773که در اردیبهشـت سـال  رضوی، توسط گزارشگر رؤیت گردید

نُسخ خ ی آستان قدس رضوی گردیده و تاکنون این اثر ارزشمند  یهوقفِ مجموع ،عصار
 شـبهۀ اصـلی شـفاعت و 88واقع در پاسـخ بـه چاپ نرسیده است. این اثر نفیس که در  به

زیـارت  ، بح، نذر، تبرک، سماع موتی، حیات برزخی مانند ، به مباحثیتوسل نگاشته شده
 پرداخته است. ...عزاداری و، قبور

 آن یهخـود بـه یادگـار گذاشـته کـه از جملـ اثـر فـاخر از 85مرحوم مرادخانی بیش از 
 اند از:عبارت
 ؛بحث حول الوهابیة. 8
  ؛الماجم المفهرس لالفاظ ابواب بحار. 8

 ؛بحارالانوار في تفسیر المرثور للارآن. 7
 ؛ماجم الفاظ التوحید للصدوق. 4
  ؛ماجم الفاظ الکافی )کتاب التوحید( للکلینی. 5
  ؛الامامة. 7
 ؛شفاعت و توسل. 3

 سبب نگارش کتاب
 عــوام جاماــه، : اخیــرا در ســ ح باضـینویسـدنویسـنده در علــل نگــارش ایـن کتــاب مــی

تحـت عنـوان  اسـت. ایـن اشـکالات مخالفین م رح شـده یهاشکالاتی اعتاادی از ناحی
تـرِ اعتاـادی در انکار مسائل اساسـیشروع به  ،اب ال شفاعت و توسل و ترویل و توجیه آن

. بـدیهی اسـت کـه جاماـۀ اصـیل تشـیع بـا کنندمیای ضروریات بالاتر از آن امامت و پاره



 

 

ارش
گز

 ی
خط

خه 
 نس

از
 ی

خان
راد

م م
کاظ

اثر 
ل، 

وس
 و ت

عت
شفا

ب 
کتا

 ی

141 

هـای من   و قدرت در کسب و نشر حاای  روحانی و کثـرت اشـتغال بـه درگیـری یهسا
 ،کنـونی در دسـت دارد حفهمراه مبانیِ ق ای کـه در کتـب و صُـ ،اسلامی هفِرَق مختلف

فرسـا در کـورانِ حـوادث گونـاگون و طاقـت هایم علمی و استدلالی خود را قرنپیکرۀ عظ
ساعت بـرای هـر سروصـدای  یست هر روز و هرضروری ن ثابت و استوار نگاه داشته است.

قات شریفۀ خود را صرف شود، اوور میطرف او حملهاعتاادی که از دور و نزدیک به یهتاز 
اش که نگهبان جوانب و اطراف مرزهـای اجتماعیجای تالیم و تربیت عمومی نموده و به

از صدر غیبت  کهطورهمان ؛گوی هر سروصدایی باشدپاسخ ،عایدتی شیاه است، پیوسته
 بـرایقرنی نبـوده کـه در آن فتنـه و آزمایشـی الهـی  ،تاکنون الاعظماللهحضرت بایة

هـای اما با نظر بـه کتـاب ؛و جاماۀ اسلام هدف آن بلا نباشد یدجماعت اسلامی پیش نیا
 ،الله قرنی بر پیکرۀ ما نگذشته که در قبال شبهات اهل ضلال و اهل فتنـهبحمد ،طرفین
از طـرف  هـاییکتـاببلکـه قـرن بـه قـرن  ؛کتب و صحائفی تحریـر نیافتـه باشـد ،متاابلا

از این طرف  است؛ اما مخالفین تدوین شده و آرامش و ثبات مانوی درونی را به هم ریخته
 کـهطـوریبـه اسـت؛ ها و قواعد و رسائل و کتب، تـدوین و اظهـار شـدهپاسخ پیوسته،هم 

 .فاط اسمی در تاریخ باقی مانده و از خودشان خبری نیست ،هااز آن فتنهاکنون 
مسـائلی م لب را مختصر نمـوده و جهـت مبتـدیانی کـه  ،اندک فرصت اکنون در این

 ،اندمشرکین، سوالاتی م رح کرده عبادتِ  و شفاعت، توسل، عبادت، خواندن موتی مانند
را به  ضاوت در مسائل مذکوری  بیشتر و قتحا گردد؛ البتهمی طور اختصار بیانم البی به

 .سپاریممیمحااین منصف 

 پنومتا  اولجلد 
بـه اولـین اشـکال  ،صـفحه اسـت 455ی کتـاب کـه مجموعـام یپنج جلـد ابتـدانویسنده در 

اش خواستن از غیـر خـدا و خوانـدن غیـر خـدا اسـت و حستشفاع لازمه)مخالفین شفاعت 
 .پرداخته است ،(شرک در عبادت است ،خواندن غیر خدا
خوانـدن ، )شفاعت( مفاهیم اساسی شناسیِ مفهوممانند جلد به مباحثی  5وی در این 
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،  خوانـدنِ عمـومی،  خوانـدنِ رسـول غیـر خـدا را، )خوانـدنِ خـدا غیـر خـدا را و اقسام آن
تسـلیم ربوبیـت ، مانی عبادت نیست)اطاعت به مانی عبادت، (خواندنی که عبادت است

مانی )عبد به مانی عبد ،خال  گرفتن لازمۀ عبادت(، عبادترب گرفتن لازمۀ ، شدن خدا
 مانی الـه،، مانی آفریده شده(به عبد، مانای انکار کنندهعبد به، مانی خادمعبد به، برده

هِ  بحث در راب ه با آیۀ شریفۀو  خال  ِْ اللَّ رْبَابًا مِْ  دُو
َ
حْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أ

َ
خَذُوا أ پرداخته  ،اتَّ

 ت.اس
های سلفی و وهابی، افاال و باورهای مسـلمین را از آنجا که ظاهرگرایان و اندیشهوی 

عااید مشرکین را بـه دقـت  ،کنندمسلمانان را متهم به شرک میبا مشرکین قیاس کرده و 
-مسلمانان را با استفاده از قـرآن باورهای مشرکین با مورد بررسی قرار داده و تفاوت جدیِ 

 اند از:عبارت به قلم آورده در این راب ه او . مباحثی کهه استکریم روشن نمود
 ؛شرک در اسماءالله .8
 ؛قدرت شرک در .8
 ؛شرک در ربوبیت .7
 ؛. شرک در رازقیت4
 ؛. شرک در خالایت5
 ؛عبادت غیر خدا .7
 ؛.  کر نام غیر خدا بر  بایح3
 ؛اقرار لسانی مشرکین به عبادت غیر خدا .2
و وهابیت را بـه اثبـات اب ال دیدگاه سلفیت  ...واقرار مشرکین به اله بودن غیر خدا  .3

کـریم را نکـه منکـرین شـفاعت، آیـاتی از قـرآنبا توجـه بـه ای ،از سوی دیگر؛ رسانده است
مَها  مستمسک قرار داده تا بر اتهام شرک مسـلمین اصـرار بورزنـد، نویسـنده آیـاتی ماننـد

ههِ زُلْفَهىنَعْبُدُهُمْ إِلََّ لِ  بُونَا إِلَى اللَّ لْتَهُمْ و  يُقَرِّ
َ
هـای عنکبـوت، زخـرف و در سـوره وَلَهئِْ  سَهأ

ماننـد لامان را که از سـوی ظاهرگرایـان بیـان شـده، مـورد کنکـاش قـرار داده و مسـائلی 
انکـار ماـاد توسـط ، کفـر مشـرکین بـه خـدا ،ایمانی مشرکین به خالایـت و قـدرت خـدا بی
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 افترا بستن مشرکین به خـدا، عداوت مشرکین با خدا، قرار دادن برای خداانداد ، مشرکین
 را مورد واکاوی قرار داده است. ..و.

مبنـای  ،کـریم اسـتقـرآن هـای دیـن،ماتبر در تفهـیم آمـوزه هترین منبعِ از آنجا که ب
 نگارنده در تمامی استدلالات و مستندات، مصحف شریف بوده است. استنادیِ 

 مجلد ششم و هفت
صـفحه  848کـه مجموعـام  548تـا  458ازصـفحه ) کتـاب نگارنده در جلد ششـم و هفـتم

اش توسـل لازمـه ،حستشـفاع»به اشکال دوم مخالفینِ شفاعت و توسل مبنـی بـر  (،است
 پرداخته است. ،«است و توسل هم شرک در عبادت است

نَا بَشَرٌ مِ سوره فصلت  7وی در این دو جلد به آیۀ 
َ
مَا أ مَها إِلَهُكُهمْ قُلْ إِنَّ نَّ

َ
ثْلُكُمْ ُ وحَى إِلَيَّ أ

 ،که از سوی منکرین توسل و شـفاعت إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَْ لٌ لِلْمُشْرِکِيَ  
تمسک کرده و الفاظ مهـم آیـه را کارشناسـانه  کار گرفته شده،بهجهت تاویت اشکال دوم 

 ر داده است.مورد دقت و بررسی قرا
فَاسْتَقِيمُوا اند که از عبارت مدعی ،آیۀ مزبورماترضین به توسل و شفاعت با استناد به 

سوی خدا رفت و غیر او را وسیله قـرا  بدون واس ه و باید مستایمام  :شودفهمیده می إِلَيْهِ 
 نداد.

داده بـه قـرار  یـل  مورد اِماـان قـرار ،مباحثی که مؤلف در پاسخ به استدلال مخالفین
 :است
  ؛مانی فَاسْتَاِیمُوا. 8

" که مانای بسـیاری صراط المستایم"مانند  ،موارد کاربردی کلمۀ مستایم در قرآن. 8
راه  ،یانـی صـراط مسـتایم ؛مانـی راه حـ  و درسـتصراط مستایم بـهدارد؛ برای مثال، 

صـراط مسـتایم  ؛راه علـم و دانـش الهـی ،تایم یانیصراط مس ؛هدایت و خلاف گمراهی
راه بدون اختلاف و بدون  ،صراط مستایم یانی؛ راهی که شک و خ ا در آن نیست ،یانی
؛ راه عبادت خدا ،یانی صراط مستایم؛ راه ماتدل و حد وسط ،مستایم یانی صراط؛ تفرقه
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؛ در راه نجات و بهشت ،یانی صراط مستایم ؛راه عدالت خلاف ظلم ،مستایم یانی صراط
  باشد.نیز می مستایم به مانی پایدارینهایت صراط 

 و... مانی استاامت، پایداری و مااومت کردن. 7
وسـیله قـرار دادن  در پاسخ به مخالفین و منکرین توسل و شفاعت، در مشروعیتِ  وی

بین انبیا، اولیا، اوصیا هِ  ی ماننـدآیات ، بهو مار  َْ إِلَى رَبِّ َْ َ بْتَغُو ذِ َ  َ دْعُو ولَئِكَ الَّ
ُ
مُ الْوَسِهيلَةَ أ

َْ رَحْمَتَهُ  َ رْجُو قْرَبُ وَ
َ
ْ هُمْ أ

َ
1أ

 و  َهَ وَابْتَغُوا إِلَيْههِ الْوَسِهيلَة قُوا اللَّ ذِ َ  آمَنُوا اتَّ ْ هَا الَّ
َ
َ ا أ

اسـتناد  2
  اند از:م رح کرده که عبارت نموده و مباحثی  یل آن

 ،حضـرت آدم پیـامبرانی چـون شـدن وسـیله ماننـد، طور عـامگرفتن به وسیله. 8
ــایب ــرت عیســی ،حضــرت داود ،حضــرت موســی ،حضــرت ش  و حض

یسین دیگر. بسیاری از پیامبران  ؛وسیله شدن قوم موسی؛ وسیله شدن مؤمنین از قس 
 ؛ن حواریـون حضـرت عیسـیوسیله شد ؛فرعون یمؤمن شده یهوسیله شدن سحر 

  .ینوسیله شدن مؤمن ؛وسیله شدن صحابۀ کهف
یۀ خود  طوروسیله شدن نزد خدا برای دیگری به. 8 کـار بهخاص را، چاشنی و ماوم رد 

 گرفته است.
لََ سوره زمر 7اند خداوند در آیۀ خ به اشکال ماترضین توسل که مدعیمؤلف در پاس

َ
أ

وْلِيَهاءَ مَها نَعْبُهدُهُمْ 
َ
خَذُوا مِْ  دُونِههِ أ ذِ َ  اتَّ ُۚ وَالَّ هِ الدِّ ُ  الْخَالِ ههِ زُلْفَهى لِلَّ بُونَها إِلَهى اللَّ  ،إِلََّ لِيُقَرِّ

 را هـاوسـیله قـرار دادن بـت، علت (یانی مشرکین)خود گرفتند  یکسانی که جز او را اولیا
کـرده و مشرکین وسیله را عبـادت مـی ،اولام  :گویدکردند، می کر می نزدیک شدن به خدا

... :گفتندمی خودشـان  ...(سـنگ، بـت)هـا را مشـرکین وسـیله، ثانیـام  ؛مَها نَعْبُهدُهُمْ إِلََّ
یانی  ؛ها در این کار از خداوند ا ن و اجازه نگرفته بودندآن، ثالثام  ؛دادنداهمیت میبرگزیده و 

عایـده  ،راباـام  ؛بلکـه خودشـان تایـین کـرده بودنـد ؛خداوند وسیله را تایـین نفرمـوده بـود
شرکین میل قلبی به خـدا و نزدیـک زیرا م ؛مشرکین با عایده مسلمین قابل ماایسه نیست

                                                 
   .53. سورا اسراء، آیه8

   .75. سوره مائده، آیه8
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 شدن به خدا نداشتند.

 جلد هشتم
چهار شبهه  یهدربردارند، (خ ی)به صورت صفحۀ فشردۀ  55جلد هشتم کتاب در حدود 

پـنجم و ، چهـارم، اشکال سوم ،از سلسله شبهات منکرین توسل و شفاعت است. نگارنده
 قرار داده است.ششم را م رح کرده و هر یک را مورد ارزیابی و بررسی 

را  (رحمت خدا از رحمت شفیع استکمتر بودن  ،لازمۀ شفاعت)وی ابتدا اشکال سوم 
مانـای ارحـم بـودنِ شـفیع از اند کـه شـفاعت بـهمنکرین مدعی نویسد:میتاریر نموده و 
 الراحمین بودن خداوند سنخیت ندارد.و این باور با ارحمخداوند است 

بـه رخواسـت شـفیع، خـاطر د: اگـر خداونـد بـهگویدیموی در پاسخ به اشکال مذکور 
دلیـل بـر  ،از او ادنی است، تفضلی و رحمتی بکند هو درج همرتب از نظر شخص دیگری که

بلکه دلیل بر این است که  ؛واس ه بیشتر از رحمت خدا است این نیست که رحمت شخصِ 
بـه  ،آن واس هخاطر بیشتر از شخص دوم است که خدا به ،رحمت خدا بر شخص واس ه

تـر، ت که خدا عنایتش به بنـدگانِ م یـعاین شخص دوم تفضل فرموده و دلیل بر این اس
ند کـه هسـتشخاص است که ادنی از مرتبـۀ آنـان بیشتر از عنایتش به ا تر،بر تر و ماعابد

وَمَها فرمایـد: کـریم مـیدرباره آن افراد اجابـت کنـد. قـرآنها را سبب شده دعای واس ه
رْسَلْ 

َ
هأ ََ فَاسْهتَغْفَرُوا اللَّ ههُمْ جَهاءُو ََ نْفُ

َ
هُهمْ إِذْ ظَلَمُهوا أ نَّ

َ
ههِ وَلَهوْ أ ِْ اللَّ هَ نَا مِْ  رَسُول  إِلََّ لِيُطَهاعَ بِهإِذْ

ابًا رَحِيمًا هَ تَوَّ سُولُ لَوَجَدُوا اللَّ  ،کـاران بـه خـود سـتم کردنـدها؛ یانی وقتی گنوَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّ
از کردند و رسول برای ایشـان ب مغفرت از خدا میآمدند و طل( میاگر نزد تو )پیامبر

حـال آیـا  ؛یافتندکننده میداوند را رحیم و بازگشتآینه خ هر ،کردخداوند طلب مغفرت می
یا  ؛از خداوند بیشتر است مانای این است که رحمت رسولبه آمدن نزد رسول

بیشتر از دیگر افـراد  است که رحمت خدا نسبت به رسول آیه نشان دهنده این اینکه
 است؟!

را بیـان کـرده و  (اعت باعث تشوی  مردم به گناه استشف)وی اشکال چهارم منکرین 
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ِْ  :کریم فرمودهخداوند در قرآن :گویندشفاعت می دهد: مخالفینِ ادامه می ا ََ نْ لَيْسَ لِلِْْ
بـار  یدیگر  ،در این صورت ؛ر آنچه را که کوشش کندبرای انسان نیست مگ ؛إِلََّ مَا سَعَى

 انـدازه کـه گناه ما را به دوش نخواهد گرفت و این مانـی نـدارد کـه بـه مـردم بگـوییم هـر
فاعت ش ،ن صورتایدر  !کندخودش را می شفاعت کار بالاخره ؛ چراکهدنخواستند گناه کن

 شود.باعث تشوی  مردم به گناه می
عینام  ،نسبت توسل به گناهان و تشوی  به گناه نویسد:میاو در پاسخ به اشکال چهارم 

 ،کسـی بـه شـما بگویـد مثل اینکه است؛ هانسبت به گناهان و تشوی  آن ،مثل مسئله توبه
ها این همه احکام غـلاظ و شـداد بـرای ماصـیت خـدا وضـع کـرده، حـدود شما مسلمان

کنیـد، امـا بـه موازنـۀ ایـن هـا بیـان مـیای ماصـیتهای سخت اخروی بر دنیوی و عِااب
اگر کسی قبل از فرا رسیدن مرگ توبه کند، همـۀ گناهـانش  :گوییدها میتهدیدها و وعید

 شود.که بین او و خدا است بخشیده می
ادعای ماترضین را کاملا بـه چـالش کشـیده و ناـد  ،کریموی با استفاده از آیات قرآن

بـرای گنـاه  توان مشوقیهرگز نمی ،ت را که دارای شرایط استشفاع ماتاد است، کرده و
 تصور کرد.

تباـیی و اسـتثناء ، شفاعت ترثیر در خـدا) اشکال پنجم نگارندۀ کتاب در جلد هشتم،
ند کـه هسـت الفین شفاعت و توسل بر این باوردهد که مخو ادامه می را طرح نموده (است

 همراه خواهد داشت.به ر در خدا، تبایی و استثناء راترثی ،شفاعت
فرق  ،علت طرح این اشکال آن است که مخالفین :نویسدمی او در جواب به مخالفین

بیهـوده  و داننـدنمـی باشد،می ت را با اراده که فال اوفرق  ا ؛دانندخدا را با فال خدا نمی
 دارد ایز در شرنی اسـت و در هـر شـرن ارادهخوانند. خداوند هر رو مسلمانان را مشرک می

خـدا در یـک  است؟ خدا متغیر شده که توان گفتمی است؛ حالاش غیر از ارادۀ قبلی که
مـت و ماام در شرن غضب و سخط و عااب است و در یک ماـام دیگـر در شـرن رضـا، رح

-تغییر در اراده به ،ای غیر از شرن دیگر دارد که در نتیجهاراده ،تفضل است و در هر شرن

 یست.مانای تغییر در  ات ن
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-اضـافه مـیمنوط به استثناء و تبایی بودن شفاعت  ،وی در تاریر بخش دوم شبهه

باز شدن باب رحمت و فضل خدا به روی مؤمنین و جواز توسل و استنصار از ماربان  :کند
استثنایی نیست که خـدا در  ،خدا و باز بودن باب مغفرت خدا برای مؤمنین در دنیا و آخرت
 حاوق مردم قائل شده باشد و ح  کسی را ضایع کرده باشد.

انسـان را بـه بهشـت  ،پرهیز از کبـائر)دیگری اشکال  به جلد هشتمِ کتابدر  نویسنده
 است.پرداخته ؟(، دیگر چه نیازی به شفاعت و توسل ،سازدرهنمون می

بـه  ،ل عالی و نالی متاـددییات و دلا پس از استناد به آ ،اشکال مزبوروی در پاسخ به 
نیسـت کـه اگـر گنـاه  مسئله توسل منحصر به بخشیده شدن کبـائر رسد کهاین نتیجه می

از  با اینکه خوف ؛نیاز نیستنداز توسل بی ،انبیا و اولیا هم بلکه ؛نیاز باشداز توسل بی ،نکرد
 و تـائبین ل نه تنها مورد نیاز اهل ماصـیتتوس، ن رواز ای ؛داردخدا ایشان را از گناه باز می

فاعت پیـامبر آخرالزمـان بـه شـگذشـته،  یبلکه تمام اولین و آخرین و تمـامی انبیـا ،است
 ند.هستنیازمند 

 جلد نهم و دهم 
. باشد شفاعت و توسل باید در حضور انبیا)به اشکال هفتم  ،مراقم کتاب در جلد نهم و ده

پرداختـه  (،آنـان علـم غیـب ندارنـد زیرا ؛توسل ممتنع است ،نباشداگر دسترسی به ایشان 
 است.

به  ،وی ابتدا به مفهوم غیب و سپس مراد از غیب را مورد فحص قرار داده و پس از آن
ایره و مادار آن به علم حایای یا عرضی و د ،پس از آن ؛علم با غیب پرداخته است یهراب 

 صـفحه صـدیک ت کارشناسانه درصور غیب را به بحث علم ،در نهایت ؛اشاره نموده است
 دهد. مورد بررسی قرار می

علم غیب را  ،های عالی و نالی کریم و استدلالننویسنده با استفاده از آیات متادد قرآ
 رساند. به اثبات می برای انبیا
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 جلد یازدهم
رای دنیـا و اگر شفاعت و توسل ثابت شود بـ)محرر در جلد یازدهمِ کتاب، اشکال هشتم را 

مـورد  (،شـود روح حیـات نـدارد و مضـمحل می ،زیرا در بـرزخ پـس از مـرگ ؛قیامت است
صفحه که اختصاص به شبهۀ هشتم دارد، ابتدا  75مجموعِ  تدقی  قرار داده است. وی در

حیات برزخی را به اثبات رسانده و دلایلی که حکایت از حیات داشتن ارواح پس از قبی از 
وی حتـی بـه احـوالات روح پـس از مـرگ اشـاره نمـوده و  ئه نموده اسـت.ارا ،بدن است را

مـورد اسـتناد قـرار داده  ،ثواب و عااب برزخی را که آیات قرآن به آن اشاره داشته ،نوعی به
 است.

 هفدهمتا  جلد دوازدهم
به اشکالات نهم و دهـم  ،شانزده و هفده، پانزده، چهارده، سیزده، در جلد دوازدهنویسنده 

ارواح در عـالم » نیز و اشکال دهم «عدم سماع موتی»پرداخته است. اشکال نهم مبنی بر 
مخـالفینِ شـفاعت و توسـل  .باشـدمی «دیگرند و قادر به دریافت اخبار و احوال ما نیستند

رو آیــه شــریفه را  ازایــن ؛شــنوند صــدای زنــدگان را نمی ،کــه مردگــان در بــرزخ انــدمــدعی
همِعُ الْمَهوْتَى: فرمایـد مستمسک قرار داده که خداونـد می َْ هكَ لََ تُ همانـا تـو  یانـی 1؛إِنَّ

هـای  تـوانیم حرف شنوند ما نیـز نمی پس چون مردگان نمی ؛ینشنوابمردگان به توانی  نمی
 .گوش مردگان برسانیمخود را به 

و مَـوْتَی  مانایی تُسْمِعُ با تبیین دقی   ،اولام  نویسد: وی در پاسخ به اشکال مخالفین می
نه بـه مانـای  ؛رفته کار مانای مجازی خودش بهبه که حکایت از اِسماع موتی دارد، کاملام 

جـاز تفـاوتش از زمـین تـا تشبیه با م ،ثانیام  ؛نتیجه باید دقت لازم انجام گیرد در ؛حایای آن
بایـد ادات تشـبیه  شـده اسـت،  بین دو م لب برای اثبات اینکه تشبیه واقـع ؛آسمان است

بـا اسـتفاده از  ،کار رود. وی در شش جلـد مـذکورمَثَلِ( و امثال آن به)کَ_کَمِثل_کَ  مانند
سخن  ،عدم شنیدن مردگان را رد کرده و اثبات نموده که مردگان قادر هستند ،آیات متادد

                                                 
   .25. سوره نمل، آیه8
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 زندگان را بشنوند.

 جلد هودهم
پرداختـه  «ر، تبـرک، نـذر و  بـحشـاائ» به اشکال یازدهم یانـی هدر جلد هجدهم، نویسند

شده از سـوی  فشرده، یکی دیگر از شبهات طرحبه صورت صفحه  25وی در حدود  است.
سـنگ و چـوب،  ،مشرکین قدیم که گویند مخالفین می نویسد: مخالفین را  کر کرده و می

 وسـیله امـروزه نیـز عمـل برخـی مسـلمین به ؛کردند آتش و سایر عناصر را احترام می و  آب
نتیجـه  در ؛پرسـت اسـت واقع همان عمل مشرکینِ بت در ...برک، نذر، شفاعت، توسل وت

طور که جان و مال مشرکین مباح است، جان و مال مسلمانانی که اقدام بـه تبـرک،  همان
 . مباح است نیز کنند نذر، شفاعت، توسل و زیارت قبور می

م شاائر در اسلام را به محل به چالش کشیده و ابتدا شاائر و تاظی اشکال مزبور راوی 
تاظیم شاائر  از مصادی  ،... رازیارت قبور، توسل و شفاعت و بحث گذاشته و موارد تبرک،

ایشان ادامه  است. کردهبت اث را این مسئله ،گوناگون یو با استناد به آیات و ادلهبرشمرده 
آنها را مانی احترام به روح برگزیدگان و احترام به جسم برگزیدگان این نیست که  ،دهد می

هـا احتـرام آنبلکه اگر بـه روح  ؛خدا شریک بدانیم یا در اوصافی با ؛بشمریم الایا بالله خدا
ی در نشر افکار یباید به تمام توانا ،پس از مرگشانشان و یا  در زمان حیات دنیوی ،بگذاریم

 . کنیم کوشش هاآنها و اوامر  خواستهو عااید و 

 جلد نوزدهم
اختصاص  «عزاداری و زیارت قبور» یانی آخرین جلد کتاب را به اشکال دوازدهم ،نویسنده

بررســی و کنکــاش قرارگرفتــه اســت. وی  صــفحه مــورد 35شــبهه مــذکور در  داده اســت.
وم و سلحشـور تربیـت جو و ماـاند که باید مردمان را جنگباور نویسد: مخالفین بر این  می
همچنین به زیارت قبـور رفـتن چـه  ت؛نشانه زبونی و ضاف اس گریستن و عزاداری و کرد

ها مشغول شـئون آنحال که  ؛ها که در قبرستان نیستند و با ما کاری ندارندآن .ای دارد فایده
 ؟زیارت ایشان در قبرستان چه مانی دارد ،ندهست  خودشان
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انسان در غم  ،شود ترین اصلی که سبب می ارد که مهموی در جواب مخالفین اشاره د
مسـئله دوسـتی و محبـت اسـت.  ،و شادی یک انسان دیگر، خود را سهیم و شریک کنـد

داشتنی خدا، انسانِ مرتبط و متای  دوست یآن برگزیدگان و اولیا انگیز یادآوری حالات غم
آنـان، روح انسـان را بـه بـرد و روزهـای شـادی و خرسـندی  می را به غم و اندوه عمی  فرو

 ،اصل و ریشه عزاداری و به پا کردن مجامع تـذکر ؛ در واقعکشاند خرسندی و شادمانی می
، همـین دامن راه خـدا های بزرگان و رهبران دین و شهدای پاک برای تذکره مصائب و غم

 .است
عباد  قنویسنده با استفاده از آیات و ادله متادد به مشروعیت عزاداری، گریستن در فرا

 رساند. صالح خدا، حایات و عدم ب لان زیارت قبور را به اثبات می

 امتیازات کتاب
بودن مباحـث  روز مند ساخته، به آنچه این کتاب را نسبت به دیگر کتب از امتیاز کافی بهره

شده از سوی ظاهرگرایـان سـلفی و وهـابی اسـت.  گویی به اشکالات طرحو شیوه پاسخ آن
کریم پاسـخ تا تمامی شبهات وارده را با استفاده از قرآن استدرصدد آن  ،کتاب ینویسنده

 های ظاهرگرایانه را به اثبات رساند. گوید و با تکیه به آیات، اب ال اندیشه
 یـل  قرار گزارشگر کتاب بر این باور است که خصوصیات و امتیازهای کتاب مذکور به 

 است:
 ؛ویی به شبهاتگکریم در پاسخمبنا قرار دادن قرآن. 8
  ؛تاریر دقی  محل نزاع و تبیین استدلال مخالفین. 8
 ؛کاربردی بودن کتاب در مواجهه با شبهات سلفیت و وهابیت. 7
 ؛رعایت سیر من ای مباحث در ماام بررسی. 4
 ؛های عالی در کنار ترییدات قرآنی استفاده از استدلال. 5
 ؛و شرکِ سلفیت و وهابیتی کامل نویسنده نسبت به مبانی توحید یآشنا. 7
 .مذاهبگویی و به دور از هرگونه طرح مسائل اختلافی بین رعایت انصاف در پاسخ. 3



 

 

 ملخص المقالات 

نقد وجهة نظر ابن تیمیة حول یزید من وجهة 
 ةنظر علماء أهل السنّ 

 عبدالله زاده یمصطف  دیس 
ة ، هـي مسـرلة دور یزیـد یخالف فیها ابنُ تیمیة والوهابیةُ ، أهلَ السن  أحد المسائل التي 

في قتل الإمام الحسین علیه السلام؛ وفاام للبحث الذي صار في هذا المجال ، یُستنتج 
مَرَ باتل الحسین علیه السلام ، وکان مسرورام کثیرام 

َ
أن  یزید ، خلافام لادعاء ابن تیمیة ، أ

رسِلوا حلی الشام کرسری؛ وباـی علمـاء أهـل باتله. وأهل البیت عل
ُ
سِروا وأ

ُ
یهم السلام أ

ه ناصبي. خلافام روهام ابن تیمیة الذي یاتاد  السنة کالذهبي والآلوسي قالوا في یزید أن 
أن  قیامَ الإمام الحسین علیه السلام کان فیه فسادام ، ففن  قیـام الإمـام الحسـین علیـه 

واف  الشرع.یاتاد ابن تیمیة أن  لاـن یزیـد لا یجـوز؛ فـي یزید ، کان حاام وی السلام ضد  
ل ، عبـدالازیز ، أبـو یالـی ،  حین أن  کثیرام من کبار أهل السنة کرحمد وأصحابه )الخـلا 
ابن الجوزي ( یاتادون بجواز لان یزید و کروا علی  لک بای اردلة. کـان یزیـد یصـر  

ه تاب. نب ، ولم یُذکَر في الترریخ خبر  علی ارتکاب الذ    علی أن 
 ة، کربلاء، الشهاد ان، ابن تیمیة، أهل السن  ، الل  الإمامُ الحسین الکلمات المفتاحیة:
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 تاركُ الصلاةِ من وجهة نظر ابن تیمیة
کاظمی  ابراهیم ال

اوا دائر  التکفیر فـي مسـائل متاـد   ـرون أکثـر المسلمین.مسـرلة حنَّ السلفیة وس  د  ویکفِّ
المسائل الفاهیة التي جالها السلفیون  ریاة لتکفیر المسلمین. تارك الصلا  ، هي من 

الصلا  ککثیر من المسائل ارخر، یسبب في توساة دائر  التکفیـر.  كالحکم بتکفیر تار 
ها مخالفة مع رأي المشهور.  الهدف من هذه الماالة هو أولام : تبیین نظریة ابن تیمیة وأن 

هابن تیمیة ، ثانیام : تبیین وساة التکفیر بواس ة  بیان فرع فاهي ، واس ة کیف ب علی أن 
ر  ن ابـن تیمیـة أن  الالمـاء اختلفـوا فـي مسـرلتین مـن  من المسـلمین.  کثیر   عد  کف  بَـیَّ

الصـلا  مـن ك الصلا  للکسل مع الإقرار بوجوبها؛ والثانیـة ، تـر ك المسائل. ارولی ، تر 
ك یتـه ، لکـن یتـر بـل الإسـلام بکل  دون حقرار ولا حنکار. بابار  أخری ، الشخص الذي یا

الصلا  من دون أن یار  بوجوبها أو ینکرهـا ، فنظـر ابـن تیمیـة فـي هـذه الحـالتین هـو 
ق فـي هـذا البحـث برسـلوب ة.سنت ر  الصلا  بمانی خروجه من المل  ك الحکم بکفر تار 

ضح أولام : أن  رأي ابـن تیمیـة مخـالف للـرأي المشـهور ة وسیت  وصفي لناد هذه النظری  
ح عند أهل السن   ة. أحمد بن حنبل هو الوحید الذي قال بالکفر و ل  برأي واحد ، وصـر 

أن  الرأي المشهور عند الحنابلة هـو عـدم الکفـر. ثانیـام : الآیـات وارخبـار  علی ارلباني
م ، ناظر  حلی المنکرین؛ لکن الشـخص الـذي الدالة علی خلود البای في عذاب جهن  

م بکفره. أیضـام تـارك الصـلا  ح ا لـم ینکـر وجوبهـا ، لا یمکـن لا ینکر ، لا یمکن الحک
د بهـا ابـن تیمیـة وفیهـا  الحکم بکفره. محل النزاع الثاني هـي مـن المسـائل التـي تفـر 

 ق حلیها في هذه الماالة.اشکالات ، وسنت ر  

 تیمیة.الصلا ، الإیمان، الإسلام، الکفر، ابنك تار  الکلمات المفتاحیة:
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دراسة رأي ابن تیمیة في تکذیبه لنزول آیة 
 الإنفاق في أمیر المؤمنین 

 یقباد شاه  یهاشم  یدرضاس 
من سور  البار  کانت قد نزلت في أمیـر  834اعتبر کثیر من علماء أهل السنة أن الآیة 

. وقد سای ابن تیمیة لإنکار هذا الامر من خلال باـی الشـبهات. وفـي المؤمنین 
اوم بدراسة هـذا الادعـاء مـن خـلال الرجـوع حلـی مصـادر أهـل السـنة هذه الماالة سن

الماتبر . فمن خلال مجموعة من ارسانید یتبین أن کثیرام مـن علمـاء السـنة والشـیاة 
، وأن روایاته کانت قد نُالت ب رق  کانوا قد اعتبروا شرن نزول هذه الآیة صحیحام ومابولام

تیمیة من خلال الاستشـهاد بضـاف السـند  متادد  وبواس ة عد  علماء. وقد سای ابن
في أحد الموارد حلی تکذیب هذه الروایة، مع أن هذه الروایة وصلت من طرق أخری ممـا 
یجبر ضاف السـند. وقـد قـام بمغال ـة واضـحة عنـدما اسـتدل بامومیـة مفهـوم الآیـة 

ة ، مع أن الجمیع یالم أن سبب النـزول لا علاقـة لـه بامومیـلو النزلتکذیب ورد سبب 
مفهوم الآیة. ومع أن مفهوم الآیة عام ویمکن الامل بها دائمام حلا أن نزول الآیة خـاص 
وثابت من خلال الروایات والنال. وقـد ادعـی أن سـبب النـزول لا یُاـد  فضـیلة، مـع أن 

 جمیع الالماء عدوه فضیلة حتی هو نفسه استدل بفضیلته في موارد أخری.
 ابن تیمیة، آیة الإنفاق، أمیر المؤمنینالکلمات المفتاحیة: 
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 نقدُ أداء داعش في التعامل مع الأسیر
 علی أکبر لطفی

ر فـي الممالـ  اثَ بَ ذي له الیوم نشاط مُ داعش ، هو أحد الجماعات الجهادیة التکفیریة ، ال  
ین وانهزامهم وفـي النهایـة عي تشکیل الحکومة الاالمیة ومواجهة الصلیبی  الإسلامیة؛ وید  

أسرى حع اء الرایة للموعود. مِن أوامـر الإسـلام هـو الترکیـد علـی التاامـل المناسـب مـع 
جاه بعض الجماعات التکفیریة کداعش ، هو خلاف هذه السیرة؛ بحیث الحرب؛ لکن ات  

وخشنة مع الأسری. لداعش في التعامل مع   ئةنری لهذه الجماعة ، مواجهات سی  
ثلاثة أسالیب : حرق أسری الحرب ، وذبحهم بأدوات کالسکین و....، وغرقهم الأسری 

سن   ماء. بمراجعة الکتاب وال یات ، في ال فریقین ذیل الآیات والروا بار ال ة وأیضاً کلام ک
 جاههم مع المعارف الإسلامیة الأصیلة.ین وتضاد ات  ضح لنا ، سوء فهم الوهابی  یت  

 رسیر، الذبح، الحرق، الغرق.أداء داعش، االکلمات المفتاحیة:
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حول الحلف  یمیةدراسة وجهة نظر ابن ت
 الله یربغ

نی  أبوذرر فروتر
ق هذا البحث حلی دراسةِ وجهة نظر ابن تیمیة حول الحلف بغیـر اللـه؛ ابـن تیمیـة  یت ر 
؛ لکـن  من الجهـة الفاهیـة ، خلافـام لامـوم الفاهـاء ، یـری أن  الحلـفَ بغیـر اللـهِ حـرام 

ة لهـذا الموضـوع. ابـن الخلاف  ارساسي بَینَه وسائر علماء الإسلام هو في رؤیته الاَاَدی 
تیمیــة اســتنادام بحــدیث  مرســل  ، یــری أن  الحلــفَ بغیــرِ اللــه شــرک  ومخــالف  لتوحیــد 
ق حلـی  ارلوهیة؛ هذه الماالة باستخدام المتون الحدیثیة المابولة عند ابن تیمیة ، تَتَ ر 

المسرلة؛ ویظهر لنا أنَّ رَميَ المسلمینَ بالشرکِ بسبب الحلـف بغیـر دراسةِ وتحلیلِ هذه 
الله ، مخالف  لظاهرِ الآیاتِ الارآنیةِ والسنةِ النبویةِ الصحیحةِ وسـیرِ  الصـحابة؛ حضـافة 
سُسِ ابن تیمیـة فـي موضـوعِ 

ُ
حلی  لک أن  عدَّ الحلف بغیر الله من الشرک ، مخالف  ر

وایـات الاباد  وموضوعِ أفضلیة السَّ  لَفِ علی الخَلَـفِ؛ ابـن تیمیـة ، فـي تبیـینِ مانـی الر 
، ابتلی بسوء الفهم ، وفَرَضَ فَهمَه علی الروایات؛ وحضافة حلی  لک ، أن  ابن تیمیة  أیضام

ات.  في ماام الامل ، لم یلتزم بما قال ، وحَلَفَ بغیر الله عد  مر 
 الشرک. تیمیة ، الحلف بغیر الله ،ابنالکلمات المفتاحیة: 
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ة ة حول مسألة المهدویّ دراسة وجهة نظر السلفیّ 
 ةمع التأکید علی وجهة نظر الوهابیّ 

کاشانی/  زینب الریاحی  سید وحید ال
ة عند اردیان الإلهیـة؛ الاعتااد بوجود المنجي والموعود في آخر الزمان له مکانة خاص  

لهم ساباة حنکار بای المفاهیم  ذینة ، ال  الاعتااد بالمهدي الموعود عند الفرقة الوهابی  
ـجـاههم الحـدیثي ، یا ـي لهـذا الموضـوع أهم  ة ارصیلة ، ومن جانب آخـر ات  الدینی   ةم ی 

. یت ر   جاه تحلیلی _ انتاـادي ، ق هذا الماال ، برسلوب البحث في الکتب وبات  مضاعفةم
 ة.ة لمسرلة المهدوی  ة الاعتاادی  حلی دراسة الرؤیة الوهابی  

ود الوارد  علی اعتااد الوهابی   یُسای في هذا ین فـي البحث نادُ ودراسةُ الاشکالات والرد 
مسائل کنَسَب وولاد  المهدي وفلسفة غیبته وطـول عمـره ، وفاـام لوثـائ  وکتـب أهـل 

ود والاشکالات علی مدعائهم.  السنة وارحادیث المتواتر  وحثباتُ صحة هذه الرد 

 ة ، الولاد  ، النَسَب ، الغیبة.المهدوی  ة ، السلفی   الکلمات المفتاحیة:


